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مه هه حاب دوم 


حسن علوی 3 دختر زاده مرحوم حا ج سید محمدصر اف؛ 
از خانوادة شریفی بود که بسیاری از اعضایش فاضاند و 
ا کیال وبدارای قلی ر ازاعساس وسری راز Dee‏ 
ای در «Me legs‏ فرلیلم ر ات و هدام اس 
ی ا اا ی اا رال ےی ای روش Bs a‏ 
la ar‏ هم مدرسه بودیم نه همدرس واو بيك سال از من 
ee Se‏ 
۱ حسن علوی طبعی Se‏ داشت ول ياك ودوقی سايم 
و فگر cS‏ )2.12 و قامی شیر ین ۰ شعر oe‏ و خوب میگفت 
و مقاله وا نده مرو شت eae‏ ادمات و همدوقی و 
Sages‏ درمطالب اد بیو سیا سی واجتماعی وعلی| )940% ص 
ا ك 


)549 و شین کر 3 


دوس رویا ما وا اول با دی یاو ۰ 


دوست صدیق من بر ای | نحام دادن مأموریتی قضائی ۳ 
تن درست و دل امیدوار بقزوین رفت a_S‏ س از چند روز 
بیاید اما بعد ازدوسه روز نعش اورا تظی رانا ورد ند ۱ 

مرك ان ی در من Sys ee:‏ جانسوز 9 حندان 
shee‏ ¢ کرد که چندین‌ساعت‌حیرت زده ما ندم‌و خاموش و لیکن 
مید دم که دردوغم دروجود من‌عبار ات وخیالانی افر on,‏ اش 
که‌بایدآنهارا ازخود جداکنم و بر کاغذ بنشانم‌تا آرام بگیرم 
وناجاز کات بی نامر | ده‌با نزده روره نوشتم : 


۳ 


210702? 


۸ Vege 


این کتاب بنا بخواهش GUT‏ ابراهیم رمضانی صاحب و 
مددر ذال ES‏ بقر و شی oS‏ دو باره vile‏ وتشر م a‏ 
بعداز چندین aa) le. belie‏ کردم و ديدم که عيب و att‏ 
کنات بی نام از عيبو نقص نوشته‌های دیگرمن ot‏ ست Lo‏ 
اینیمه در وضع اصلی کتاب تغییری چندان ندادم و با خود 
گفتم که ye Ls‏ مت وعزت ایام سوزو گدازۍ که ابن کلمات 
رانوشته‌ام بتر آنست که کتاب بی‌نام بصورتی بماند که‌هم از 
Jas |‏ داشته است وش sole‏ انه ناشیا 43 دل‌افسرده جوانی» 
کم رده دوستی» بامحبت آ شنائی» درشرح و بیان شمه‌ای از 
افکار واحساسات خویش . 
سیک فحر الک ان شادمسان 


 یسمش هجری‎ ۱۴۴۴ clo ST ٥۵ 


las el, 


آغاز 
دوستی‌داشتم که درجوانی مرد . مرك اومرا چنان اندوهگی‌ساخت 
که‌قلم ناتوان‌شرح انرا نمیتواند . گاه هنگام فراغت می‌نشستم وروزهائی 


را که‌باآن دوست گر امی گذر | oti‏ بودم ole‏ مبآوردم شیم بر هم می س 
۱ گذاشتم نااورا ane mex pe‏ اورا میک ردم ومنظره‌ها 4 چمن‌هسا 


A 
5 و کوهپا ودره‌هائی که باهم تماشا کرده بودیم همه را نگاه میکر دم‎ 
as fA ۰ ا‎ 
هکت م2‎ pee Ore چشهمم‎ ply 4) دید کا ی چند ین‌سا‎ 42.9.5 Hane Jo 
> 1 

این الات چون امیدهای روز کار جوانی س بایان نبود و هر شب بسه 
منظره‌ای غم‌انگیز ختم‌میشد : 
خاك‌ساره | نداخته وان را ازروشنائی ماه ئی بپر ه ساخته ود : 

ص 

اکت بادشاخه‌های درخترا س میداد و بر تو قمر لحظه‌ای Aim‏ 
eae ۰ ۰ 1‏ .۰ مس 
ز در درخت راروشن كرد باز تاریکی L‏ ان کوت رمن بیشتر اشناگی 
داشت و داشت نورماه رادر قلمرو ظلمت alo‏ باشد . 

با نچا که مجر سكم د رده مت ونم ۰ اسك از حشما م سر از بر میشد. L‏ 

fa 
چشم اشگبار چیزی می نوشتم . کم کم نوشته‌های خودرا بهم پیو ند دادم‎ 
طاشن تیان ای دسا اعازران کان است . ارا کاب ی تام‎ 


خوانده‌ام . راستی چه عیب دارد که glee‏ هز اران هزار اسم فر ببنده کتابی 


۱ بخوانند ؟‎ eb aly 
(دفتر جدائی) (داستان و فاداری) ( کتاب عشق و محبت)‎ 
۵ 


۰ 4 سے و ان ۰ 2 2 + io‏ 
A a‏ 1 
اک زاین کان داه شود دجا دست Le].‏ نخو استم این کار کنم زیر | 

does |‏ دل‌افسرده دما به ای حون من دو سک شارسته اسم نیست 
A fA ۰ ° ۰ tier ۰‏ 0 
خو اهند گفت:« بی نام خود نامی است». | 5 خی ر Bis‏ 
A ee ZA‏ 
ودرست گفته | زد دس اک ؟ من‌از زان ا اين اسم را 
oo ۰ Per ۹ a‏ و ee,‏ 9 ع 
ر گر لام از | نکه خواند گان چون lye LS‏ ی نام را رنف ار هبی- 
A — =‏ 
د SS‏ د زا )|> Sse‏ : 5 م دود ا کا را 
مس TT SNE ME E Se IO‏ 
A‏ بے ۳ 
8 ۰ و » 
شاید هجك از گفته‌های مرا نسندیده‌اید . حق با شماست زیرا 
دلبل‌های مرا نمیا ی gai‏ > ول چکنم » دو ست داشتم کتاب خو یش را cree‏ 
بنامم ودوست داشتن دلیل نمیخواهد ؟ 
A A‏ ; 5 
اده واد کان تا بی نامر | مخو | نید و سپوده عمر حود را 
nt ۰ ۰ A ۰. 5 ‘< a Nes‏ 
تلف lee ORE‏ رم طا dal‏ قصه‌های شسگر دی دزدان ودزدی طر اران فر نك 
مشغو AJ‏ الاس کا جهەسود مدر دك ؟ 
a 21‏ 
۱ تکاس ددهت بد کار ان و دو نانز امسخو | ند Cot‏ جا نسباری‌دختری 
Gol‏ مخوانید زیرا دراین دفتر dail gles.‏ را سشتر خواه‌انید 
é‏ و 2 ع A‏ ۰ 
یتر می با سك : صیحگاه دماو ند 1 منظر ه ماهتات 3 cals Co“‏ 4 داستان 
اشتیان‌را شماخر یدار نیستید . پس بروید و بخواندن افسانه‌های‌دزدان‌خشکی 
Loos‏ خودرا ازغم رها سازید . در Gil‏ جز اسمپهای ناشناس و مردمان 
عجیب چىز ی انت مود نو از ایست له خواندن Lal‏ برای شما شادی 
(ee‏ | ورد . اما درا نامه همه را منشناسید وشاید نام Jol‏ دز Cyne‏ 
بار شنیده‌اید .هر قدر از ان اسماء و اشخاص دورید بااین ناما و مرده‌ان 
ا راستی کت کهدماو ند رات باسك و اسم در شته و در وین رانشنده 
باشد ؟ ۱ : 
۰ و ۰ 5 ۰ ۰ ۳ a‏ ۱ 
خطا گفتمچن‌انکه خو استاران Lid]‏ نەهایدزدان وران سيار ند 
es‏ 
Est‏ نی هم col‏ هی شو ند که دوستدار عشق و محسشد ‏ ر دای گلا 
elle‏ و oe 2 Ola‏ ن ای و 
ee 2 Pore A‏ 
رادوست میدار ند . اک ol Ge‏ گروهی ایس ام را بخوان که دران 
جزشرح اینہا چیزی نیست . ۱ 


اون ens‏ رای ا لون اسار خداری اما اک کی 
oop ee‏ کیان اسان اس BS‏ ی که با پروین بتماشای دشت و صحرا 
روی. باهم می نشینید و درا اوه و ار وی از ol ge‏ عراز عر 
می‌خوانید وغم ایام رابدست فراموشی میسپارید .آری چنان شیفنه‌فر شته 
65,59( که چون gle‏ سبارد اکن شوی و بی‌اختیار اشك بر دزی 

ایو sa)‏ کر امین ای دل‌داده‌اق وعمی Solo‏ ناجار در گوشه 
ee‏ ای که SIU‏ درد ول موی و gl‏ اورا دای کا 
ینام گوش ندارد که ge‏ دیگراندا شود و لی‌چنان سکن هی کر 
رازهای درونی داشرا مسارد که محال سخن oa ich. Lang‏ 
es‏ ارد 

اطاقی خالی‌از shel‏ بدست آر و کتاب بی‌نام دادر آن ازمقابل چشم 
ا ُ3 درست تاملک Lot‏ 903 نهآی از اند شه ها دوا دی 
خودخواهی cal‏ 

اما ] (dei‏ میجوانی اوسانه میند ار ز در افر های تسا نی که 
نامشان‌درایی کتاب هست‌همهر ا در قبر ستا Sle‏ شمیر انو دماو ند 
و طهر ان میتوان دید . 

1 سیب ذخر الدین شادمان 


ار دابهشت ماه ۱۳۰۷ هجری شمسی 


= 
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روزهای خوشی و کامرانی بشتاب باد میرود . گوئی سعادت از بشر 
مسر برد . اماشپای تبره بختی رابایانی نیست . هرقدر بد بخت گر ole‏ در 
انتظار صیح سشیند نسیم‌صبحگاهی نممو زد ومر غ سحر بانك و نمی‌د ار ye‏ 
So‏ غم و | ندوه ار 

هنگام‌وداع نز دققه‌هاء زا نك مسگذرد . و لی‌در این جه 
رار گت ؟ از de‏ ی جون فرصت دبدار دوستان و آشنا يان هست با رد 
1 پر اراوفات نوی عمر شرو اذطرف soe‏ همین ساعتها و دقیقه‌ها 
است که انسان‌را ازوصال دور میسازد و بدست هحران مس ارد و سیلاب 
خون ازديدةٌ وداع کنند گان‌جاری میسازد . پس‌چگونه آنرا بخو بی‌توصیف 
توان کرد.» هر چه هست برای انسان گرانبپاست وبپمین دلیل با سرعت. 
ری راد Pa‏ 

دحثر دست مار که او نز میخو | هد مادر و بدر و خو بشاو ندان 3 
اسان ودرا سوری ور aS‏ سا الا ی ۰ ۰ ۱۰ 
اقامت او را در شپر جائز ندانسته و باو سفارش کرده‌اند که مدتی را در 
اق سربرد ولی لو دوست تمدارد خانواده ودرا وا ا 
اودر دهی دور ازشپر برمر ?$50( خواهدافزود . مادرو بدرش‌هم تمتو | ملد 
در ده زندگانی کنند چون hes‏ معیشت ا ان تنها در شهر میسرست و 
با نداژه ای‌هم تو ا نند حر دو خا نوادەرا بپر داز رد ثر وت ندار ند prs.‏ 
Jol.‏ ی 

ب من ay.‏ رضامیدهم 35% در | برخود همو ارمیکنم اما بات $399( 
ندارم . چگونه دور از برادر مپر بانم زند گانی کنم اا ا درد 

A 


من صو wl les‏ ؟ اکر ot? ole‏ انکر yale‏ و سخنان جان‌برور بدر و؛ 
پر اسای برادز Cpe‏ سود یاورد ازدواهای تلح چه انتظار توان 
داشت ؟ ای‌مادرمپر بان همه بدبختیا بماحمله آورده است . گویاجزما کسی 
را نمیشناسند . این نیز يك بدبعتی است . اما اینجاکار دست ماست . من 
میتوانم پایداری کذم و باپای خود بسوی هجران نروم وبا دست خویش 
دامن‌تر | بگیرم واز شفقت ومحبت توشفا خواهم . 
ببچاره مادر ! او نیز بفراق راضی نیست اماجان فرز ند خویش‌رادر 
بلامی Aas‏ انست که تن قضا داده وسفر اورا توا در ده است . این جا 
۰ ص ۰ 
شر cp‏ زبانیهای دختر حال اورا he‏ رن ساخت جنا نکه از | (Spl SEs‏ 
خودداری gtd‏ انست . 
اشك نشان وقاست heb lege Lee‏ هد ره دوستداران اس از ارل 
تاشر اشنا بو ده است . دختر نق وت سر تات اثر غر بمی درد چشم 
aA A‏ 
oe‏ رستن رقا مت مک ۰ جون د Slows‏ را ا شکار د یك حود یز ره 
درمیاید . 
دفقه آی چند سخنی بر فت: دادن مان کے دست بدن رده ادل 
A 1 .‏ 
ساره ورود داد . go‏ بير که ازوضع رفتار و گفتار او SoS‏ و نجابت 
هو يدا بود درون اطان آمد و بر بالین سمار نشست . دختر خو است برخیزد 
fm ۰‏ 
C(I‏ دست ale.‏ او گذاشت 3 او را دو بار ه خو ابا ند و بر سید : 
تس د رشب چگو نه بودی ۳ 
تسار لت اول کت درد مرا تاب درد ول ووك ا اک 
بهبود یافتم. چون يك‌شب‌ويك روز نخوابیده بودم بخواب رفتم . با مرغ 
a‏ اس * 
pee‏ عدار شدم و بابر ند گان ناله etal‏ : روشنائی‌صبح همه ر | امش که 
اما من هنوز معا م : 
ot ۰‏ ۰ 
— مادر جواب داد we‏ هر رو زمار | as‏ ستادن اوسفارش هک ۳ 
امامیدانید پو لی که لازم است نداریم باید فکری کرد. چیزی‌را فروخت‌یا 
گرو گذاشت ۱ 
fi A‏ 2 £ > 
کر کد . گویاز ند کی از این‌چشمة معدت هر زو زمیکاهد 
ae‏ سجن مادرچنان درس زن ال" کرد که بی‌اختبار hal‏ منو از بر شک 
a —‏ 
"هل کرو Aba‏ )$9( بماد ر مود و گفت : 
درمان دردها نزد خداست .اه وناله چه Gage‏ دارد : بدبختی 


۹ 


را کوش و چشم Crates‏ 3 سگ ر 45 دمیشنود 5 ee‏ غم a‏ 
ند Arran’ logy ese‏ . دشمتی اس که ce‏ بیش oe ell‏ کته بر سخنتی JA‏ ‌ 


اذز اید ae‏ با ند باصیر ورضا متنط ر قضابود ۰ : 
ee‏ غین رایند واندرز فایده‌ای 1 ِ eee ree‏ 
وه منگرست ون ان ela st‏ دا را در ا اختهارش از 
کف رهاشد وارز رخسار خودرا از ا : ; 
اه کار در را اډ کرد ودواآورد رنجور را در کک تا 
مادر کاسه دو اپيش برد به مار گەت 
— ای‌مادر عز یز این‌درد که من‌دارم‌درمان pa‏ نمست اا 
بر واراین کنشته زنه کان سراسر غ ا oh‏ را Oe‏ 
مادر گفت تو جوانی و "در جوانی امیدهاست . انسان‌تنها برای خود 
Loo acy Sa‏ بی و برای من‌چه ارزس دارد ؟ doles‏ خودرحم کن 
واو را بیش‌از این مسوزان ۱ 
آدن‌سخجن ماررا جوا بی کافی دود دځر دوارا ار دس مادر کر دت و 
و نوشید و edb‏ س بالین ناد desl‏ وند . دای ای مادرو دختر 
هردو آورا aati‏ حال‌ساشعه بود دون ار کد ا کت 
E‏ من | وده ای که نا داناو : بسا است ا در Lai‏ نمی 
گذارد. . طبیب ر نجودان‌هم اوست . اماهر چیزی‌را وسیله‌ایست اک 
صلاح نیمار SES‏ قن مد اند GS‏ تاهی ی مراازایام پیش نقد ينها ست 
و میخواستم در پایان عمر آنرا درز ie‏ ت هتم را جر Soar Oe‏ 
که خر یدن جان بیماری رابرآن ن بر ری ندهد . 
on! ۱ : |‏ نويد در لبپای مادر coo te dics Grid‏ بر بر خاشت ومادر 
او را تا سرون اطان همراهی کردا نگاه باز wel‏ و در بالین فرز ندخو نش 


hb ۰‏ مه 
رنه میا 


4 م هو ا گرم شید cho oe‏ کشت Aes‏ ار را او و 
ey ii‏ بیدار گر‌دند . مار ارخاس نوات ا او 
ازشوربا در سل او رک ببار تخو اب نرفت مادر اورا تنهسا 
نگذاشت وپهلوی او نشسته بود . 3 ee‏ 
غروب ددرسد . آفتاب از رنك خو nk, ae‏ ازعیر دا 
ِ و سمار و یماردار رادل — gb ae‏ دیکی TE‏ و از 
جى ومرك نشانی است . . : ie ee‏ 


Yo 


مار نا له "برداشت trae‏ مرغها ۳ | من از eo‏ ور lash‏ 
کشید تد : el‏ ار Je le eas‏ ر حور مپباشد .سمار این‌دفعه در خاست 
و .وه lose‏ خورد وخدمتکار باقی روا برد . در از رتح روز فذر‌اغت 
ae‏ باطاق er dee.‏ اورا 0 al role‏ سکن eed‏ و. درروی 
صند لی که در آن lb]‏ دود نشست . مادر شمه ای |زحال‌دختر p‏ رز دان ر اند i‏ 
ous‏ © ا ها GUST‏ دارند شایدیش از مردان‌عصهرا دل 5 
Le |‏ درظاهر loo,‏ در بلاها LX‏ میرسند اندوه را در ایشان 
آثر یست غريب . 

مرد آشفته دود شنبدن سخنان رن وار شد و در تحر 
تفكر ورو رفت ls‏ واه زن‌خودر| دلداری داد وباطاق خویش رفت .شب 
مادر نزد دختر میخوایید . شب تبره بختان دير تمام میشود . عاقیت cere‏ 
Lu:‏ و بارهم بیدار شد - بدریش از رون رفتن نزد تور اد و 
ی ماند و بعد ر ی کار خود رفت و و باز مادر را در زاس بمتار Cae ay‏ 
ا 

ح‌دختر زا ن شود و oak‏ ای‌مادر ae‏ دردمر | فا وازغم 
رهائی میدهد E‏ دنیاجز غمو اندوه چیزی ندارد . مردمانی هت aS?‏ 
هیچ گو نه | ند بشه رت اد Se‏ ¢ شا و روز ها بعیش jus‏ ار اما در حقدفت. 
اسان شرهر بت .2 دفار نك چبزی که‌هست‌خودر ااز AS‏ رهائی‌داده| ند 
رای اا مایت کی که با عطوفت Sy cul‏ 
خود او :5 ls‏ نبا شد feos ke,‏ و ره بختی ae‏ ران are‏ ن مشود 
اینست که در هر one‏ انان و دت ر نخواهد بود ببس ris ig‏ هی من 
ogee al‏ راد نخو pal‏ دادودوا نخو اهم‌خورد . 
ماد رگفت‌دیروز همین‌مطلب رابز بان آوردی . گفتم جوا: Ak‏ 
امیدواری است . در دنبا مصست‌های بزرك هست اما Fla jam‏ ئی هم ماک 
مشود که اسان از آ نپا لذت رد . دهقان زمین داشتم میز ند و دران 
تخم‌میکار 39۵ Lats‏ پاسیانی On‏ ور 3 la)‏ بار نج و 5 حمت سر یبرد اما 
امد ۰ این بگانه مأ ره ز ست ارک اومکاهد. ۱ 

وی کار خو یش دایی مود ا بلندشود ودانه بندد . چون‌دهقان 
Ee Cy? oe‏ ر نجہارا ذراموش مک و باین دیدن لذت مارد . مادر ¢ 
بیچاره مادر » بچه رادر دامان خود پرورش میدهد » شبہا پہاوی گپوارة 
تنيت و تکار که اشك بریزد . اميد بزرك‌شدن طفل اورا تا روز 

NS 


دار تاه میدارد. وی رای وو ورز ند خویش eo)‏ جىز مضا ر ,42 
اد ۰ از خوشیها خودداری ممنما ید ۵ چرا؟بر ای | زک sh‏ ناه تودت 
خردسال مزدیكت‌سال ر نج و محنت است . ر برا کار مادر کت کر رد 
eo oo 4‏ زر ۰ ۰ ع A e re‏ 
کافی است که نامک ی مادرفر : )4.2 وسیفته اوشود : اری درر زد گا نی وقنپای 
خوش دز tena dd‏ اما بیاداش hao‏ و ن سال رحمت 2 Ay‏ روزی راحت با ید ۰ 
دهقان سال ی د نج می برد 5 Sa‏ ۵ مادر Tes domed‏ زار است 
تا ام حرسد کر دد : 
دختر جوان بودوسخنان مادر دراو ا ر و روی او راش کف 
مدای که 5 ا ا yas‏ ر بر لبپای او دک رد 1 ورد.ظهر 
A ZA‏ 
دررسید. درادن هنگام خدمتکار وارد اطان‌شد و اذز دقفت ١‏ شارا 
Sui‏ ۰ ۰ 9 و 4 ۰ ۳ 
wal gee.‏ . مادر اورا باطاق خواست . gid‏ وارد گشت 4 خدمتکار پیر( نی 
Sie ar fm ۰‏ 
که روز کدشته كردن مار | ous‏ دود . خدمتکار بس از | AG‏ جو بای‌احوال 
am Re ۳۹ e‏ ۰ ۰ ۰ 
ر «حور شد فشه‌اق درمةا ل مادر دات وازجا ذب بردن عذرها خواست 
۰ ص 
3 ار ۔ مادر او را دعای د کرد و امس را به jl‏ نشان داد و 
fA e >‏ 
نیکوئیهای پیرزن دا بوی باز گقت . = 
aha A‏ ۰ ۳ = ° 
ار ر‌ستن اغاز نهاد eas‏ عاقست‌مر | ازحودعدا واه کرد iS‏ 
CS‏ سیماری من‌شمار | بی‌انداژه Law pas eo‏ ساند که ۵ را پاین‌راه مرا 
بفراق Mure‏ ساز ید . 
مادر خواست باسخنان نرم ودلنشین خود اوراراضی کند امادختسر 
رھ ار دك & teh al aS‏ ۱ گفت : 
سەر اع Doe‏ و د درمماق اسار مادز دوت . 
s ane A ۰‏ 
دعن دز ار ازجا نم‌چیزی| ندیشیده‌ام کها گر بان رضادهی‌من نیز دخو استه 
ae fa :‏ 
ار کت باز گوی 
Ee ۰ ۰ ۰ -& ۰‏ 
ES‏ حور گفت‌خدامار| Lai‏ نگذاشت و از خزانه غب خو دو سیلتی ساخت. 
9 ؟ e‏ 2 - 
برای رودن من مجو ر دو 3 رك چىزىرا دعر و سید ۳ رو گنر وا کنون که 
أن یرذن Ga‏ کراد وخدا yleg‏ | با ین بخشش خشنودساخت خو دست توای 
بکانه اميد پود نیز cel‏ همراهی کر ودختری مار رادر دهکده‌ای‌دور 
Zs _‏ سح 
ازا بادانی تنپانگذاری . این‌سفر بطول می‌انجامد وشاید سفر آخرینمن 
sole —‏ جواب داد شب از بدرت مییرسم واکر او نیز رضادهدچنین 
ea‏ ۱ 
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اا د رار تال کنات وتوان رفت 
تار یکی دررسید . شب باهز اران هز ار ستاره ازراه امد و بدر از کار 
Shh 11 € 2 15‏ ; ا 9 
رو ز | به در دست و دسر ساألین سمار روت . دردمءك سر در داشت دا سید 
oo‏ ۰ ۰ 2 0 رن Nees‏ 

در اور | دو ob‏ در سر خو ابا wy‏ واژحال او باز بر سید دحدر چبزی نگفت. 
مادر شمه ای از احوال او برز بان راید ودر یاب سەر حو یش نیز بااو (S jam‏ 
گفت . بدردرچواب مادرافسرده دل‌اظہارداشت : 

ا در وی خا KG E‏ »د اری ماو ود تا خر دسا [لر | که 
ہر ستاری می نم‌اید ؟ 

هنور در سخی‌میگفت که peo‏ چشم‌خودر | رف او متو حه ۳2 Ss‏ 
واو را تاه کرد : 

Z 

را ot? es‏ می اند د ودل مغر سد تکار ازرشك سمحسود متوچه 
ردد. alts‏ 
Ses‏ ۰ نگاه بیمار oll‏ نوع دود ۲ بدر سکن خود در یلك 3 س از کی 
FA ©‏ , 
تامل بمادر گفت f‏ 


هم باشد که هنگام درخواست بیش از هزاران زان کار 


- بسیار خوب من برزحمت خویش میافزايم نادختر lol seb‏ راحتی 
باشد . تو نیزمیتوانی بااو $3 . 

درشم‌رماندن مار بردرد اومبافزود | ما که eee‏ دود lism!‏ 
سفررا Le‏ ساخت . روز eas‏ ۷ ر ماه .= ارو نماردار با 
شهردا نرك گویند . 

ا ار ارا ف ا گرفت SCI eas on ee‏ مدا ماو 
ا ل وید celal‏ کر به میت دید مارر ار ارا اروش ا 
اماخو ee jf‏ شت . 
- ار مادر را گفت خو ست دورو ری که در طهر انیم همه بچه‌ه] 
دراین اطا ورد اند . شایداین سفر One yak‏ باشد . سن‌تامجا لی‌هست 
با رک ازدیدار آ نها بهپر ه‌مند شوم . 

مار lace‏ در درا اطان غر ا د ورای اسان قمه‌ها منت 
آرام باشند . 

از فضای اسان Se SNES‏ نیمار صییح جمعة ۱1 شرماه از سفر 
22551 . ورود اوچندان شادی : اورد Id‏ مورت تسار و اندوهگیتی 
مادر خوشی رااز خانه برده‌بود . برادر الین خواهر رفت واو را باچشم 
محت Naw‏ ات : 
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مر کیا مر فد 1 آیا ce‏ سفری دور بودند ٩‏ نه جنموه ن بود . مفصده 
أ أن ازطهر ان مسافت سیار نداشت وشاید نتوان آن el oe‏ راما Bee‏ 
مداد که اسان هنگام ae ee:‏ وماه‌را فر اموش میکند وتصور' 
دوری ونزدیکی رانمیتواند . وقتی محبوب کسی ازاو Ja‏ شد e‏ 
فاصله کم را شک ee‏ یچره e‏ دور DD) Arana‏ . 
A : é‏ 
اما دت واندوه سشتر دارا ا کوت هدر s‏ سور So.‏ ات که در 
مد سر 7 نج 
ان امد ا ھست . مساذر ثمید | ند کد ¢ L‏ که سن د و کرا 
وداع تما Ay‏ ود تن شیر دنز بان راباید دمشدر تور ست jak‏ مهر با در 
برادر اژراه رسیده‌را Arb‏ نگاه کرد یاخواهر غمدیده را ؟ باری شب شنه 
al 5 ۰ 6‏ ۰ ۰ و 
ازشپهای غم‌انگیز ان‌خاندان بود . هنوز درست سخن نگفته وید ۱ 
۰ کی ۳ ۰ ۳ ee T‏ 
نگاهی‌نکرده دود ند mm dd‏ ره نیمه ر aw‏ شام )4999 oe‏ غدائی نخورد. 
کودکان در کنار مادر خوابیدند و دیگر کسی بخواب نرفت این بیداری 
حر است ؟ | با درا نتظار صبح و دو د دك 0 نه‌چنین است ٤‏ بایان‌شب وصال 
sled‏ روز هحر ان سود ۰ س‌چر | برد ار Cao‏ دود ند؟ بر ای | AG‏ رکد 
مرغ سحر اواز برداشت . هودن صدای این اسر اک ۱ 
سقہدی نمایان شد . شب معنت از | با خر ر سید و روز بدرود اغاز مود . 
از وصال ساعتی Aaa‏ دیش od; Ss‏ دو د | جات که ساعت حون 42.95 ر 
ad a‏ 0 
42.53 مانند as‏ میبگذرد . dee‏ ها بید|رشدند . چون لوازم سفررا دیدند 
Aa‏ سر — A‏ 
Sys‏ مادر دو یدید . (S jae‏ نفد و ۳ ات د ods‏ | نجه ee‏ دود سان 
ص £ . ۰ 1 ec‏ ۰ : 
کر دند مادرحه م کل ؟ و ور ر دد [ورا مقر ارمیسازد ِ مادر با رک در 
این‌گو نه مواقم بجه‌های خو در | د لداری ADD‏ ول افسوس که خود ب 
مر ره 
a ۰‏ 
کر ودگں را اراک cil‏ زا مد و همه ae ee o LK,‏ 
9 س ص 
Lewd‏ بخرد نپا او رختند . از حشمپا حون بار ید رل 3 از رشا نپا وکو dy‏ ها 
cs 5 ۰ eo? ZA‏ 
دو سه ها - گر ت أبن همه درخاموشی Se eee‏ . کسی ye‏ تگفت 
ZA opts‏ : 
و زر بان بدرود گفتن نمی gi‏ اند ؟ 
کالسکه اماده دود |p plow ee‏ با | گی از ستر برداشتند 9 
a Aare‏ 
در آن گذاشتند . مد خدمتکاری که با اتان ود باورا :ای Vee see‏ 
fA‏ 
ale‏ کو ودر کل که نشست ومادر دو باره بوداع برداخت . 
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ز ند گا نی چیست ؟ مگرغم و اندوه ها برای بشرخلق شده‌است ؟ 
aoe‏ دس ست که هرورق آن داستان غمی در تر دار 5 ۰ Pose 6S) bens‏ 
ow‏ بختی وهزاران هزار ر نج وبلا بانسان SS‏ ار 
خودرا از رها دفار د رنجها است . کی توا تیا زد 
ندارد ) (esas‏ 58 ندان مار دارد نگاهداری نمی تواند . در ديیوان 
عز یز آمده مات 

وجود leas le‏ ئی است حافظ که تحقمقش فسون است و فسا زه 

elas”‏ | ند یشه اه بکنه‌خلقت تو اند رسید؟ با ید سوخت وساخت 
وجز این چاره نیست . 7 

مادر وداع میکرد ۰ وداع اخرین SES‏ ازقيیامت است . همه مات 
میشو ند هجران در برابر انپسامچسم است . دوری ومپجوری پیش‌چشم 
اتشان جلوه ند نگ کان از دیدن این منظر ه افسرده واندوهگن 
مور دزد » sles 9S‏ ندان و els‏ از گر به خود Galo‏ نمی نوانند . در 
کا د اد las‏ رام ارت pillow‏ دا قافام > 


و اشكت a‏ احسار سرازیر مشود . QU)‏ شم بایداری خودرا| ازدست‌مدهد 


و چیزی میگوید اما بیشتر فهمیده نمیشود . گویا میخواهد مطالب بسیار 
را یکباره ادا کند وشتاب iy‏ اورا ار در ست سین کف a) 5 Le‏ 
ee,‏ مان دی راند. 

خدمتکار از درون کا لسکه ور تاد کید دی دس است . ECS‏ 
بیمار دشمنی دار ید . مادر اکر ol \G‏ خودرا بر‌سیمای وداع "کید کار 
ود وب خانه‌ای که ابا حزن وملال از ان هویدا و یر نظری|نداخت. 
ae‏ همه را وداع Sy‏ . همه وهرچیز حتی دیوارهای خا نه هم اورا 
بدرود eee‏ . فرزند جوان بازوی مادر را گرفت و اورا بکالسکه Ges‏ 
کا د مار اسان وا جاند وامید ole‏ کان را باخود برد . چه‌ند 
ميزود . نيك بختی هم ا کو ازانسان کر بان است AIG‏ مرو 
وداع کنند گان خواستند بر گردند تا آن منظرة اندوهگین را نبینند اما 
بل محرك درون آنپارا نگاه میداشت تا هرقدر بتوانند.دل خویش را 
دیدن کا لسکه شیر دهد . 

یات که هسام مشافرت اسان حجان ناامید است که يك فدم بر 
نمیدارد . درهمان جائی که مسافررابدرود میگوید می‌استد و نگاه میکند ‏ 
تا دیگر برابر چشم خویش چیزی‌نبیند . ايشان نیزچنین کردند. ایستادند 
و نگریستند تا از دیدن ناامید شدند آنگاه ELL‏ عالم غم و اندوه Gils‏ 
خویش باز گشتند 
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eS 
دما و ند‎ 


کالسکه ازخابانهای کم میکذدشت رس بان باه ee‏ 

را چون هزاران کالسکه ویر رکه هر روز رر بجیزی ae SG‏ 
اما خواننده میداند که دل خانواده ای gil‏ هدر اه‌است وشاید هنوزچشم 
وداع ند ان درجستجوی يمار و ماردار هرسو نگران باشد BOTS‏ 
میرفت وبا هر قدم که اسب برمبداشت ناله‌ای ازدرون ر تجور برمیخاست. . 
ا مادران ازحال ببچاره ز نی که دختر جوان‌خودر | دردمند می بیندخر 
دار ند . 

بار ی کالسکه آخرین خیابان طهران را طی کرد و بدرواژه رسد 
دراین‌جا مادرسر را از آن رون آورد و نشهر نگاهی کرد 

مسافر تا از دروازه سرون نرود خودرا درسفر نمسسیند . درواژه 
درست که اسان را ازهرا کر اساد @ ااا Sly‏ ۱ ۱ 
یواست که تبره بختان شهررا از سعادنمندان ہا بان گرد Jars‏ مسازد. 
مادر ودختر یکیار دی در نطر کل اد زد و آتر۲ بکد له رك 
چون فر سخی حند از شهر دور شد دد ر نحور سحن آغاز ناد و بمادر گفت : 

— عز دزم » میدانی که من با ین سفررضانمیدادم . اما | کنون‌در یافتهام 
که دشت و کوه ناه رنحوران و سید رد ان ات سار نان مخو اهند 
۵ انیا رو ند ا بای ند کان Gla!‏ الد وبا سویارها | 1 
at‏ ی در صر | oye ae SG 4, Me‏ تخد ند و بگفته سای | یشان طعنه 
jae?‏ دعك 0 

مادر با گوش دل سخنان فرز ند راميشنید . چون فر سخی راه ,موده 
شد کا لسکه استاد تا اسپارا خوراكت دهد ی ار غذائی را که درشهرز 
تپیه کرده بودند آورد : مادر از آن چیزی خورد و بپلوی دختر نشست و 
اور | سخنان نرم خود سر گرم میکرد ْ باز رفتن شروع شد و چون درد 
بیمار شدت یافته نود دختر 3 ob‏ از سعن گفتن ورو سمت . مادر نبزدر کو 45 
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a —‏ تست و چشمی اشکبار كوه ودشت ا مکو 
0 غروب بر و راک شد. oer‏ دامن‌خودرا ey s 6s‏ 
Tae‏ نسیم روح ادز | AS)‏ ها ورود ها Aa Lia Pets‏ خودرو موز بد 
و بمشام‌مسافر ین‌میر سید. چو iL‏ و فد اس در | از فر از ته خودمیخواند. 
صدای زنك کاروانی هم ازدور شنیده میشد. 


ose a‏ شب در آمد و ا حسیته بودند کالسکه اندند . مادر سمار 
CS‏ هزاران S25‏ کلبه‌ای محقر بافت ورتجور دا درآن جای داد 1 
ie‏ ان محقر ر | اطاقی بود که شحر هاش بصحر | باز میشد . مار درخو است 
نمود که lee‏ ار کن . مادر fae‏ کرد ۱ 
a oe‏ ع با هر ز ارچشم بان eas‏ سار تا مور 
ماه شدند 1 اورا بخویش میخواندند . 
. ۱ درد بیمار شدت یافت . مادر BOS ce‏ در آن Dy eee‏ خودرا 
> یار و مدد گار دید پس دستپار| اف اسان الت کرد و خدا را ساره 
طلبید ۰ دردل شت of‏ جانسوز دختر مادر را رشان ساحت . رنجور در 
ميان اشکباری na‏ مت ۰ 
(sl,‏ مادرمپر بان یامیدانی Aa‏ فر سخ‌ازخا نمان خود دو ر افتاده| م 
اد داری که شب دوشین چه عالمی داشتیم ls‏ کنون که چشم برهم 
pet‏ آن منظر ه های م إا و آن ate GEG‏ اگ را مل 
shale‏ میم درآ ن جز ادو وملال pate‏ ی ست Soe‏ ود جرد 
سال ات در برد ومادر هویش را میطاید . اطاقی می بینم در آن 
یدارم نشسته است وکا میخو اند . نمید | نم در a‏ ماست با مایت 
ی مانند سر کدشت ماخوانده است ى io‏ از چشم وان م 
تونیز E‏ برهم گذاری 1 نجه من دیده‌ام همه را خواهی دید . 
1 ج مادر گفت گیتی هرروز طر > حی ریزد وفتنه‌ای | ES‏ دو ستاو 
is‏ بدوری متلا Jee‏ وعاشقان را سهحوری . آزاد ان را جیزی را 
shies 1‏ وما oe‏ راعزت و نصرت دهد. اما باید صبرداشت از ee E‏ 
مارا و نخواهد کرد . 
درم نکر مادر زر نحور دوباره Sl ge‏ رفت واین سربار ۲ آفتاب 
ols coe‏ سر بر دا مت . حون ۳ ور خورشیدچجمال sal,‏ ک که اور ده 
و بیمارر | ر ace has,‏ وروان شدند. از کر ها و اه AS‏ وفر ار 
ها و نشب Iola‏ طی کرد ند. ا دز راه بجشمه ساری مر ییایند کال 
تن خود یز در می آمد 7 بدست و بای اسبہا می‌باشید و باین 
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راه ا کا میکاست. در این‌هنگام در ای دردمند yee, as‏ 
داست میداد ار اشرو و مار می برشید که ا بجو تی نزديكت 
شده‌ایم ۳ ۹ ۱ 

SI) نی که کا لسکه 99 ات بود سیم جان رور دشت سر و‎ le} 
مسافر ان میوزید وروحتازةٌ در کالبد | نان میدمید ۔ این بادهای کوهستانی‎ 


که مردگان شپر دا زنده می نمساید یا دم روح القدس است که ا 


مادر دختر خویش ر | | ندیشناك دید وخواست los!‏ اهی ازخبالپای 
a Se‏ ۰ بح 9 
cyte ye‏ رو ردان نما ید و گفت: 
و ۳ ۰ 2 a ATE‏ 
مناظر sel‏ نو احی همه jem‏ و حر ۳ إست . چسم جز de send 9 ie‏ سار 
۳ حبوانات Las ile cos lee‏ ۳ با تسا ار سو دو | نند co; a>‏ آمسنل. 
دحتر ر کی کرد و خودرا Glebe‏ دشت و صحر | مشغول ساخت و 
ا fA‏ 
جو dole: dS oe rs)‏ جن oe‏ 
O : = ate fA‏ 
ا ای مادر گرامی جنا OG‏ ميا مدرم نهر ھا ئی د بدم )4 از بالای کوه 
otk‏ می امد و یاستگهای درشت و ناهمواریهپای سیارمیساخت ولی بازاز 
x A ۲ 1‏ . — 
جر کے نمی استاد : کف برد کوتی اران gle atlas‏ د اا 
a: ۰‏ ۰ ۰ — 


asl‏ این نپرهاست ۰اعغاز وانحام خودرا alae‏ » با هزاران هزار ر نج 


و بلا دست وکر سان مشود » گاهی از سیاری مصاعب ناتوان در اما 
باهمه 7 ی‌بلاها جون ى را snakes‏ دود ور | نمیداند انسان نیز 
بی | ا 35 | تحام خو بش ر | دشنا سد مر احل در مشفت ز ند گا ای را طی 
می ند oo‏ 1 
Sle, eC‏ روز امیس coal OAL‏ 3 دعتر را که شیر ین iL)‏ مرو از 
us se.‏ | زداشت Je.‏ نز درك ot?‏ درز دهی استاد a) Os=3‏ 
go‏ ر شید اند کی a‏ ورو cess‏ دو بار ه روت رد ۰ 

گرمای روزاول مسافران وعلیالخصوص بیماررا ا زار میرساندولی 

> سم 
بخشکا eters‏ قطعات le SF‏ ار کی از اسان کودرا بوشا ده خورش دار 
A me‏ 

cli»‏ حود مکاست : درهو | اتارعم و | ندو ه نار گر Se)‏ این ریا تان 
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که (noe‏ تلگر اف ازا ثاردست بشر چیزی پیدانبود درقلب ر نجور علائم 
حزن وملال نمابان‌شد . 

Crom IL ِ‏ نشست و Jokes‏ خودتکبه داد و باچشه E‏ 
تاه سر کل دای حون باد مدرو گذشت . سواری care‏ از شکار 
بر گشته دود ند از مقا ل نپا روند . بیرمردی خری در سمش نداخته بودو با 
ذرز A‏ حو بش Bie Sine‏ راه ممیمود. 

از دور هم جوانی NSS‏ 
lS‏ و لفاو میخو اند . حون ٩‏ می‌دیکن ر اه طی Jus‏ وازی‌بگوش 
دختررسید که بانوای نی‌همراه بود آنآواز جانسوز ا پاك Le‏ 2 
Gam‏ می امد . ole gh se‏ دلدار خود شعرمیخواند . اب آوازها Liss‏ 
مرود ]یا نا بود میشود؟ ee‏ ارام ده و زما a‏ در Ob ba‏ مسیجید؟ 
کوبا دشت وصحر| باانسان Gol. asl jaa‏ این آواز های فرح Fa:‏ که 
در کو هستا نما تاو سرت els‏ سروش است که دشر ر | رند کا نی [ ز اد و 
ی آ لابش‌مبخواند. 

آوار وان ال ییو اجان نز ند فان را اکر با کوش دل 
بشنویم پند خواهیم گرفت وازقید های بی‌معنی flay‏ خواهیم cal,‏ .باری 
دردمند گر فتار که اور بی‌اختیار سیلاب els‏ از د رده ذر و ر دحت 
و سادر گغت : 

Slob نم | نی انار سرشك می ارم معذورم زیرا‎ Soe 

خودداری ندارم . این منظره cise‏ را آواز سورناك مرا ان‌خود 


سمخو د OAs‏ 


a £ TENS 5 A ۰‏ 
بادهای es‏ ورس دوف د زد ۵ Ls‏ نه ار | Lz‏ ;4 خویش در | مد. 
A fA fm ZA fm‏ ص 
دردامان افق رای را دون انا دد . اشعه خورشید eos‏ 
A‏ سم hae‏ — 
داع گفت در ان دشت جسم از دور ol‏ سبزه و درحتی مید ید که ححان 


| ظلمت کم کم آنهارا فرا میگرفت . پردةٌ ناز کی جهان‌را بپوشید . اختران 


در صفحه لا >9 )59( بخود نما ئی برد اختند Sls] > De Boh‏ ده حلوه خاصی 
داشت. اسنپا براثر سیم شبانه قوت بافتند و بیماررا هرجه زود تر بحوالی 
ده رساندند. 

کم کم کوچه های دهکده ai‏ دار کت و کا لسکه اسیاد. ساررااز 7 
آن بیرون آوردند ودر باغی که Choy‏ بودجای دادند . دراین شبر نجور 
دا کی حال بہترشد ومادراز خوشحالی درپوست نمی گنجید . گاهی‌سخنان 
خنده آورمیگفت وزمانی نوبد های روان بخش‌میداد. دختر نیز بآن‌خنده‌های 
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SO 


a 


oF یر‎ oe 
5 بجر‎ of حون بگذشت مادر ودختر مدا خوردن پرداختند‎ 
ضعبف چراغ برون‌را روشن کرد و بر صفای 1 بی که‎ Jey باز اطاق‎ 
7 ی‌افزود . دحتر درخواست ەو که دسر او را‎ AD» درچوی روان‎ 
تابتواندآن مناظرخرم و دلگشارا تماشا کند . خدمتگار‎ TS پنجر‎ 
خن کرد برد کان ازشاخی بشاخی میشستند و با لحنهای دادوی ميخو اند ند‎ 

وار ن آوازها ازاندوه ا 

س مادر گفت عز nee pj‏ ئی اختران هم با هزار چشم ران کوه و 
دشتند . این منظرهٌ شورانگیز انپارا مات و مبپوت ساخته است که بیشتر 
ازجای خود gos‏ چنیند ا خودداری ندار ند و gels‏ مک وبا 
دسه مت whey Lo: ne)‏ 
۱ شماع اردان چر اغ نه تنهپا جویر | روشنی میداد بلکه نو گلان BCS‏ 
آثر| نیز بهره‌ای می بخشید . هردم که نسیم شی اا پارا میلر ژاند قلب 
حساس دختر هم به آن ارزسش بک ی مبخورد (SL.‏ شب از نیمه گذشت ۰ 
مرغان چمن خاموشی گز يد ند Dae‏ از ستار گان درخشان ble‏ خودرا 
رک ol:‏ سبردند. دختررا خواب درر و دو (Ghyate‏ دل ریش که تا 
مرا یبا بود بر هم رفت . gale‏ 4225 دلا at‏ شب خواب wel‏ 
اگر ne‏ ی چشم بر هم مناد رصد | ئی ضعیف سدار مشن و رز ند د لبند خود 
که درخواب نوشین ل 

ا خور شید از کوه o)‏ ايان شد کا(اسکهر |[ | و رد ow)‏ مسافر ان 
در oe‏ نشستند و براه افتادند . چندین ساعت ازدره ھا گذدشتند با کم 
a‏ د ر ی در ای کوه سر کک Be oe teal‏ 

زا و تما ا بود. يك ساعت و نیم بظیرمانده مقصد خویش رسیدند ۰ 
laa 5‏ نان دراینگو ره مواقم 1 CH mel‏ خودخوش خدمتی نشان oe dels‏ 
از 1 نا بیش مد و لوازم ماه ار بردوش گرفت logy les I‏ انا یک 
با رك دران As oe Say)‏ رهبری تمود. 

این ale‏ نزديك 4G‏ شپردماو ند ودرجائیو اقع است که درخرمی 
وصفا plz:‏ ندارد. دررا که ر کت منظره زیبائی بیدا مود و باعظمت 
وجلال جلوه‌ها دارد. دردامنه ان درختان سبزوخرم سااستاده وسا 
ا را بجو یس مخواند . درقعر دره 6 مصفائی از IT‏ مای‌خودرو 
بو وشیده‌است نیزر ودی راه همیشگی‌خودرا ط در آی خر تمد اند ۱ 

پیش از | وی بکاری ز ند بیماررا برروی ۳ ی که آمادة 
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ود oe le‏ بغذ| خوردن : نشستند os‏ از Rid‏ بع‌ساعت stole‏ 

دوساعت م ic‏ اه اس are‏ مر وا 
وخوش قرافه e‏ واا دم او زد »که ۰۵سال مش در خانه cee‏ 
چن بار که | کنون خانه اوم مان otal‏ نو کر بوده است. در آنجابولی 
جمع [ورده و رعد دز دم تاو ند که وطن اوست قطعه زمینی خر دده و کم کم 
تمد خی واقبال و ان بر ومعتر شده است Sol G‏ حاصیخا ره سس از خوش 
eas. 1 Scale‏ 

۶ ی 2 

۱ سم a‏ 1 ۳ همه این باغ را د ods‏ و سند يده ارد Si‏ نممو And)‏ 
:در | Lees,‏ دم اند باغ دیگری هم nad‏ که aL Ay ES‏ نحا مورد ول و اقع 
کرد ۲ ۱ 

| نعمتهای خو بش ر‎ Be ن شعص نوازش‌ها وہر حمت های دور ین‎ “I 
عر گر فراموش نمینمودو همیشه باافر اداین خاندان با کمال ادب و تواضع‎ 
3 سجن مسگفت‎ 1 

سح مادر E‏ همین باغ حوب ا ست 9 احتياج دك ودن باغ 

as A | به ارو شرا د مش خو‎ lnm Le 

= ا م این‌جوان که مه ° تا دارد آدم دی دست و می‌امیدو ارم که 
درحدمت Clie ae‏ کک اساب oe‏ م ی دردد . 

a‏ دردماو ند دود دما لین مار امد و سخه‌ای نو شت و دسئور داد . دو ای 
eee‏ ا وم ا ور طا دور اران ؟ 
همر Ee U2,‏ ی 2 G‏ دوك مد ست ور جور م دی دور ار ن دعی 

نو شید . 

در ان شب دحیر ا lad‏ کرد Lats‏ ريخت و هادر سز حون فر شته 
رت ازوك صبح له درد چشم برهم نهاد بخواب بر فت.هنکامی که 

2 ی‌ازخواب در مہخاست ماهروی دار با تخو اب مروت . 

E 0% ®‏ 11 کک 
کم کم هوا روشن شد و GA‏ زرین آفتاب بر کوه تابیدن گرفت . 
A Zs :‏ ص 
نوك درختها درموجهای روشنائی میلرزید . نم صبحگاهی بگل و گیاه 
خودرو مبوز ید ودماو ندرا معطر می‌ساخت . اشعه‌ای Me‏ نیز از نحره نیم 

A Or aes : 

باز اطان گذشت و:رروی اھ د ای که درخواب Vag:‏ ن د 
بااو بازی میکرد واز وی احوال‌پرسی مینمود. نسیم هرجائیز لف پر یشان 

eco ora ~‏ سم A oe‏ £ 
دخترر | ۱ شوه می‌ساخت ls‏ نگاه | فتاب برروی ان کوان مبر دصید ۰ dedi‏ 
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و ازچانب اون خویش ن سلام آورد ۰" : 


ope‏ فر حافظ را فرستاد تاهنگام 


4 11 ن بیسار as‏ بشی ath‏ و هم او گفت ا ید امرو 


ae ae ree ای فال مبزد وخود‎ 
بدره‎ Ss: peer wy | بو‎ gees 
ef افظ شراز‎ 


i cake رد‎ 


a 
{ j 
6 7 
sik 
iain 
۱ 
4 
ر‎ 
% 
1 
Me 
1 


a ie 


یو 2 


سه ساعت و نیم Aas‏ از ظبر زن کدخدا امد وبا کمال فرو نی Dole‏ 
ودختر سلام نمود. وی دخترخووش ماهرورا که جو انی چهارده ساله وزيا 
بود باخود آورده دود مادر ودخترویرا کو امد کت fee Ste‏ 

گله شرو ع شد. : 

- زن کدخدا گفت دام چرا این انداز» بی لطف و بی‌مر حمتید 
واه هم کاران خودرا eae‏ ورید.مابارها بشر آمده‌ايم و بر سر خو ان 
انعام شا ناک خورده‌ایم .| ax)‏ دار : fre‏ ار شماسات ۰ 
gale‏ بیمار نیز شرحی ار ک فاری های خود برزبان راند . ماهرو با 
سکن مس کت واز اودر خواست نود که ازدیوان حافط بر آیش‌فالی 
ز ند . دختر چنون کردوغزل: 
بو کک باز ابد کیان غم مخور 
کا احزان شود روزی لستان غم مخور 

را برای او خواند رونت SCE‏ دختر دهقان رس و واتار شادما نی 
درچپره او مودار gles S25‏ دران سيماعلائم lo gre‏ 958 خواند ees‏ 

ری سر زان ناورد 
clos‏ مبان مادرماهرو گفت امال چندین خانواده از شپر بدماو ند 
آمده‌اند ویکی از نها jl el‏ باغهپای مارا اجاره کرده‌است . این‌خانواده 
دراصالت leis‏ بت ake:‏ ندارد. دو 4228 بش ميان صحبتما ئی که باخانم‌این 
اه کردم شه‌ای Soil!‏ ای شماوزبان اوردم. امروز که از 

re 


من‌شنید شما gles‏ ند آمده‌اید بدیدن شما آظمارمیل a3 yee‏ کیان دارم 
دردماو ند ne‏ مصاحبی تیار none‏ و کر انم‌است از انکه ما دهقا نان را 
خوی وعادت‌شمانست silat‏ رورا طت باس تا 
ر ٣‏ که بااو ww a,‏ کک تادرمدتی که دردماو ندید بدوستی کت کر 
خوش باشید ۰ ۱ 

مادر یمارچون این‌سخنان شید ازاوخواست که هر چه زودتر اسماب 
این ملاقات‌را فراهم آورد. زن کدخدا هنگام غروباجازه گرفت وبا دختر 
خویش بیرون رفت ۰ ۱ 

دختر هر رو ز بپترمیشد . وی روزیاز دهم کاغذی Cpr ge dw‏ نوشت و 
در آن ازو ضع حود oles‏ شر حی نگاشت. سضی روزها خدمتگار باژوی. 
در ورام ردنت ودر باغ مسکر ات وعصر ها همه دیدرت کن سا لی که 
بر کار ری a Ls‏ مسافکند ای ورا 

مادر سامت دختر شاد یا مر 3 عم کار برای‌دختر قصه‌ها مسیگفت: 
روری خد کر ددا اس و بیغام آورد که امروزجهارساعت da‏ ازظهرزن 


کدخدا با خانمی که اشتیاق دیدار شمارا دارد باینجا خواهد آمد *مادر 
es 0 aS‏ 

- خانم خودرا سلام‌برسان و بگوی مراباین‌مهر بانی‌ممنون ومتشکر 
میسازی ۰ درشاعت معهو دمنتظر شما خر اهم دود . 

دختر کاغذ خودرا بحسن داد تا به‌پست برد. حسن چنین کرد و چون 

lin) میبخوردند‎ Sle زیر ددختی که هنگام عصر در آنجا‎ oa بر‎ dle 
پذیرائی میهما نان‌را فر اهم آورد. ازدرختها میوه چید واز بازار دماوند‎ 
درختان موه دار بسیمی‌میلر ز ید‎ oo) هائی که‎ © jam شیر ينی خر رد و برروی‎ 
آب پاشید . چپارساعت بعدازظهرمیپمانان از راه وسیدند . خانم تازه‎ 
نیز هرك در‎ Jase آشنا بادختر دم کار حو یش آمده بود. ماهرو وزن‎ 
محیتی‎ puis ایا هوشر و عشد. دردل سارو ساردارارتازه‎ 
ده خوداشان ها مت رس راا‎ jolla ید امد مار‎ 
Lal رما نی باهم‎ wo طر زسخن چنان مینمو د که کو گی مح تک ده کان از‎ 
۱ . بو ده‌اند‎ 

— خانم میگفت دختر بزرك من فاطمه ندیده و نشناخته شیفتة شما 
شده است © امروز باخواهرش زهر | میگفت که ما بسیار سعاد تمندیم که Geel‏ 
خاندانی دوستی پيداميکنيم. 


۴ 


: فک از دیوان bal‏ فا لی‌میز دوشعری (lag elie‏ خنده‌های 
بی آ لايش در باغ پیچیده بود یکی مثلی‌میگفت .دیگری عروسی‌فلان زن 
دهقان‌را شرح ممداد. زن کدخدا و ماهرو فيز ششنودی این دو So le‏ 
بنظر ای در :کر یماد بودتد مادمای سنمودنه . گام ع وا 
اقتاب محلس‌انس بر هم خورد و مما نان خا نه‌های خودرفتند . 

س مادرفاطمه وزهرا چون ler‏ 43 ود مد اوھ کت زن کدخدا 
دوسه هفته بیش » از اصالت ار ادها که ذا در آن بو کر بوده است 
صحت مسکرد ومر | د ی | نداز ه خو استاردیدن اعضاء آن خا jas‏ ن کرده بود 
چاد رور ۳ دحتری سار از آن دودمان بامادر خود بذماو hes‏ مرد ه 
است ۰ بزن کدخد| گفتم میخو اهم ااانا شنائی داشته باشم» امروز بدیدن 
at‏ رفتم ۰ راستی | نچه شنیده بودم نمو نه‌ای از خروارویکی ارهز ار نود 
ی os‏ را نی‌مادرو دختر جلوه داشت »من درعمرخود 
دختری glk‏ شرم bes‏ ندیده بودم ۰ سبحان‌اله de‏ چشمهای فر Odin‏ وچه 
نگاههای گر نذه داشت ! فاطمه چشم از او بر نمیداشت. پرورد گار عالمیان 
درخلفت این زیا دختر جبزی فرو گذار نکرده است سرو اتدامی شیر ین 
وان است که برماه شمان طا هو ند م خوشرفاری دلر باست کا 
بنگاهی‌ملك Lo‏ میکرد. فی الجمله ۰آ یت رحمت خداو ند کارومظپر قدرت 
ع نا مد 

vite شوهر درجواب گفت ازخدا ميخو استم که تو ودخترانم‎ ee 
پیامیز ید که ا کر از ایشان خوی پسندیدة نیاموزید لااقل اخلاق‎ 
ئی اینها نیکوترین اشخاصی‎ BERS کدرا ازدست ننهد »۱ نوی غا‎ 
prs مادر و‎ ۰ Bol Ls, باشیده‎ a5 oo دو‎ BTS A. | ميتو‎ is هستند که‎ 
د ۵ م ینید و‎ a Ro> از آن است که‎ rt خو اندن و نوشتن مید|نند ه چه‎ 
عمرعز یزرا بخواندن کتا سای سودمند در اند » گاهی تفر زمانی‎ 
باهم س ود ار را کر ری ارات زد تاي استه ادوس ان‎ 
شفيق بسر آ ید‎ 

حا نم گفت ان که زن کدخد| gh‏ ید ایشان‌را Sop‏ سل ار 
بوده‌و لی یکی ازملاهاوقف ae‏ کرده وهمه‌املاك ایشان‌را باین‌اسم 
ات اون اروش وان ان مرد عدا ناس سای گذاشته 
ا کات کی sos pl‏ صاحسنصب است واژهیر اه 
بیدرومادرخو )2 dir Lae‏ نمینماید. 


® 


دراین oke‏ فاطمه وژهر | واردشدند وازحسن وجمال ioe‏ دردمند 
ee lb i‏ و بدر ایشانرایدوستی بااو رن کرد 9 
Ae ۱‏ ی که‌میپما نان‌از ا ll Kone‏ رك oe‏ نژ ۵ 
اورفت و از حسن‌اخلان وشررافت تارهاشایان ن سخن‌میگفت ok‏ 
- دی لت ای فادرع دا ee‏ اا :5 مار 
بدو ستی بااین خا نواده مورد طف خويش قر ارداد. حققة اسان از bias‏ 
ا اشخاص new‏ نمیشوده پرورد گار بزن کدخدا اجردهد S‏ او برای‌ما 
C=‏ ع دوستانی مد کر ده سر a Js‏ احوالم رو به مود است © بخو است 
ار که شاهد تندرستی ر | در آغوش کشم جز بافاظمه و زهر | 
زند گسانی نخواهم کرد . نعستین دفعه ای که چشمم بچشم فاطمه افتاد 
دردل خوش از او soe‏ بافتم چنانکه کوعی ازکو کی زند کی 
کرده‌ایم 3 ۱ 
eG‏ وماهرو هرروز یك ودن میا مد نك و pe‏ ی صیح<.ت میکرد رل , 
دختر خیلی کنجکاو بود ودوست مہداشت که از اخلاق و عادات سا ده 
اطلاعی بدست آورده زن کدخدا بسوّالهایاوجواب میگفت ومر اسم‌میهما نی 
وعروسی دهکده‌ر| ELE,‏ میشمرد وزند گانی ساذه دهقانانرا برای مادرو 
دختر محسم مسکرد واز زود باوری کشاورز ان قصه ها نقل ganna‏ میگفت 
ao‏ هشتادو بنج ساله دردماو ند است که pled ota‏ ان‌ر | ندیده وامنال او یز 


کم نیست . روزی سرهمین at) QI‏ بر که بودو Gly‏ رن وفر ژ ند 


A £ SER 5 1۳ ۰ ۰‏ 2 = 
خوداوضاع ان‌را شرح میداد. میگفت کو = سیار گشادودرازی ددطهر ان 
o» ۰‏ ع eS a‏ ~~ 
هت که لاله ecg ol‏ غانه ae‏ در ان سا ادو اا 
oo ee Ff ۰ ۰ le ۲ 5‏ 
رد ست آومیداد Aj‏ من با jem‏ ر | نقمهپمیدم eo‏ ی ee‏ ر بو له یداد رف 
جلو ترم می اس سم تند « ot” ee‏ بوا که ابنقدر لاف د| :۶۱ jae 3 is’‏ ممز E‏ 
تس ر دو لم دهندو دور در می یمد د.باری U‏ نشستم چ ر اغپاهمه ا 
من ترسیدم و لی‌نا گهان روی‌پرده سفید بزر گی که درطالار آو یزان کرده 
دود دګ در با دید اشد ۰ اوتاب ا وقا La‏ اداه ارو و 
ارو دی و ررك بعاری دن هار را ls‏ 
پارومیزدند . دشتی بزرت Sole‏ چندین هزار هفررا باحود هرد . یا داه 
ر 
دربا طوفا بت وا بزرك غرق شد . بحه‌های خردسال » بران 
سالخورده وزن ومرد دراب نادند و امواج دربا هر ile loch‏ مسر د: 
wes ۱‏ 
غرق شد کان دست و بامیزدند. کوی کے را ea LL‏ ار 


۳٦ 


3 يك ,سماعت: بردهر | تماشا کردم AEST‏ بیرون مدم و کرو انس 3 ئی که در 
pals Spall‏ رفتم + Chase. yale‏ اراس سنا i‏ | ناور شکور و و سر خود 
!فت آری رسم روز گاراین است که انسبان فر ز Ai‏ بز ایرد و او را باخون 
دا ارك کند تامورد استمز |ء aes‏ دد کان شر Ail. Lain‏ که 
Woe Chie‏ در آن و جودداشته باشد. 
زنک یا هرروز =e,‏ ن‌حکایت ore‏ تم وعاد: Eas‏ 
می‌ساخت وفاطمه وزهر ادرهفته یکی‌دو بار بدیدن‌دخترمیاً مدند. رواژزی‌فاطمه 
۵ ر oe‏ : 
س خداو ند مهر بانرا ae‏ یم که بآشنائی باشما برمن‌منت نماد 
که دوستی‌ما جاو ید Coy‏ باشد Ce wee Cs coe:‏ 
همین چند ساعتی است که باهم مى نشينيم وسخن و ئيم . من ا زه 
صحبتهای دوستانه‌را بسیارخواهانم .آرزوی من نست که دوستداران گرد 
هم هم جمع آ Ans‏ و د بگفتار LENS‏ حر‌سند و دا کر ند | بای | 
gags‏ > بافتهاید باید بیشتر با در رفت و امد واشته باشیم . درخا 
LT‏ بای خو بی هست ومیتو انید هر يكرا که مایل باشید بخوانید . عزیزم 
دیروزاسم ترا پرسیدم ولی‌فر sal‏ کردم . اکنون بگوتابعد ازاین مانند 
دوستان یکدیگررا نام بخوانيم. 
EE‏ ر نجوردرجواب گنت cy)‏ نیکبختی که عمرمن باچون شا اسی 
رد جنا که کد A‏ ن‌نیزخواهان محافل انس وعاشق د بداردو سنا نم ۰ 
میخواهید اسم مرا بدانید ؟ وتا امضاء نامه مرا که روروز فر ست دم 
ا اد وات لنعا برو ین امتاه زد ود بودم. 
deb ls‏ رون را در | Beso as‏ ا د وروی OS,‏ 
بوسه‌های شوق وشعف‌زدندو آنگاه gly‏ رفتند وز Es LU ss 55 4, Lis ys‏ 
سین Rey‏ : 
3 دو ستی قاطمه وېروين روز درو( ذز و نی معیافت حنا نکه alS‏ ی HID‏ 
بمادرفاطمه کاغذ Sic sae‏ اجاژه دهد فاطمه شب نژد او به al‏ مار 
پر وين ‌هه باخوش شخو ئی و خوشرفتاری همسا iS‏ ترا وتا خود ساخته ود 
چنا نکه هرروز دیدن اومیآمد ند : یکی id Lyall‏ نیت اش له بود که 
بر سح شرت داشت ورای دجتران سان کر کت وا شا ۱ 
ae‏ و گردش نشو 3 و شبی 1 Joly‏ مجلس nuk‏ مسر دورو زی 
ایشانر! بدیدن امامز local‏ راهنما میشد . شبها هنگامی اا دوه 
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ودشت میتابید نیز بگردش میرفتند . شبی ازشبها پروین وفاطمه وزهرا و 
مادران و عدمتگار ان‌ایشان برای :ماشاصحر ارفتند ودز انحاسشتر آاشنانان 
خودرا یافتند . همه در کنار نپری گردهم نشسته آن منظره شور انگ را 
نگاه مک و فاطمه وور ودن نیو اشا کر ei‏ عرصه د لفر رب دود ند 
ماه متا مد . گوه wh Cl‏ » تبه‌های ست » دره‌های سبزوخرم »› 
A FA a ve‏ 1 2 
درختان بزرك ودرهم همه روشن وزیا تود کر کاھی خودرو از جائی 
A. Se‏ م ۳ 
x‏ ۰ کی 1 2۳ Te‏ : 
داشت . باد میوز ید وبوی کل میاورد ویرروی ان که | گنه و ارعکس‌ذهین 
is‏ نرا ده ابان می‌ساخت n>‏ وشکنى Ay we‏ مرو > مرغ شب 92.0 | ربلد 
وباوازهای روح بخش زنك غم ازدل eg eae‏ خداو ندا چه 5S.‏ 
شبی دو د! در ر باانگشت خویش ماه 5 ستاو کان ببر نك ر | ان میداد 3 
ZA A‏ —_— 
deblab‏ مسدفت عز وم glace,‏ ند گاری که ماه وخورشمدر | افر بده و دەر غ 
ae‏ ری gal‏ که caw}‏ دی شرا دو ست نمید از ع. ز بر wae él,‏ درصحر | 
ایشاند استان مور و معت شنیدن le,‏ عا نی شهر ارزش دارد. 
ee fA‏ سم 
در این ale‏ گر وهی از زنان ده آمدند و برروی jae‏ 0 ها نشستند ٠‏ 
جوانی نوزده ساله ol se‏ داشتند . زنان از او دروا هک اودر 
کود 6 ۱ مر رم ساژد ۰ جوان ن رو بدرحتی که مود | نگاه نی 
خودرا ازجیب رون اورد و ئواختن برداخت . دختران وسران خردسال 
A A‏ 
ده برروی سز ه‌ها و گلا رقص دن کرد 1 مادران و خواهر آن شماشای 
am os ۷ 8‏ 
۱ يشان لدت بر ددد و Ay Anca‏ رک . جون ا oF‏ در فصیدن و Ans‏ بدن کف 
۰ ر ۰ fA‏ ۰ ۳ ۰ 
جوان نی دن راه ود درف و روت وز نہای ده ہز بك él,‏ ودودو دخا نه 
(Sle‏ خو در اهسارشد زد. 
= ماهر وهم 1 نشب بصحر | 1 مد ۵ بو دو شاطمه و بر و Bee.‏ دارم 
آمشب eae‏ س لذت برده‌اید . زیر میدا نم که Lee‏ اینگونه Lent‏ 
را کمتردیده|ند 4 جندسال پیش‌هم جوانی از طهر ان بدماو ندا مده بود. او 
Le pa‏ رید (Glee gale Loe‏ دشت وصحر | بود. سشتر نها در کوه و دشت 
قرب کشت وشب وروزخودرا دیدن منظره alo Gla‏ یب دماو ند م‌ذراند . 
fm ; SE 2‏ 
Lal‏ افسوس وهز ار افسوس که بس ازچند روز سماری جپهانر | بدزود گفت ; 
EE fA‏ 
هنکامی که معمرد 9 aS 5 of an‏ در درس jloa,‏ سی ee‏ ی نو Arsen‏ ۰ من 
cil eS |‏ عبارت را فر اموش کردهام Pe‏ میدا نم که همه سا کنان ده انرا 
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واا فارسی نود ae‏ انرا ندانستند ۰ حذاوند اورا امز رد 
که جوانی IL‏ سرشت وخوش رفتار بود . اهل ده او دا مبیرستیدند زرا 
eae‏ زار رات وتا تایان کل کردا بر ری از 
با در آمده‌ر | us‏ تو بره‌ای بر دعت ور فتة از تج واز نود ی اد 
در تا ترصن بااو همر pl‏ موی و وا گرذنی‌را مت Lb‏ که با بجه‌های‌خود 
از tome‏ از گشته است وطفلی در شل و کوزه اس بردوش دارو ویر | ELS‏ 
تمودو 150558 lees‏ )4 مہرسا زك. 
فاطمه بیر و ین نگاهی ردو لت ار ته ممکن است | نچه بفارسی 
بر قبری ڏو Anais‏ فپمیده نشود . ll‏ نست که فردا بر سر این mo? a‏ 
شاید چیزی معلوم کنیم . پروین که دختری کنجکاو بود بساین امر رضایت 


داد ۰ 
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a ees 
Ras ale 


صبح که پروین ازخواب برخاستآ نچه Shoo‏ قبرمز بور از ماهرو 
شنیده بود همه‌ر | بامادر گفت و ازاو درخواست نمود که و بر ا اجازه دهد 
U‏ بدیدن آن فررود : مادرجواب داد که من خود مز خواهم آمد ر 
باامدن‌مادر خوشحا Suet)‏ ورای فا طمه بیغام داد که امروذ ند یدن قبرخواهیم 
رفت. از آمدن کوتاهی نخواهید کرد. 

عصر س از که رن درحت چای خورد ند حاضر ان که فاطمه 3 
زهرا ومادر ایشان و بروین ومادرش وخدمتکارش وماهرو بامادرش بودند 
ارون روتنك . 

آفتاب زردر نك دماو ندر | منظر ه عم bail‏ ی ساخته دود . هنگامی 
که گروه دختران وز نان Ss Aira) | rena‏ افعات ر نگی نداشت . سیم 
ملایمی Ay) ge‏ و ی صحر ائی‌را که برروی قبر‌ها شکفته بودمیلر زا ند. ۱ 
ماهر ودر یش مروت . ون ا Wd goa ol)‏ ماهرو توقف کرد : دز خت 
کپن سالی بر کنار جوئی by‏ ایستاده و باشاخ و برك خویش‌باندازه‌ای که 
جوانی درخو اب جاودانی ببارمد سایه‌افکنده بوده 

در آنجا همه نشستند وفاتحه خواندند. انگاه پروین وفاطمه خا کپا 
را ازروی سنك پاك کردند . دراین هنگام دلپا می‌طپید وچشمپا بی‌تابی 
مرد زبرا میخو استند هرچه زودتراین عبارت فارسی‌ر| که معنایش‌معلوم 
نبود خوانند و بداننده 


(+ 


ندیده و نخوانده webs)‏ عارت aly‏ نود د نکر ی فقو است | Ios‏ جوا 
۳ دریافتن معنی | rs)‏ شیر ین کاری کند . همه خو استاردیدن ان بود ند ۰ سر‌ها 
a ra ۳ 4 REE‏ 
رفوت اما بر سنك قر جز بك جمله ساده که (SIS‏ زو رت شش سا Sl‏ 
peers EG oe lee‏ زان واه 
a eee‏ و ee‏ ان ا ار OL are‏ و 
خر gi‏ شنه نود ند: درد گا یمن درخا 4 داشت ) 
FA‏ ص سحه 2 
فاطمه بیروین نگاهی شگفت آمیز نمود. آنگاه باحاضران گفت: 
- حقیقه برای این‌عبارت معنائی‌نمیتوان یافت. 
A‏ 

ph‏ پروین گفت شا برد این‌عبارت ساب| حك معنائی‌د اشته باشد. 

فیا لحمله ھر کر jam‏ ی میت ور ۳ ن که دراین قىل موضوعس 
a AS ۳‏ مد رای ان تعبیر‌ها و تغسیر ها قائل ميشدند Jo‏ هيچبك 
en‏ در ست Lows‏ مد ۰ فا طمه و بروین دردربای | ند شه Rew‏ عرق نو د ند 
oe‏ اب eel‏ ها wes‏ نم ساعت اش ودذشته پان dial‏ 
:ودر این باب د Sea ie‏ 2ہ Stn‏ مت ) سے سمه رار و 
مدتی دراطاق پروین راجع با نچه برقبر خوانده بود ند صحبت داشتند 
عا قىت همه روتنك و بروین که ازشدت dss desig Ses‏ بود می غذاخورد و 
خوایید . 

چون چند روز بگذشت و برای عبارت قبرمعنائی پیدا نشد روزق که 
ناطمه وزهر | 3 د ماه و کیت 
2 مه ور J‏ در د بر و ن دود د A‏ رو هس . 

۵ بش سر سد 1 رعقید‎ ge فاطمه معنی‌آبن عمارتر | از ,در‎ Wee حو‎ ces 
من شما نمیتوانید معنی ایا اراك ند ریا باه دماو ند دهی بیش‎ 
نتوانسته‌اند‎ Story | ثیست بازدر آن‌اشخاص باعلم‌و ز حمت کشیده سار ند ودر‎ 

فا طہه ONS 9 cn Io‏ داد که دراین باب از بدرخو بش استمداد نما dy‏ 
فردای | نروز فاطمه نز د برو ین امد و اظهارداشت که دیروزعدارت مرموزرا 

۰ A سم‎ 

برای بدرم خواندم او نیز معنای | | نتوانست Js Hepes‏ گفت tb‏ جنك 
روز در ان فک نمودناشاید S jem‏ مدست ابد رين و قاهمه هیچگاه از 
این خیال‌فارغ نبود ند وروزی نمیگذشت که میان‌صحبتهای ایشان ازعبارت: 
جر ند گا نی‌من‌درخا دا سخنی بمبان Li‏ دك. 

شی بدر فا طمه دختر خو بش ر | خو است و گفت: 
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— ای جان بدر » از و قتی که 1 poe:‏ مرموز را بمن کف obs‏ 
ا بودم که شا رد راګان معنا cgi‏ ل mb‏ . آمر‌وز وقتی که در ربا 
گردش Sala ee ee‏ مقصود از اب ان ul,‏ شرج 
زند.کانی coke A‏ قەر در مسجد J Lee‏ است و را ا قبر کی نداشته که 
شرح Bere Lic‏ موی سبارد وشا بد بجهانی نخواسته است TS‏ آن‌را 
بدماو ندیان دهد . اژایثرو IAT‏ درفسجد نیفته است نا گر آزعبارت. 
ری اد راك Tas‏ ۳ بدست ورد Os‏ ا 1 ٠ dz‏ 
مش يست . L oo!‏ ید برای جبتجوی در مسحدچاره‌ای اندیشید و ىشك 
ات كدت چنین شخصی J‏ تست Ay‏ ا اس و 
قاط زاین کر س :شادمان گشت ودرانتظار صبح نمیخوایید تا 
و زود تر دوست خود روه pal logy‏ رازان مطلع سارد . O55‏ خو رسد 
تن امد dob ls‏ نانو ble‏ حورده و نخورده نز درو نروت و کت 3 تن 
= بر رم م مود.گا i‏ بده که بدرم رای مرموز معنسائی یافته 
است ٠‏ | 
oil Cro -‏ تمام برسیدان معنی کدام‌است؟ 
یدرم کو صاحت قر ات خو ش را نوشته و درمسحد 
منپان‌ساخته وبرای‌انکه با Ipc lee als‏ بان نات فوصت ور دم 
که آن عبارت مر مو زرا aap‏ تن gas‏ سید . 
les = ۱‏ اند نود MS‏ ه گفت راستی همین اتترا 
بدرت دراین باب بقین ندارداین‌مطلبر | من ال مسا م میدا نم که بصحت 
آن سو گند یادمیکنم ۰ ۱ ٠‏ 
is‏ فا dels‏ اظپارداشت ا تون با ید د أمن‌همت oo‏ ودرجستجوی 
این کار از پا ننشست ۰ 0 oe‏ 
هنگامی فاطمه با بایرو ین سخن ee‏ ماهر و ار دردر امد پردین 
نجه ا خودشنیده نو دهمهر | ااا نپاد و دریایان سخنان 
ioe na, =‏ | ا گر در مسجد و که at‏ 
ماو که این کر شب آسان اشت ceo.‏ ام Sy‏ 
ومن ازاو درخو است خواهم کرد که. و سیله جستجو را فر اهم آوردولی کے 
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تباید ازاین واقعه خبردار e358‏ کان خو | هند برد که ذرمسجد گنجی 


"نهفته است . 


فاطمه gates‏ که سای ماهر و را Ai hy Areas‏ و عصر فر دای | نروز 

بروین بامادر خود abl J jee‏ رفت . ماهرو با مادرش امد . ازعبارت 

مرموزسنك قر ومعنائی که پدرفاطمه رای ان بیدا کرده و 

غر کس را عقیده‌اق بود.. چگ ۲ ترا درست مینداشت ودیگری ذرآن شك 
am 3‏ ص سے مر 2 

داشت. مد نی سک گفتن گذشت | نگاه ز نان ودختران برخاستند و صحرا 


£ \ AP ۰ e 
Gis ol) رفتند وتا دو ساعت از شب لشته تفر ج برداختند س کن‎ 


ص 
ae Ge‏ 
ردیر ماه ون آمد و گفت : 
wen‏ 3 ج 1 4 
— دارم ون گفته های مر aS acl‏ باور ندارم که معناأیاین‌عبارت 
نن باشداز | نکه بسیار | براخواندند وا دند آماا کنون که شماخواهان 


3 A B 
4; من مدو لیر | خواهم د رك واحازه خواهم گرفت و شب بعد که رخا‎ AF جس تجو‎ 


mC 


ZA‏ ستم 
| امد مرا نزدخود خواند و گفت من ان مطلب ر | بامتو لی درمیان نپادم‌او 


نیز باور تکرد واول باین کر رضا نمیداد چون وغه اسکناس دوتومانی‌را 
دید نرم شك گت رور برای اینکار Asean‏ تسا ین وم سل 
میگمارم تاباایشان درجستجوهمر اهی کند. 

«روین حدم کارر| نز دخو بش خو | ندو | نجه از مأهر 9 شنیده بو دهمهر | 
برای فقاطمه plan‏ داد. | 

dacble -‏ بعدمت‌تار گفت روان را enw‏ برسان 5 باو کروی من 
امروزاز آمدن معذورم‌از SGT‏ زهرا کمی کسالت داردو لی‌خودرابرای روز 
بکشنبه آماده ومپیاخواهم سأاخت. 

«روین و فاطمه درانتظار رو ر Glass NESE‏ رو )451 برداختند ۰ 
خاطمه خواهر خو بش ر | برستاری مینمود ۰ پروین‌هم صبح دو رى 
عصر بخواندن OLS‏ سر گرم بود . عاقبت روزیکشنبه فر | رسید . پرو ین با 
مادرخود منز J‏ قاطمه روت . ماهرو نیز با نجاا مد رها تس سود بافته 
دود . همه باهم سه ساعت ونیم بظهرمانده بطرف جامع دماو ند رفتند . 
حسن نو oe‏ درون بأمحمد نمی a5‏ متو لی so‏ ای همر اهی در اده بود نمز 
wee‏ 

جامع دماوند یاد گار عهد قدیم است . ا گرچه بسانی آنرا نمیتوان 
معین کرد ولی چون در زمان شاه اسماعیل صفوی یعنی چپارقسرن پیش 
تعمیر بافته است در قدمت ان Sle‏ شك و تردیدی نمیماند . gles‏ ندیان هنوز 
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Slew‏ بمو چب مفاد.آن‌شاه عباسن ales‏ ندرا ازدادن ماالیات اه 
رای ge‏ حود بر وار ا ا ۳2 امین‌ما ليه مانند شاخ 
شمشاد Tos‏ نان راه یرود و وربزر ؟ ی مبدر و شد هد ما لیات منجخو اهد. 
“abi ee les‏ تن Ay Ts) ASC ane‏ وک بدوماو زک رفته| ند مدا نند که 
ماد در 1 ote‏ دست : rch) eo‏ و زد et . A; Ae cl,‏ 
ا .بودخو اند ند Te‏ تاه > 5 رتخته‌ای تیم ay anes‏ 
وداخل مسجد ترد wl)‏ وبکر شبستان رونك ری lo,‏ 
و درو سط 1 ن 2 زیلوی $a Sable yk.‏ بو 3, Sail,‏ واه دیوارها ادضیم. 
عم ۱ کم ران ¢ ESS:‏ که در کید مسحل ا را ن ود شمه دردل ناظ ر ان 
حندان >(“ دار )90 3 کی Susy Ge‏ نامدتی خاموشی تا تس ثر | و مطلق 
برس کت Jas lees Dye‏ جه عمنا كت جائی cp! GET‏ صد | در Dee‏ 
ase. 5 (5 | aa 7‏ ی در ودبوار joa Sieh ak‏ بان بودئده که شمه 
ee‏ : «خداو ندا چەغمناك جا ئی است» رت صدا ها لحضه‌ای دز 
oe Peas we‏ 
هو | منت ol Seis)‏ جون امد gla‏ ده کار وا در دربای نیستی wal‏ 
fA‏ 
,گرد ید ۱ “s‏ 
Ss ۰‏ ۰ ۰ 
ا هرچه زودتردست بکار ز نیم که وقت مت‌گنرد : هر کس 0 
A — 3‏ سح 
glad gS‏ رت بار ه های در اټ را کرد آوزدند و SLL‏ سوک دنم ; 
: > > 
ز La ols‏ و حصیرهار | در Ande‏ زک ودره دوت و کاری 4 کان مر دند Coe‏ 
UC he‏ بافت شود ers‏ نمودند وزی نافد spb‏ ار ر ا 
EE SG 1 “ rd‏ ۳ 
Oro‏ کردند > بازجنزی ندست نبامد . ماهرو گفت دراینحا زبردمینی‌هم 
rand‏ وشا رك معصو د Le‏ در ن 42875 ۳ شاد . دز در رمین رفنند. ك ا 
بود که جز پاره‌های قر آن‌و کتاب دعاچیزی بر ژمینش‌یافت نميشد. بردیوارها 
باد گارهای کا نی بود که ديد نآ ين مکان | مده بود Gol Hel‏ 4 درز در رمسن. 
نیز چنانکه ايد جستجو کردند ومطلوب خودرا نیسافتند . عرق ناامیدی 
OSS A ise. re‏ 
روا جستجو کنند گان هو , بدا کشت ۰ نیم‌ساعت از ظپر گذشت : قاطمه 
oe‏ ا 
ب دیگر جستجو کردن سودی ندارد . بايد راه خانه خودرا پیش 
SS‏ 
oo as‏ 
ر نان ود2 ران خسته ولو بخا ری e‏ وغذاخورد ae‏ 


ار ۰ بدرفاطمه ر 


FF 


0 کج‎ E ۳ 
1 x 


۰ باجیزکا: نافشد؟‎ oe 

- و شبستاند| زیروزو کردیمآ‎ ese داد همه‎ See ree 

eee همان دو 497 مخو واستیم.‎ ravi be Fi ce 
تو گفتم که کک نجه 4 اندیشیدهام من‎ Lee اظ مارد است: من‎ ou 2 


دارم وشات معنا ئی جز این داشته asl‏ . 
ت ب قاطمه جواب داد درون را عقیده | اک ق معنا؟ : ئی که شتا 
alas‏ مقصوداصلی صاحت قبر است و لی شا رد دیگری بیش ازمااین [len‏ 
dS Ese 3 Fee‏ | بافته rae‏ : 
روزسه شه فاطہه ذز ديرو ن روت ادرا افسرده‌دید > بب پر سید 
IRF‏ درجواب گفت ۱ 
دمن با خود می اندیشیدم که کتاب دا پیدا میکنیم 2 چند روزی 
gots‏ تن ان مشغول میشو :م : as‏ افسوس که فکر‌ها Liss‏ لہا وزرا 
مشفتها tgs‏ )29 وچیزی بدست ala‏ ۱ 0 ۱ 
فاطبه اور سان دا سر گرم سات ههام عصر ایک کر 
ذرباغ بگردش پرداختند واز اوضاع ز ند گانی‌ده بایکدیگر صحبت nee‏ 
De‏ دو هفته ی روزی که ماهر و دز ددرو ن بودفاطمه و ارد شدو 
دوست خو بش ر | خر سندیافت و بر سید: 
Ê‏ مک ره jam‏ ی | ند بشیده‌ای؟ 
ار ۳1 بیادداری که آن‌روزهمه حار | تفحص کر ديم ۰ رز در رات 
وشبستان جائی نماند که دو بار آن‌را جستجو نکردیم . اما خوب بخاطردارم 
روت های مسخدرا که سان ستون‌هاو le‏ ندیدیم . کناندازه‌عطلون 
caw Loe Tek Le‏ 
فاطمه در بحر 424i]‏ فرورفت . ماهروغرق eos‏ خبال‌شد . و سوسه 
این سه دختررا ر ن خاطر ساخته بود. Gob‏ رو 62 گفت قسنم 
بخد| که با رک اکر رای یی فلت هم AG: 5 Be TU L‏ بمسجد برو بم * 
ae‏ چیزی نيافتیم Ge‏ پشیمان نخواهیم شد و نخو اهیم گفت که ابکاش‌فلان 
جارا نیز د رده بودیم . فاطمه وماهرو 425 در و jes‏ سك ید زد و مصدم 
ee‏ رت Ca ap‏ رای gles Stes‏ ند رو ند جر ,کاردا 
فر اهم آورد. 
روز شنبه‌ای که درست تاریخآ انرا Nees‏ م بجامع gles‏ ند a Wns)‏ 
IL‏ و بر‌ودن ومادرش 5 ماه و وحسن درمسحد Cr‏ 1 مد why‏ اول درژ بر 


۳3 


1 . ی‎ p> در ست حستحو ور دید و[ باه دار شستانن. تفحص نمود ند اما‎ Cpe) 
 هاررد نیافتند وناامید ومحزون شدند. سن کف نمیتوانستند. بای ایشان‎ 
آوردند‎ e are ee ا زشاط‎ e 
ھ هم چنین کرد و از‎ Cy در و‎ ۰ cals (S jam و‎ DRL ae. حسن بر درد د‎ 
ASG ی کا ناامید گردید . وحم ران استاد ند ودبوانه با‎ nal 
ل مہ کید رک رك وسحن ل ر کت دود ند ودر چم ایشان.‎ 
وا‎ ٤ در دز دد‎ sls اثر اس جلوه داشت . گو ئی ميخو استند فر ناد کن‎ 
یستاده منتظر دود ند‎ [Ly ناامیدی| اسان ۱ بیحار ه مارد دبوارهای مسجدهم‎ 
ee ار نما‎ SS که وران ری و نید اا ارا‎ 
(ae a بدرودیو ارجامع دماو ند نظری‌انداخت باچشم از‎ on. درو‎ 
: ہر سيك‎ 5 
SR RSE TEE 
ین صد سا ل‌دراین‌جا مانده و باین‌خاموشی‎ heme ay اک دشت و تا‎ 
1 2 ۰ oo a e کے‎ e ooo 
Labs or متو نید مار | از در بای حبرت درون | ور‎ ۳ [les S و تنهپائی بو‎ 
$s امد اه جه خر دار‎ eles که باین‎ is) حل سح ن گرد ؟‎ cles 
۹ ee بختان حه‎ on) wl 9252 و صحت مكو ؟‎ él, dos ls LT 
ایا سخن ایشا نرا نکر ارمیکردید پااز آانها داجو ئی می‌نمودید ؟ میکو بند.‎ 
: لیلد‎ 
مسجد سیخن‌میگفت و‎ ly رودن نگاه 5 وانکو نه دردل خود‎ 
ZA 
دبوارهای‎ Genk جون ماد کان افتاد بای بارش و گفت 3 وکا‎ 
خاموشښ نداد ک2 اا اا‎ ok E ie 
O درس درا‎ sa ° و دو ار حامو لاس د‎ aad Cis م راان‎ n 
Ain] خبری‎ 
خو استند ذردبان‌را در دار ند . قاطمه دا مدو باترس ول بر بالای.‎ 
صندوقهائی که جای.‎ é ان‌رفت و سقف > محر اب 3 دبوارها 1 در ها 1 ستو نها‎ 


مسج 


SSF نودهمه‌ر | نگاهی کرداما جزخاموشیو بیز با نی‎ ol sels ok 
چیزی نیافت . چنان ناامید شد که زمانی بی‌فکر و بیحر کت 2 ارا عاق‎ 
pols ا اما‎ sh خواست‎ lb مسجد دوخت . وی ازان کمک‎ 
aS رخسارش سرع‎ Eby 9 See ميان ستو نما‎ Gland چشمانش‎ 
و لرزه نراندامش افتاد وتاش درخشد وفاش طیید و اک‎ 
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تمه برودسن ۵ تا . دیوارها » clays‏ سقف ومحر اب همه doblab‏ هم 
ز بان شد ند ORES ee‏ : کتاب‌ر| یافتم 
پروین دو ید . فاطمه ا SoC‏ بى را که فاطہه 
بافته نود بدست پروین داد . باستحا برد و اك SE‏ پاک بر و 
و1 ا ار Uys)‏ دو به حط piles Bie‏ خو | ند ند ودر یافتند که‌مقصود 
خودر | بافته| ند . 
حسن نردیان‌را سرجایش ماد ودنبال کار خودرفت . همه بباغ‌پرو ین 
ان وفاطمه ری ار بیاغ خودفر ستاد نا بدرومادرش ر | از یافتن 
ات ار 
دختر ان کان شاد بو دند که LS‏ گنج بی ہا با نی بافته اند . راستی‌انسان 
رجه jo‏ ها شاد gene‏ در کتا بی که تبر ه تخت بحاره‌ای آن‌را نوشنه باشد 
ات که OS‏ نده‌است ؟ 
چنین کتابی‌را چگونه بغوانند ؟ یکی میگفت هربك ازما آنرا پنج 
ee‏ ود ناه داره دعر ی عقیده داشت که هربك سه شبه کتساب‌را 
Sos Rees‏ ی سیارد هت خو س٬ت‏ شا همه در مکاز CT‏ 
شویم و هر يك ا فصل ی خو | ند ود ران کوش دهد . همه رآی‌برو boop‏ 
ونك د GS‏ و جنین‌خو اهیم af‏ ها 
— دراین‌میان ¢ ین د ا ا و ار دشد و گفت ن بدرفاطمه‌میخو اهد 
رات 


بروین OLS‏ احسن rs.‏ بدرفاطبه looks‏ گرفت و تماشا 
کرد و ad‏ : 

اکر که کا را نافتانت آن را وه Ply tal‏ 

= حسن جواب داد ھر | عقیده ای بود و لی‌همه بر ان متفق‌شد ند 
که بعقیدة بروین کار کنند بعنی هر شب درمکا 2 کرد ایند aay‏ ارا رای 
ازحاضر ان خواند . 

- پدر فاطمه گفت این خوب عقیده‌ایست ومن نیز خودفصلی از آن‌را 
خواهم خو اند . ۱ 


e 
اجه‎ 9 


شب نخستین نوبت پروین بود . چون خورشید غروب کرد ودماو ند 
ae ae aes ۰ ۰‏ 
درتاریکی در وروت همه دراطاقی گرد | مك زد وسرابا گوش شد زک دشک 
«روبن جه مسخو | ند ۲ 
gil core‏ وفاطمه و زهر | و بدرایشان ورن 1 و ماهرو و مادر 
a Zo‏ 
رودن و A>]‏ برادرفاطمه وخدمتگاران وحاضران ۱ ن مجلس | س دود ید : 
مر سا A‏ ص PA‏ 
در و2 دن مش از AG‏ جبزی تخو | رد as‏ ب‌گفت‌گو ست که هنگام 
ِ ۱ 
خواندن ان را AG‏ و در Oram‏ مطلبی ازخواننده cal)‏ معنی و 
ar ۰‏ کے مه 
lod ole‏ از ميان مدرد اس ران اسست که همه با کیش دل gas‏ ڏک 3 
۸ ا 5 . es. fm‏ ۰ 
سجن دک وازاین دنه هرک rw?‏ انان کتاب‌را خو اهد خو | دد و 
A A ZA FA A a‏ 
el eT‏ دیگری مراد اون درا دارد lo‏ نس 
cates‏ کد ۱ 
Fa 0‏ 
ee‏ ان که lS le‏ دند سو کد ادود دک 
sal.‏ > 
بر خلاف نظم ورس کزی نکد رول SS GOES‏ د ھر کن TS‏ 
A‏ — > 
داشت as‏ | ماده شییدن‌شد  Leda‏ بدهان بر وین متوحه اشت؛ Lewd‏ 


و تاها ازحر کت اداد tbl‏ وروی سس وان 
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AE 1 


(( دسم اللہ الرحمن الر حیم (( 
سم ۳ 7 سم 
« د آمده‌اید کن دل و رای ase!‏ | موخته‌اید 8 شري روز HEA‏ 
A A aA ce‏ 
«کامرانی وایام Sas‏ زند گانیمن برای شما یکسان‌بود. هنگاما ندوهگینی 
ص A‏ - 
و BIS‏ تنپائی بامن چیزی نمیگفتید ودرغم واندوه من‌شر کت نمی‌جستید. 
A fm‏ 
«مگر Leta ds‏ مظهر | زد بشه‌های LG ۳ oS‏ ن مسك ؟ س <ر ۱ سحن hd es‏ 
ee a 4 :‏ 
«وروزهائی‌ر | که حون ناد از بر ابر چشمم گذشته اس ol,‏ من loo’‏ ور ید ۰ 
«ابکاش ز بان داششید 9 متو | Anand‏ اس ات وعو ab]‏ نو سنده خودراسان, 
as‏ خاموشی گز یدهاید E es‏ رجه میناز رد ؟ ]یا نەرورك 
A‏ سیم 
و که زید کا نی چنبنده‌ایر | در بردارید TL‏ ثارافکار پر یشانی‌را باخود AS‏ 
fF ۰ ۰‏ 
«داشته‌اید؟ زهی عحب‌و غرور! مگر نمی دا Sia.‏ کت عباسپاو نادرهار انیست 
«و نا بود ساخته وام ای راا les‏ بپای Rebs‏ محو و فناءشسته 
A ۱ A 2‏ 
«است ۰ شاد د سرت روز گارهرورق این کتابر | که اون olK le‏ شی Aes gir‏ 
i Te 7 ۰ Ff‏ 
slat So»‏ درد و cn!‏ جمع را بریشان سازد وهر قطعه ان که من Ani)‏ 
«شرح زند گا نی كت روز با él,‏ سال من باشد رد مت هر اس 3 spol‏ 
«افتد ۰ 
«ای نقش های بدیع که دست در آغوش هم کرده واز درد Jo Gla‏ 
A mm‏ 
«من فارغ 9 اسوده نشسته | رد چنا تیک که کو را مر | تمیشا سید اما این تبر ه. 
—_— سم A eA‏ 2 
«بخت gle‏ سخترا باشما اشنائی هاست . ابا چگو نگی یداش خود را 
«می دا نید ؟ چشم برهم مینهادم ودردریای نیستی با چم دل ارال اه 
۳۹ 


«میکردم اه د ons‏ میگشودم ورک ده های خو درا bh‏ پپلوی‌هم 
a‏ ۱ : 
«می نشاندم . چون درست مینگر یستم نمو نه ای از ob,‏ گار Glo‏ جوانی و 
«خلاصه ای از داستان عشق ومپر L‏ نی را بر صفحه کاغذ میا فتم مس تیان کلات 
a : 1 Z ARE‏ 
«والفاظی که بدو سنی کر نم و هم شیاه وه امرو زاین گو زه بیوفاگی 
>39 کن د دان می د ھید. 
A‏ 
«می دا نید که انسان بحاره عادت Sle‏ نگفتنی‌دارد . خو شتنر اسشتر 
se E e‏ ~ 
جر همه جیز مسر سند 3 | Eee‏ ر رد en‏ خودرا رور بر ور سو یس با | که 
él, él, >‏ جمل ر | اد SOs‏ باز میخو اهد نو شنه های >9 در | بخو | A;‏ من دز 
ZA ۰ ee ۰ ۰‏ £ ه ۰ 
۰ و ۰ Re age‏ 
ا نهان سارد و oi 43 be} Se‏ اوران مشوس را ساد نیستی دهد 
«لااقل ك فر » Ch oe‏ حوان مغرور که خود را انسان مینامد و لك 
af 2 2‏ 5 
2 دار ه دست و با اد ترا IS‏ دهر است | نرا ار Lae‏ بل‌چشم 
راه اسك 
«اما افسوس وهزارافسوس که جز شما ای کلمات والفاظ بیوفا کسی 
ع A i F‏ 
«را ندارم که برای خوانندة دیگری پیغام فرستم . گفته های انسانی‌ما نند 
fA 7 : ae s 3‏ ض ۷ e‏ 
«ناله جوی و اواز کان در اقیا نوس فراموشی نابود میشود. دردنیا 
FA A i 1‏ 
«جیبزی genes‏ أن بافت که ناجیز بر ین بسن دک ed‏ باخود نگاه دارد ۰ 
«باغپاو بوستانپا» قصرها وخانه‌ها ویرانه میشود. فرزندان وخویشاو ندان؛ 
See alge ais‏ 22۰ 
«ماند همین نقش های کاغذ است که از زبان نو بسنده سکن و يد ٠‏ من 
>31 که چاره‌ای je‏ این ندارم :ھەر آهی 2 را خواننده این نامه صصست 
«خواننده عزیز؛ من ترا نمیشناسم و نمی‌دانم elas”‏ انفاق اسمانی ترا 
kee‏ مر 1 
< رمن راصری رده اسك هنگکام زند کا نی وصیت کر ده ام که نر Cd‏ 
«بقارسی S jae‏ ڏو arans‏ 5 ناجار آن کلمات‌ر| خو | Ow‏ ای که او باین 
ات ناه سس . را ہے هرش دو کد کواف ile‏ 0 
ao 3 : 5 oe ee 5 1‏ ی iP‏ 
9D‏ 9 بر خاك من قدم گذ اشته و دحه $4.29( این کار کرده‌ای ؟ ای که هدور 
«برروی زمین راه میروی واز پرتو خورشید لذت میبری وزير آسمان کبود 
LEP ae A 2‏ ۳ 
«تماشا کرمعر که جپانی از ان کوشه خاك که آسایشگاه phe‏ و Sle‏ 
<a‏ 4 و ae‏ ۰ مه و Q‏ 5 
als >‏ جاودانی من است نظر در یع مدار ن | Ls d; lei‏ مدون جسعی CI‏ 
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«است. | نجامکانی است که آرزوها وامیدها واندیشه‌ها ووش اتک بدر بای 
«نیستی فرورفته است . 

«هنگامی که Slob‏ سخن گفتن‌داشتم گفته ام مر ادر جا ئی بخاك سبار ند 
> که بادهای بپاریاز آن بگذرد و نسیم صبحگاهی هررور نوی دل ورد 
«وصیت کر دهام مرا زیر درختی دفن کنند تا مرغپای ale‏ رای اش ان 
«ساز ند و بامیدها و آرژوهاتی که باخودبگور برده‌ام ناله کنند . 

هک واه کر ام مان که شرخووخواه وموهوم برست ا و 
«دو ست میدارد که مرده اورا ارام که ومدفن اورا سزوخرم باشد. 
«اما اگرآرژوهای واپسین من انجام نیا ید آنگاه مانند دهقانی که ازر نج 
«ز ند گانی خلاص میگردد Geek‏ سر بازی که درخاك وخون میغلطد وجان 
«میسبارد بامئل غریقی که در آب دست وبا jee‏ ند تابی‌جان مشود یکباره 
«از باد خواهم رفت و هیچکس را از مکانی که در آن خفته ام و 
«نخواهد بود. 

I>‏ کنون که با نوك قلم شرح درد و الم خو در | مسارم دو اطاقی 
«نشسته‌ام و گاهی بمنظرءة غم‌انگیزدماو ند نگاهی‌میکنم و آهی‌میکشم . نا 
eed,‏ رتحور و نا توانم که جنسیدن نمیتوانم درز نی که بر ستارمنست‌وسا نل 
درد کی مرا مسا لاد Si‏ ا را که در دست Gals‏ جوا در 
alee‏ حهونه روز کارمرا باسح ورد و دامت‌گرساخت . آری مرك 
«بخحواست خداست و لی‌من دیور من ees ol,‏ بر ان ندارم ومیدا نم که : 
ال دماو ند مرا در آغوش خودځای خواهد داد. میدا نم که هنگام خز ان, 
pa?‏ زمانی که none Las;‏ ند ومرغها خاموشی میگز ینند من نیز بی‌جان و 
jy?‏ بان میشوم. 

«عمر تا بستان سایان رسیده و بادهای خزانی بر بای سر را زرد 
٩‏ طراوت کلشتانو بو سان‌راازمیان برده‌است. کسا سک ارش ددن 
«منظره‌های ز یبای gles‏ ند آمده بو د ند Lunes‏ کن خودباز گشته | ند. در ند گا a‏ 
cle aS >‏ درختان میبر ندید و با آواز ان داز دلپای دردمنددا خون, 
ore Ss:‏ از اشان بیرون نمی اس ys‏ اند Se oe‏ 

«رقصهای Lots‏ نه که درروشنایی ole‏ دختر Ol‏ دەر | تسس گرم مبساخت. 
«نمام شده‌است. درهمه چیزدماو ند suai‏ و تبدیل روی نموده وتنهپاجو رست 
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ee naa 
iy ES ۳ 
بل‎ 


ی 


رت که. oly‏ هی بش‌دا دبال میکند و برای خود منخواند و کاهی 
«بر گهای گل را که lool‏ برروی آن می aKa!‏ باخود رد کی e‏ نمید | ند 
کچا e‏ با آورد را در ae a‏ بیابان. بر ont)‏ 
«میگذارد" 

اما گمان "دارم که جویر از د نیا تست جوی هم‌ما oes‏ 
«انتہائی دارد کو ا س از ite BRT‏ بابینگها وگ ae‏ 
«چنان ضعیف ميشود که دیگر نالیدن هم نمیتواند .آنگاه هر لحظه ازخود 
«مت‌کاهد و در نار و ناتو | نی می از ۱ ید » سحر Lona oS‏ زد )6 می ۱ ستد » 
«بز JS lS‏ که برروی آنند مرك‌خود ومرك جوی را می‌بنند. چاره‌ای 
<ندار زد بااو بائت wes La‏ ۰ جون Cy le‏ | می‌سبارد ¢ Dons‏ . محو foie‏ 
a>‏ و کی کل هم در گل‌فر ومبرود a‏ 

«ازپنجرة اطاق میتوانم کوهپا ورغ ارا ا کم . هنگامیکه‌هو 
Jeni‏ ن‌ر | مسندم و از يشت شیشه میبینم که ی هزاران هزار 
«برك زرد eta‏ می‌افتد - من خودرا اين Gs‏ تس مت - )$22 
«رار وناتوان و بیمارم Pe,‏ هنور نسیمی که مر اازدرخت u‏ را 
«نوزیده است. ایکاش جسد مردة من‌چون he‏ ای بژمرده باشد TS‏ نپا 
«را باز تامدتی ااا در رو زی ااا ا راء ردول 
ورا چون مرده‌باشم هرچه زودتردزخاك پنهانم کنندو ازروشنا ی 
«خورشید وماه بی هر هام سازند . ۱ ۱ 

«ای نيك بخت etl,‏ ختی که بخواندن اس نامه غم‌انگیز اندوهگن 
«گشته‌ای ازتوانصاف میخواهم LTS‏ برای کسیکه مرك طبیعت‌را م 
«و خودرا رجور ونانوانءنسایداهید زند کا Glen‏ اه عدای رم 
اسان من درگ ر حود ار نخو اهم فر شت و يت د له pile‏ مرك 
«خواهم بود . 3 

«دست قضا و قدر این کتاب‌ر| بدست تو داد ولی IST ltr‏ باش 
و که در آن 3 کنحنامه los‏ بافت . سر دنت دردان درا و داستان 
«طر اران ودورویان دداین نامه es‏ : اک میخو isl‏ خو در | بخو اندن 
«عجایپ وغرایب باحکایاتی که بیشتر بافسانه‌های جن وپری میماند مشغول 
«ساری LS‏ بای سای همست رووا مارا وان دای دب دا ا 
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«را بی‌غم واندوه بپایان رسان . | گردوست میداری که تازیخ پادشاهان 
۰ 3 جح 5 ۰ ۰ ۰ e‏ 1 مب ۰ 
«و بزر گان‌را بدانی وازجنگها وخونریزیپا ومعاهده‌ها وقراردادهابا خبر 
«باشی نوشته های مورخان بارساله‌های وقایع نگاران‌را طا لعه کن. در 
۰ ع سم ۰ A‏ 
LS >‏ ا مقدمه | lo‏ مواد هسك از اد . مطا لت Lal Ga‏ | کر او 
aN U- eres: Stl iis eS) =‏ ر 
«آن گروهی که شرح زندگانی‌يك دهقان‌د انیزاهمیت میذهند وسر گذشت 
él >‏ سر از کشاءرا هم میخوانند ودردفتر عمرهر فردی از افر اد شر : بچشم 
«عسرت A; pew‏ تین ES‏ نظری‌افکن . ناچارصفحات آن‌ر| مسشماوری او با 
«انگشت خود روزها وشپای عمرمرا زیرورو میکنی . دقیقه‌ ای نمینگذرد 
> که صفحه | خر ین اهم شمر ده ای ۰ ای دوست ناشناس بی ده میروی؟ این 
«محموعه در یشان Aes‏ يك عمر ) حمت و مسقت و نمو 4 él,‏ رند ue WS‏ دج 
eee‏ ات ما واش اي خوانده گراس که باانکشت اهال و 
«غفلت‌این نامه‌ر | بر یشان تر نسازی و ازهم ندری. 
«ایکاش میتوانستم بازبان قلم | نچه دیده یاشنیده و اندیشیدهامشرح 
«دهم . اما انسان بیچاره درهمه چیزضعیف و :-اتوان است . هنوز برای 
«بیان افکارو احساسات خود چنا AG‏ با دك | Lala)‏ و سای در دست ندارد ۰ 
«هنوز بر ای توصیف منظر ه‌ها و نجسم | ندیشه‌ها هزاران هزار کنابهاستعاره 
IRE o ۰‏ 
plate gir‏ یکی ازهز ارو نهو نه‌ای ازخرواراست. خواننده باید آن‌را با دقت 
و 
«وباريك بینی مطاعه نماید . | گر چنین کند بعکم بشریت همان افکار و 
«احساسات رار او Soe‏ ااه از اس برده | bla)‏ و کات 
A 2‏ 3 ۳ 
وروز کار جوانی و کامرانی وشهای دوری ومپجوری واوقات تلخکامی و 
کا اشا aos‏ و ارروها و امد‌های نو odes‏ از hy‏ شمش 
Pd fm‏ 
«می گذرد ای کک was‏ میخوانی و میگذری ;4 کان بری که من‌مر ples‏ 
۰ 4 ۰ ی ۰ ۰ 
«نفاوت دارد ؟ 
رل ۰ ۰ Ch 6 ۰ UA e ۰ ae‏ 
2 بوسنم و نمیدا نم جرا pal‏ ره و دل خو اننده هو شمندیر | 
ET | Am 7‏ 3 ® 
< عون کردم . تاد دردید کانش اشکی افریدم و بر رخستارش: سرشکی 
esi | 92>‏ ۰ چکنم ناچار بودم .ار انوم ان sles ls‏ ی مخو آهیدو از دل 
joe‏ خر می‌آمید مدار Ay‏ 
۳۳ 


واه که دیگر درت نوی le pole‏ و Be‏ 
رد کر یدهم . دماوند ای دماو ند محنت خیز وغم رب و در 
«خاموشی واندوه فرو رفته‌ای ؟ خورشیمد ای چشمه روشا گویامیخواهی 
«دماو ندرا درسیاهی ?95 :ری و نمیدانی کاشا Sylow 4j‏ » ناامیدی » چوانی» 
Jor‏ ازدنیا شسته‌ای‌را نیزاز پرتو خویش بی نصیب میسازی . ای‌بادخزانی 
«رامیوزی وبر گپای (cles‏ میلر زا هیا ال ار راد es‏ 
«را دوست میداری chs‏ ا که اکن همر اهی میکردید 3 
> بخواهش من قلسم را میفشردید و بر هر کوش کاغذ آن را هزار کو 
La‏ ج اس ۶ شففت اال امت دا pe‏ 
و کر رد هیچ p>‏ جو ol‏ نمی‌دهد... چشم بر ه هم گذارم شاید درعال مخیال 
«روزهای رن دای خودرا بینم. 0 

> افسوس که خبال هم چون عمر از من کر ران أست Be‏ ایك SI‏ 
ااا دووه زا o‏ و بااین تیر ه بختی که درجوانی جان میسپاردوداع 
> کنید . گویا مرانمیشناسید. چه‌بیوفا و ئامپر بانید ! من‌شما را میشناسم و 
دا کین م که میمدر م همه‌ر | بخدا میسیارم . 0 

درند کاب ای مرت اراد کان ۲ طهران اک در بت ها lus‏ 
و اران : otal‏ ای فلستان خبان ؛ دماوتدا ای ,اک ا او ان ها 
pore ere‏ | 

nor‏ با شا که رس ہك دک چیزی gets‏ ند اس ات در چشمان, 
شنو ند ot‏ حلقه زده‌بود . oe‏ رز ی نمی گفت. چون دقیقه ای چند as‏ 
از پروین پرسیدند چرا نمیخوانی وی جواب داد دیگر چه‌بخوانم مقدمةٌ 
OLS‏ انجام بافت . 

س dolols‏ اظپار داشت که eles aoe‏ نشده ا با نوف ده 
بارای نکارش بد‌اشته اس ۰ ۱ 

زهرا| گفت ازاین گذشته معلوم بست که این مقدمه رادرچه روز 
وچه تاریخ وو رادر مسبجد گذ اشته | ند زیرا چنا نانکه از 
عبار ات رما Ay‏ نادم واسین کا Apes‏ بوده است . 

پر وین os‏ جنا ذکه] اشکاراست سطر ا بادستی سست. 
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عضعف كاه ك Sin‏ مان دارم که نویسنده : 1۳ ete? ees Afar sl‏ 
wid:‏ راازدست [ean‏ خ4 ات ۰ 
حاضر ان در دریای حبرت‌فرورفته بودند هکس میخو است درحشم 
دیگران:اثر این‌مقدمه راشواند . ۱ 
سح Am‏ 
دراین ميان ماهر و ان ست وکوت راک و باپروین گفتر استی 
ااا ا ی اا کتابهای شیرینی هست که انسان‌زاازخواندن 
ee A ead‏ 2 . ڪڪ 
ا نہا نشاطی سیار پیدامیشود . داستان دزدان‌وسر ددشت عبار ان که سشتر 
e A Ae ۰ oe‏ 
ازز بان‌های Doo‏ تر جمه شده است همه را خوانده‌ام و با pe aK‏ 
a f —‏ 3 
مطالب Joli)‏ که راجم بعادات واخلاق فر نگیان است نمیفهمیدم و از تکر ار 
: مر 1 i ۴ gates‏ 
A A A‏ 
E =‏ ا دو ست من» گاهی یار کو pais‏ 
ص fF‏ : 
Sl Ee‏ عو ام سد So pha‏ وسر درت 3 خو در | لکه‌دار سازد : جنا نکه 
اخلان هن دس رامیتوان ازرفقا و دوستان اوفپسد سرشت اورا نسز از 
ص 
کا re se fle:‏ > ااه وان دان مردمان نو ماد هر گز افسانه‌های 
ناسند نمیخوانند وفر زندان وخویشاو ندان ودرا نز بخواندن انونسه 
نو شته‌ها سر رز نش ا eS) 5 IG‏ | تسا ام و ختن‌ر اه دزردی و 
حبله > کارهای رت و نکوهیده اسف 
Na 5 ۰ ۰ ۰‏ 0 
= ماهرو در | ند شه ور وروت وس اد تامل گفت راستی جه‌حوب 
aris are aA‏ ۰ 
ee‏ ومرا براه را اوری اری ای عر : ol‏ ان دوسا کدل 
ودوستاران مشفقند که رفقای خودرا از خواب ل و نادانی بتارم : 
AIA!‏ 4 ایدو ست‌مهر بان ۸ من بدان که‌مر ادرخو| ندن | ان کو زه al: Ss LS‏ 
gu‏ د. من‌دهقان دحنری بیش دیستم و | را ا از | Ae‏ 
عاشق LS‏ 8 4 رل lise,‏ ره یش تا fly‏ که ام روز در دست ار سا همان 
ae‏ ص 0 0 ۰ 
SLES‏ و داستا Les‏ گہست )4 | کر طرری نداشته باشد دارای فایده‌ای هم 
فاطمه چیزی نگفت و از چپره 2 Tol‏ تأر نصد, E‏ ماهر و 
هویدا بود . 


۴۵ 


E 


ا رك Nee a él,‏ پروین Se.‏ بخوان تا 


این اسر E ۹ ies‏ کک جه است ‏ 


میدهی و لی را ech‏ وس را E‏ ا Ay‏ 1 :روم ono hay‏ 
ADS‏ در دا شب برای شنیدن جمع میشویم 2 ۱ 


© 


iy 


3 ld} 


= 


حاضران تران متقق cas‏ 6 ار رآیروین سیار ند I i‏ بن‌جون 
ve, ۰ ۰ eee ۰ ۳ >‏ ۰ 2 م 
آین یک رك سو گند اد 245 که حود بسا بخو اندن ان نہر داز د وناهه كرد 
ا [ a‏ هه رفتند ودران اطای جر وی حوس لها وسکوت 
شب‌چیزی Cle»‏ نماند . 
صنعگاه که بر تو خورشید glen‏ ند روشنائی داد بروین برخاست‌و 
کے 0 ی 2 ۰ ۰ 
ودرباغ دش کرد aw‏ لیا نوشکفته رامی‌چید ومی بوئید وزمانی 
دامنه زسای دماو ند را که شور افتاب روشن شده‌بود تماشا کرد : 
ae ۰ ۰‏ ۰ 0 £ 
نسیم Soe‏ صیح | ندوه obs‏ اوراازمیان برد ودردل‌وی نشاطی 
بدید اورد . وی ی‌اختیار سوی اظاق cago‏ دیوان عز بز رایرداذت و 
2 ص 
س بکنارجوئی رفت که در باغ روان ود در | lexi‏ تست و از گفته‌های 
ححاوطظ شیر از این دو ست خواند ۰ 
a‏ ۰ ۰ 
ای 5 کان ان مارا 
رین‌حمن سایه ان سر وروان مارا دس 
بلب جوی نشين و گذر عمر Cre‏ 
fm ۰‏ 
ا اساد تة مان دران ماراس 
اواز رون ۳ نا له جوی بمم | مخت وقلیل مد نی درفضای خوش وی 
ars, = ۰‏ کے 3 ۰ a rie‏ 
EL ۱‏ پیچید آنگاه چون روزهای زند گانی فانی و معدوم کردید . 


۳۷ 


سر و إن 


i 


i 


Pe 


f 
i 


خاموش شد و کتاب رابرهم ماد و نکران late‏ 08 بای کوه گشت . ابنجا 

oe 0 2. 0‏ © مب * A‏ | 
سر‌شك‌شوق با اواز سروررفایت کرد واز دید کان آن‌ماهر وق قطره‌اشکی 

A‏ 2 / سحم 
بر کو نه دو رک ودرجوی فرو A Ke‏ وباان تماش‌ای 0 وصحر | )8 4 
در وین چون بخودا مد دریافت که ازعمر روز ساعتی Eo a‏ است é‏ با 
حاست و زرد مادر رفبت ۰ 

“A‏ ۰ مب 
سس مادر باو گفت ای‌دختر تااین وقت کا بودی وه ى ؟ 


. - ای مادرمپر بان صبح بود وخورشید تابان بود . نسي م صبحگاهی 


a ۰‏ ۰ ۰ سس 
میور رد Sly. IS‏ زارا مبلر ز | ند . در pute | Ee‏ که در چين مو قعی در سر 


بخو ابم ۰ برخاستم و رفتم 3 ھم | کنون eG‏ ماو حوی می آیم es Sie‏ 


عز بر کلمه‌ای جد خو (Cs i}‏ و هنوز co i‏ ی لسان| غیت مدهوش 9 


سر 7 ۰ 


آ نروز مادر ودختر تنپا بودند . کسی بدیدن نیامد و ایشان نیز از 


ودم رون a‏ 2 حون اواب غروت کرد ردک hel,‏ گرد 


آمد ند و همه در انتظار ارا برو ین مقدمه ۳ خوانده بود 


io‏ نت sla,‏ که آماده‌نود چیزی دورد .1 نگاه‌پروین 
"کار اوردو فر ار سس آن شد که ماهرو خواند . وی کتاب‌را برداشت و 
خواندن آغاز نهاد Wyse‏ ن‌نوشته بود : 
«بنام‌خداو ند کار مهر بان 

$5 Lowe بیدا که دردفتررو ز گار ازمن‌بیاد گار‎ LS به آعاز کنم‎ ane? 
«نعست حوادت جانگداز راتکارم با سشس رهه شرح ایام وش و را‎ 
«رابنویسم ؛ گاه باخودمیگويم چرا بنگارش وقایع غم‌انگیز دل خواننده‎ 
S jae eS Glo خوب که میا ندیشم می بینم جز تاهمو‎ eld ا اور‎ 
به شب‎ bls شبی را بی | دوه € نموده و روزی را‎ : lors > 
۰ glows «ذر سا‎ 

«عقل می گوید هان‌ای سنگین‌دل سبك‌مغز چرا بنویسی چیزی‌ر | که 
L >‏ نخو | ll Ai‏ خواننداندژهکن کرد ند . امادل این دل‌خو نین» مرا 
نوشن شویي‌مکند ومگوید توس که elses gs‏ را ا ار 
ee)‏ دلداد گان ودردمتدان کت با توهمداستانند ودرروی Che)‏ وت 


FA 


« که گرفتار بخت بد خویش نیست ؟ پس بنویس واز نگارش روزهای تيرة 
«ز ند گانی als‏ خالی مکن . چنانکه افسانه‌های نشاط انگیز را خواهان 
«سیار هست 6 شرح فراق وداستان اشتیاق رانیز laced‏ وفر فته‌هاتوان 
«یافت 1 انسان‌سرشت عجیبی دارد . ae‏ ندیده‌ای که س دای 
« آوررا ره مردمان طالنند . میخوانند و بر تبره بختی که از گرفتاری 
«اوخبر یافته‌اند اشك‌میر یز ند . US Ub lot‏ کون در اشتاه بوده‌ای 
دیشر که سته دام بلاست همىشه در ای ور کر مک . چون شرح واقعه 
غم انگیزی را بخواند بدبختیهای خویش را oly‏ میآورد و گر یستن SET‏ 
و 

«باری als‏ سخن دل پدیر فتم و بنگارش پرداختم 

«ازهنگام کود کی درست‌چیزی ساد ندارم . حرنگاه‌های ا 
«وسخنان ا مادر ge‏ بش همهر | فر اموش کرده‌ام . lal‏ بی گفتگو 
«درهمان ایام نیز اوقات شادمانی وساعات تلعکامی داشته‌ام Gol.‏ گاهی 
«میگر یستم وزمانی میخندیدم . چنانکه کو چکترین‌مايةٌ نشاط مر امیشند| ند 
«ناچیز ین Psa‏ باعث گر یستن من‌ميشد . و ای افسوس که هر چه 
دور 53 شدم غم و | ندو © عظیم گشت و بر سرور و شاط (Spam‏ نیفزود . 
«| کنون شبپا وروزها اشك می‌بارم ولی دیری‌است که لب را بيك bas‏ 
> کود کانه باز نموده‌ام 

2 راستی دابه‌ ای هم داشتم که cy bo ened‏ شادی خودر | L‏ او سەر 
« برده‌ام . چگونه فراموش کنم شبهائی را که دردامان او بغوشی گذرانده 
> و شنیدن داست‌اتها و افسانه های اوسر گرم بوده‌ام و اندیشه های 
«کنونی برای آن کنا جائی نگذاشته است . اما هنوز افسانه‌ای‌ميدانم 
> ودوست میدارم که بر سم ob‏ گار روز کار خردسالی آن را بنگارم : 

« شب بود 6 شبی Slices‏ و تارك دود . برف مسار ید و el,‏ دك 
> بختان وسیاه روزان Ante | ted‏ مدرد . من سی شادمان بودم که‌در 
oie‏ ی د وان el‏ رشان کر Ula eles,‏ مپر نان مرا 
9 اس گرفته و گفت ای عزبر بپتر از حجان مخواهی cal»‏ قصه‌ای 
> بگویم ؟ جواب دادم نجه میدانی با زگوی که من دازا قم وی 
2 چنین گفت ا ۱ 


۳۹ 


«درروزهای‌پیشین بادشاهی بود زيرك و کاردان با ند ہر و وران 
> بانداژه‌ای ابر ان را پررت کرد وچنان در راه خدمت ان کر ست که 
دای را کی oe‏ بادشاه lose‏ نام کرد . ee peel‏ ر دا 
Los nS >‏ لکت کری نیرداخت بلکه در مملکت Solo‏ همچنا نکه در 
> کشورستا ی Gr‏ ند حدوجرد داشت ومیخواست که رعایای‌اودرخوشی 
> و کامرانی باشند . برای انجام دادن این اهکاربلند fle GALS‏ بودند 
> که او دا از اوضاع ملك و ملت | گام اد ول بادشاه soy‏ 
«ابشان | Bae lasS‏ وخودباینکارمسرداخت . بلباس درو یشی‌میان‌مردمان 
«مرفت وازحال ایشان Aone ad L‏ : 

« روزی شاه iS urls‏ ار محرمان خودرا خواست es‏ چندی 
> است که بگردش le‏ نرفته‌ام . امشب اسباب کارر| ا تا Loge‏ 
> چشم خویش وضع سنو ابان‌ر | ینم از SGT‏ شنیده‌ام دراین روزها عده 
> كدان فز و نی بافته ات مخاطب شاه Cra)‏ خدمت سوسید ودر یی 
> نجام دادن فرمان از قصر درون رقت ؛ نیم شب هنگامیکه همه در ستر 
> راحت بخواب رفته بودند در قصر باز شد . محرم شاه اسم شب ACA‏ 
> واز در نند های قصر مد ۳ باطاق بادشاه رسید . زمېنرا بو سهد اد 
دو کت ای عداو ند زمس چا کر ار گاه و ده ا ناه خی وش را 
oll >‏ رسا ot;‏ اس 2 شاه als he yo‏ تاج ازشر بر گر فتولاس 
> یادشاهی ار بدر ساخت و oS‏ درو سی در سر نهاد و بوستی 99" 
> 4 كشكولى دردست درفت وبا محرم خوش ازقصر قدم رون نماد . از 
«بازارها و کوچه‌ها عور کر دبااراصنیان خارج‌شد. | گردرراه بوبرانه‌ای 
na >‏ سید وران را هم آغوش ذقر و Coa‏ مید بد ناو بول 
» می‌داد ود لجو ئی مہ برد ار در کاری ا dL‏ 53 > يك مروت 
> واورا نوازت مینمود و چیزیش میبخشید . شاه عباس در آن شب تسار 
> چندین ځراه را دیدن رد و cele‏ کدارا Ces‏ نمود . اما هنگام 
> باز گشت از گوشه‌ای صدائی‌شنید . چون:درست گوش داددریافت که در 
> ویرانه‌ای “pe‏ ن باهم سخن cor‏ ۱ 

2 ا L‏ تست اد ۳ آنگاه دو در | زه قدم oly‏ ودر آن سه دختر 
> درد که برروی اک ای كرفت دود ند ol.‏ دو سه نبشتر رفت‌و گفت 


Qe 


> ای دختران تبر ه تخت باهم جه مسگفتىد؟ 
» مارا ۱ زار مرسان 1 جارح هی cy!‏ 5 شب ثر | ناما چکار . بگذار تادمی آسوده 
» باشیم 


I 7‏ ن ازچه مشر سید ۳ نجه noes‏ دار و AS‏ شا As‏ تخو است. 
» خدامن بر کر ئ توانم کرد 

« چون دختر ان ol pel‏ او بدیدند بر آن مرت که راز درون خودرا 

A ۰ ۰۰ ۰‏ ۳ ص 
> بااو درمیان نهند . نخست خواهر ee‏ سخن آغاز تهادو گفت 
a 2‏ د i 9 a,‏ 1 

2 رک درو یش گردش‌روز گاه مار | hee‏ و بر‌شان ساخت . روزها 
olf >‏ باهم‌سخنا : ن کود کا ;4 میگو ئيم امشب | رزوهای خو در | بیان مدرد aie:‏ 
2 7 ن گفتم st"‏ مطلب من ا e‏ ور در دست راست شاه مر ایز د ی‌اختبار 
و کت Toe Socal se‏ ارزو آن بود که زن وزيردست چب un‏ 

SS A ۰‏ ۰ 
> اما خواهر کوچکترین که کود کی نادان است ستخنی گفت که من از 2 

fA ۰ 

> شاه از گفتن نمیتوانم. 

Jour Le و ار سی بخودر اه مد ۵ اکن شاه‎ Gass بادشاه گفت‎ Digs 
وازد نا بی‌خبر است.‎ AAS «قصر خو رش‎ 

9 خواهر کوچکترین که این کت ای درویش خواهر ان‌من. 
2 هربك از Jas‏ جبزی خو استند من نەز روی L‏ ان کر دم و گفتم ای 

A ص‎ 

> پرورد کار مهر بان مرا چنان ن عز یز گردان که شاه عاس را نزد خویش 
se >‏ و اور ا بخدمتی OF se‏ 
E‏ ا S pam‏ ا داد و بعد راه oe‏ ورفت . 

os >‏ آفتان جهانتاب بر امد شاه عباس بر ت زرنکار خویش 
> بنشست و تنی چندرا بدنبال ان سه دختر فرستاد . اکان شاه بی‌در نك 
> روی بو یرانه ناد ند و ایشان را خدمت بادشاه اوردند . شاه خلو تی 
> ساخت ae‏ 

> یافته‌ام . 


«دختر کوچکترین چون‌این بشنید مانند بیدلرزیدن گرفت. 

_ > شاه روی‌را باو کردو گفت توخود میدانی که چه کفتة اما اگ 
> مید‌انستی بچه عقوبت گرفتارمیشوی ازغصه ان میسبردی . 

Gel‏ تفت واورا ازاطاق ببرون‌راند. آ نگاه دختر ان دیگرر امخاطب 
«ساخت و گفت که چنانکه خواسته بودید هر يكرا بوزیری اژوذ بران‌خود 
n>‏ نی میدهم . 

دشاه اعباس چن کرد . اط وروس ee ono‏ 
«وهفت شب وروزحشن گر فتند و آن دودختر نوا واا برای وز یران 
» بادشاه عقد ستند . 

«دحتر کو جکترین این مدت در ر ندان بود . چون مر اسم عروسی 
«انجام cal‏ شاه اورا بخواست و پس ازسر ز نش‌ها وی‌را بجلادسردو گفت 
ان دراک تاج را بساد اش aS‏ های ناه:عارش از :دم تیغ خون ريز 
«بگذران. 

«خاصان بار کاه چون غضب شاه د بد زد لت از سین گفتن ورو ستند 
«واز آن ببچارة گر فتار شفاعت تک داد 1 355 کر سین ااعارشاد سر‌شيت ۱ 
«اودردل بادشاه Soa‏ ند‌است<: Ne‏ دستش بگرفت واز قصر رون wal‏ 
خو اووا SES‏ برد تایجانش سازد. دح حون رورا رف گام ار 
> عحزولا به گشودو گفت: 

= «ای جوانمرد توخود میدانی که من بیگناهم و تقصیری ندارم و 
ااه ترا از کن من جه سودحاصل آید درھن رحمت آ رو ازر یختن‌خو نم 
«در گذر که میتر سم باه جا ).5 ola‏ : 

<کلات دورد دردل SE‏ اش درد اد 0 ار ٠‏ 
بو شید وباو گفت مىادادر اصفپان قدم گذاری که باعث هلاك ووک 
«من خواهی‌شد ۰ دختر اورا دعای کد و ys‏ د بادننود که هیچگاه 
«وارد اصفپان نشود. جلاد باق کت ودختر در بایان تنہاماند . خورشید 
«هم بااوهمرآهی کرد هردم ازر نك خود میکاست . دختر Bas ols‏ خت 
م گر سا و از برورد کار مددمیطلسد . 

«هنگام غروب ls ula l‏ با ay‏ خویش از آن olla‏ عبور کرد. 
«جو ن تاه دس هت بش امد وازحال ا = Le‏ دختر سر گذشت خودرا 


of 


«از آغاز تا انجام با او درمیان نپاد . چوبان‌را دل براحوال او سوخت 
cas 49‏ 

— «ای دختر بیچاره من فرز ندی ندارم ترا بدختری برمیگز ینم. 

- «دخترجواب دادای مردجوپان امد pols‏ بان احسانی که مکی 
داو ند کاوعمان ترا جز ای خبردهد. 

« ,س دختر بر خاست و با چویان راه رفتن آغاز نپاد . چو Ob‏ 
> سالخورده زنی پیر داشت . چون UG‏ خویش رسید زن خوددا پیش 
«خواند و 


— «مافرز ندی نداشتیم این دختررا که بیچاره و بی‌مدداست آورده‌ام 


۰ 1 و 
«تاباما درز ند گانی شريك باشد واورا دخترخود بشناسیم . 


«ییرزن که روزها در آن کلبه La‏ رید کا ای poe‏ دشنیدن دن Cymer‏ 
«دلشادشد ومقدم اورا گام داشت 

«دخترروزها بکار های دهقانی مشغول بود اه AS‏ میدوشید و 
«زما a‏ رای آوردن ات بچشمه‌ای که در آن نواحی بود میرفت . روزها 
«بیاد خواهران خویش برسرچشمه ELSI‏ میریخت وشبها در گوشه‌ای‌نشسته 
«از طالع Sets‏ کار خود شوه سرو 5 . چندی اوروز کر 
«میگذ اشت. gle‏ زارونزار شده بود که اکر کی ویر ا میدید نمیشناخت. 
«روزی که پیرزن بسپب بیماری‌کار کردن نمیتوانست دختر برخاست وبکار 
«دهای خانگی برداخت : | 

aa‏ در ههام ظہر نز د دسر زن آمد و گفت که همه کار هار | نجام‌دادهام 
I>‏ کنون‌اجازه‌بده تاانباررا زیر ا کیره سازم . 

«سرزن cps‏ امررضا داد . دختر بطرف انباررفته خمپا و کسه‌ها 
«را سم ستاو ۰ در ای ھان موشی دید که از خمی سرو امد و در 
«سوراخی و ۱ 

و اوک رر Selassie‏ ادو دک ماد 
«غذای موشان گردد بهتر آن است که با گل سوراخ‌را ببندم و برای این 
«دزدان خا نگی مفری نگذارم بس ببرون رفت ور ای کل SAGE ee‏ 
«بردست گرفته بکندن رمن پرداخک . چون کے ارخاك برداشت تخته‌ای 


oF 
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<نمودارشد. اطر اف وجوانب آن را ازخاك اك کرد دو بچه‌ای ج س 
«د ید و بر ان قفلی کوچت . دخترغرق دریای a Bees‏ بایستاد و 
<آن‌را تاشا کرد ‘ اه باخود اندیشد که chp)‏ در docs‏ با ید چیزی 
<نهفته باشند ودرپی‌این اندیشه کلنك‌را چنان برتخته کوفت که دربچه از 
دای ده شد وخمی براز گو هر هو اا کت 

«دحثتر د یو | :4 وار فر اد کشا و les‏ بان نزدمررن دو رده وت 
ja = >‏ که شب دشي وا يان رسید و صبح نيك بختی دمید از آنکه 
«گنجی خداداد یافته ام واک ناور نداری هم اکنون از آن چیزی بیأآورم. 
«نیردن Cole,‏ خویش از یاد برد و بادختر برسرخم رفت و بدیدن رشته‌های 
چم و ار دو عواهر کونا کون مات و مهوت شد و چون بخود آمد روی را 
ped >‏ کر دو os‏ : 

«سر این خم را بیوشانو اینر ازر | باهیچکس درمیان منه که کرفتار 
«خواهیم‌شه ودخترچنین کرد . 

- «هنگام غروب که چوپان ازبیا بان باز گشت دختر پیش آمدو گفت 
ای بدرمژد گا نی بده که ایام بر Le,‏ نی سر امد و گنجی خداداد یأفته ام. 

«بیر مر دجو اهر گرانبهار اشیا نه بیرون آوردو بمروژمان چنا نکه کسی 
< د اند کت از انوا وا ذروخت ا شاهانه‌ای تر تیب cols‏ قصری بزرك 
«ساحت ونو کران وجا کران eu sls‏ کناشت ول بدحتر را نه مات 
«روزهای نخستین عز یرو AS‏ داشت بلکه اورا مسر ستید وخودراننده 


«اومیینداشت زیر ازوی امه Gye‏ وشو کت Col‏ وو 


روخ روز زر هو اندن کا بپای شبرین و شنیدن سخنان نمکن 


<«میگذر| زد 2S,‏ بگردش مبرفت وزما نی‌دراطاق خودمنشست واز بنج ره 
دوونای ز سای بیابان‌دا کربت ee‏ ازغ اک اما را ا 
«صحر | بر و افکنده بود دختر در اطاق خویش نشسته بود و برحسب عادت 
داش کرعراضه ule La‏ بود Beles‏ شب داق در ` 
> که این‌شعرمخواند: 
ای دل غلام شاه جپان باش و شاه باش 
ty‏ دو حمایت لطف. اله اس 
e۴‏ 


. آن راکه دوستی علی نیست کافر است 
۱ گو زاهد زمانه و گو شیخ راه باش 
امروز زنده ام بولای تو يا على . . 
ور دا بروج SL‏ امامان گواه اش 
«دختر چون درست گوش داد آن‌ر | صدای آ شنابافت سر حدم 
-«خودرا بخواند و گفت مر | از آواز اس درویش خوش آمد . اورابیاور ید 
« که بسی‌غمنا کم ومیغواهم بشنیدن‌بیتی‌چند غم گیتی‌را ازیادبرم.نو کران 
«رفتند ودرویش را نزدخاتون خود آورد ند. 
Cpe, a‏ ای مرد دراین Jo‏ شب de‏ میخوانی 
— > درویش جواب داد ای خاتون من شب است و نسیم روح افزا 
«وزان است و ماه زیا تابان ۰ یوی گلپای خودروی lly‏ مرا مست و 
«مدهوش‌ساخته و بوحد وطرب آورده‌است دختر که این بشنید گفت 
— «ای درویش ازسخنان توچنان هو بدا اه از اهل دی 
oy go>‏ که اشعار که سیاردوست میدارم . درو ش چنین خواند:. 
«شر اب بی‌غش وساقی خوش دومرد رهند 
که در گن جہان از تاش ان ثر هند . 
«می ارچه عاشقم ورند ومست و نامه سياه . 
هزار شد که ot glob‏ بی شید 
«مسن get‏ کا ا عشق را کاین قوم 
شان ا و حسروان نی ا 
ghee‏ سوت مت اش ازاطای رون رف ابا 
«روی بدرویشکردو گفت: 
- «چه خوب مناسب حال را oe‏ ازا ol‏ یادشاه 
«ایرانی وا کنون در لباس فقرودرویشی در برابرمن نشسته‌ای و بفرمان من 
« نیمه س رای میکنی: 
رورش كەت مر ار بشخند مکن که خدار اخوش au‏ 
دح حوات داد که من ترا خوب میشناسم وا گر بخواهی سرخود 
«راازمن یوشانی رسوایت میکنم . 
- > درویش چون این سخن بشنید . راز خویشتن با او در مسان 
جر 


> نهاد و گفت من شاه عباسم و برایآ گاهی ازحال رعایا calles‏ ع لباس. 


8 


?مرون م 

— «خانون صر قت ای بادشاه شنیده‌ام که شبی بو برانه‌ای رفتیو 
>40 دختر در ان با هر يك ارزو ئی داشتند . بر ارو ن بود که 
«شاه‌را مأمور انجام دادن خدمتی سازد وچون ازاين گفتارخشمگین Gad‏ 
«|ورا aoe,‏ سبردی که حو io‏ در دزد . حه ی و دختری 
lee lel Ge 2‏ ساختی 

«شاه کیت 1 اری چنان کردم وسزای Bel ec. Seals‏ 

«دختر چون این بشنید سحده افتاد و گفت ای خداو ند مپر On‏ 
وگو نه ترا ستایش کنم که مرا بارزوی خود رساندی . بعد روی شاه 
«عباس کرد و گفت من همان دخترم که تو بدست جلادش دادی و لی ا 
«نشواست که من یناه GAS‏ شوم . 

> دعترس کذشت خوداشاه گفت وازال ol alee‏ و رس 
«شاه عاس اورا گر آمی داشت وچون باصفپان رک ت اورا خواست و 
«برای bie Se‏ صفوی عقد ست . خداو ندا چنا نکه آن دحتر 9+ 
«کامرو اساختی‌همه را به مر اددل‌رسان. 

داین بودیکی ازقصه‌های که هتگام کود ؟ مرس کک 
دمن بشتر خواستاراسگونه as Leal‏ ود درا کد نام غا ا ا 
«یادشاه تررك و کارهای‌او گاهی cy ee‏ شادمیشدم که اشك شادما نی میر pr‏ 
«و آن Boo‏ وجلال‌را برای el al‏ ارزو مھ کردم . داه من‌هیچگاه‌دعای 
«آخر قصه‌را فراموش نمینمود و خوشی وخرمی همه‌ر | |زخداو ند مییخواست . 
«من اور ادوست‌میداشتم از آ نکه نیکخواه و نيك‌سرشت‌بودو بکامر انی‌دیگر ان 


>> سند میشد.4> 
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ماهرو چون این حکابت ر | بیایان‌رسا ند گفت دگ نمیخو انم از ۱ AG‏ 
8 تاه خاش هار افر ys tee‏ | عسته کرد س کارا برزمین 21S‏ 
بروین ان‌رابرداشت ودرجائیکه مخصو ص آن بودنپان کرد. آنگاه حاضر ان 
کمی‌سخن گفتند و ELEL‏ رخا Slad‏ خودمر carl‏ نمود ند . 

پروین زود بخواب رفت . صبح برخاست وچنانکه عادت او بود در 
باغ گردش نمود. دراین gle‏ حسن آمد و نامه‌ای‌را که از طهران فرستاده 
بو دزد ساو سرد + رودن نزد مادر خود روت و ان را از کرد و Cia‏ 
خواند : 

pide (Spee 

شیر دا که هره طلب کردم از lus‏ 

در من ای مطلب حود کامران شدم 

lass ٩‏ نطهر ان امد ومزده سلامت تو اورد .| نچه‌راباوسرده 
«ودی بی عیب و نع دادو اس کر فتاه چه‌از ان بهارمغا نی که دو حو دشن 
بیائی .آری نورچشم من باز آی که بسی‌مشتاق دیدارم . برادرت از سفر 
باز گشته است واز دوری مادر و خو اهر خو یش‌شکیبامی ندارد. حمد برورد گاز 
را که ترا از بیماری و برادرت‌را ازمرك les‏ داد اکون ارژوی من 
آنست که چون روزهای پیشین گردهم بنشينيم و بایکدیگر سخن گوئیم وغم 

۷ 


واندوه روز گاررا بدست‌فر امو شی spot Sheet‏ مادرتر اسلام برسان ومار اهر 4m‏ 
۰ ۰ ص am a=‏ 
pom‏ از باز کشت خود | ots.‏ ردان : 
Be ul Aire 1‏ کو ا ا 
بروین چون د مه در حو رك درا بمادرسہر دو 2 )920 است حد|هعنه 
BSE‏ بطهر ان خو آهیم‌رفت. 
ازشب ste!‏ نا ان آشتابان رون ازراه دیدن و امرس کا 
a ۳۹ ۰‏ ۰ 0 
خاموشی گز یدند : این شب نو بت زهر S325]‏ چنین‌خو | ند: 
دار ان تاه مب il‏ ور گاه‌مر| غمگتن‌مییافت 
ری ن د ره مپر om OY‏ حو حو ہو د . هر ەمر | عم ant‏ وڪ 
«سخنان خنده | ورمس‌گفت و Glogs Ke‏ شیر بن نقل متیر دا <ستان | ندو ه 
A aA‏ 
«بزر گی که دمن SID‏ مود مرك او بود. هنگامی که اورا مرده یافتم بر 
fA‏ 
«روی نعشش افتادم و (Slo sai‏ کشیدم وبا که خو شرا دلدارۍ 
«میدادم . 
«نام نکر ده| ند . 
Aen Ss oe ۰ 2 ۳ ۰ ۰ 5‏ 
«راستی چنن lo fe‏ ز ندان توان فت ازا aS;‏ خا نت کاران و 
«دزردان‌ر | دز ندان مسر رک و مد سره مکانی انس که با کیره خویان و hs‏ 
«در | lexi‏ همه چیز جز درس tee‏ و مپر با Wj ge lie a‏ . شگفت داستا ie‏ 
«است. درد ستان کون دا کات vol‏ نمخو | AS‏ و کیان هیر ند که جون. 
«اصطلاحات ا Wao‏ از برداشتند فرشته ۱ تا نی gone‏ ند . درس jens‏ 
«چه سوددارد؟ را oS‏ ز! که بانزده سال در روی jue‏ میتشنند و ای 
«میخواند و شبہائی هم که بخو dal‏ رنج سار گنه در اساشگاه خود. 
«مہا رم و | La)‏ و بی‌مغزیر | ole:‏ میسیارد رشا کرو بر آری» 
«مبد‌هند ؟ : 
2ین يك نمتا سا ید وبرای‌آن هوی برست سمروت خا 43 میساژزد 3 
«اورا بزرك ومحترم میشمارد زیراکه بیچاره وفلکزده‌است . ولی آن. 
«دانایان و بز ر گان دنیارا مایهافتخار خودمیداند . بی‌خبراز SGT‏ عالمان. 
<ودانشندان کتی همه شا گرد دستان نبوده‌اند . یعنتی چون مزدورانر نج 
Alor ped‏ ومانند ر نجیر أن ز حمت هه 1 Gol‏ چند ین سال‌راخواه 
On‏ 


ye Z 


«وناخواه در آن ردان مدر سه نام گذر | ندم ووفتی از lei T‏ ببرون آ مدم‌خود 
> | لوو اون ودست و با بسته یافتم» 

۱ «خوب‌اند شیدم وچاره آن‌دیدم که بیدر نك دست بکار ز نم.شا از دهمان 
<«روزی که از مدرسه pas Cole‏ باخود glow‏ کردم که ست US Ib,‏ گار 
<«وبرای آنکه عهد خویش فراموش نکنم این مصراع‌را که ازدیوان حافظ 
«بیادد اشتم بر کاغذی نوشتم و بالای ا بودم وهر بامداد که 
«ازخواب برمیخاستم بر کاغذ ميخو اندم : 

ه «بطالتم بس‌ازامروز کارخواهم کرد» 

«چون درمدر سه الفاظی بیش نامو خته بودم دو باره خو | نده‌هار | از 
«سر گرفتم ودوفهم‌مطا لب چنا نکه باید کوشندم ‘ فارسی ر | که 5 بان‌مادری . 
<«بود نمیدانستم ازاین رو نخست gh‏ پرداختم وچنان Gand‏ ودل داده‌شدم 
> که شبی را بی‌خواندن حس‌کایتی از ان tS‏ غز لی از دیوان بروز 
<نمیاًوردم ۰ ۱ ۱ 

«جوانی هیجده ساله بودم که بدرچپل و هفت ساله‌ام زند گانی‌را 
<بدرود گفت . Sool»‏ ازخود Sop‏ داشتم که در كت کشه شد . بعد 
"ار يدر بامتفعت‌سا لیا نه دهی که بارث باقی مانده Log‏ مادرخویش‌روز گار 
«می‌گذاشتم. 

«ازروزازل خودرا دلباخته اد oly‏ و نقاشی یافتم . فن نقاشی را بسی 
-«دوست میداشتم؛ ودر آموختن آن کوشش سار گر دم اضر ری ماهر 
-«شدم . بیشتر عمرخودر| بخواندن کتاب و نقاشی صرف میکر دم . در حزان 
« که هنگام برك ریزان است هرروز ازشپر بیرون میرفتم و آفتاب زردر نك 
«راکه تراز دای همر نك leas ge‏ سد مسر پستم تاه مرادن حور سل 
> ۵ هر دن دل می گر نستم. 

«زمستان در کوشهای مینشستم و در acs)‏ خبال حال سوایبان و 
> گدایان‌را میدیدم و برای نکه خویش‌را دلداری داده باشم کتا بی باز 
«میکردم . سطری چند میخواندم و Jil‏ میبستم . چشم برهم مینپادم تا 
To‏ نچه‌را که خوانده‌ام نیکوترادراك کنم . بها رکه موسم شکفتن گل و 
<سخن گفتن بلبل‌است بصحرا میرفتم . میان‌نو گلان چمن‌پنهان میشدم زیر 
«درختان برروی خاك میخواییدم کنارجوی مینشستم و باز کتاب میخواندم. 
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«روزهای تا bt‏ درشمیران ساختن‌دور نماهای زیباشام‌میکردم = 
«هنگامیکه L‏ نتہحة کار تخا نه میرفتم IS‏ باخود گن Las‏ باوردم . a) IL‏ 
«حود چم منظرهٌ ILL,‏ تماشا کرده بودم مدتی در برابر پرده میایستادم . 
aad,‏ ان لدت مده . گاه از خو یشتن مسر سیدم سیب این تماشاچست؟ ‏ 
«چرابی کار خودنمیروی؟ مکر pelea‏ سرا ارط را دیده‌ای پس| کنون. 
«این‌نگر یستن‌را چه معا ات 0 

«ا کنون سبب آنرا یافته‌ام ومیدانم که انسان el‏ احساس و ible‏ 


«است . هزاران هزار اندیشه دارد که شرح و سانا نهارا نمیتواند 2 
9و از نده مش اهد نازرا ماساز وارد یه ا0ا نقش خیالات. 
«خودرا| بر کاغذف رسم کند ; خو‌اننده دردهسای درو نی خویش ر | با lia‏ 
«خودبگوش میرساند نقاش هم دراین ميان دوست داردسایه‌ای از افکارو 
«تمو Cla‏ از اندیشه‌هارا در برده هو بداسازد. 

«روزی برفرازسنگی نشسته بودم ودورنمائی میساختم در لگ 
fle‏ که برابرچشمم نمایان بود جز گیاه زرد تاستانی که بنور آفتاب 
«روشن شده بود و بنسیم صبحگاهی میلرز بد چیزی یافت ذمیشد . من قلم. 
«برداشتم ومشغول کار توش eS‏ نا گاه سایه‌ای برروی er»‏ هو يدا" 
«شد خواستم‌علت آنر | بدا نم چون SI)‏ نگ Moje‏ ماهر و ی ديدم که‌دست. 
«#بدست ز نی ۰ ۳ساله داده وتماشااستاده است. 

AGS ch, >‏ اگ دل و cp‏ باختم و Onn‏ وار سر‌ستش پرداختم. 
«و گفتم : 

— «چه زود گرو 2 امد هید § 

«آن‌آفت عقل باصدائیکه L‏ لپام آسما نی‌میما ند جواب داد: 

Qe‏ هوای فرح خش صبح همیشه مرا روگ A; E.‏ .مروز 
«باتنی چند ازدوستان بدش تآمده بودیم . ایشان بشوخی مارا گذاشتند و 
«رفتند . | کنون راه گم کرده‌ايم وتشان EL‏ خودرا نیز نمیدانیم. 
pele .‏ باغ‌را سوال کردم وبعد راه‌را بایشان نشان دادم ومحبو ب 
«دیر آشنا چون فرشت آسمانی از نظر نسایدید گردید . خواستم کار خودرا 
«دثبال کنم چنان مدهوش بودم که دبوانه وار قام بگذاشتم و در دربای. 
«خيال غو طه ور کشتم : نزديك ظهر le‏ نه etal‏ 29 سر باطاق خودرفتم . 
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ales‏ سقر از ااي نخو اند و نر زد س و ؟ ميخو | ندم 
fA ۱‏ 

Se 39>‏ بستم . جر ۱ چشم سر As‏ نبار د که او مر S|‏ وتار و اکا 
و کرد 

«مادر مهر با نم از شت سعسشه اشگداری مر اد ow‏ بود که درون‌اطاق 
wal >‏ ومر ادر اغوش خودجای دال کشت 

ts Cie‏ جرا زاری مک . درد خودباز 5,5 ادر ما 
«رد رش ۰ 

۰ ae ۱ ۰ 

«بارای سخن گفتن نداشتم و کر میگفتم: 

ای دل بدرد خو کن و نام دوا میرس 

2 در شته no)‏ جواب داد ay‏ ای نور ror‏ عر Gp‏ من حه نیستم که 

با ین سخن فر 42a)‏ شوم : 
سم ص ص 
«باری آ خرراز خودبا او گفتم وخاموشی گزیدم . 
A‏ — — 

«مادرم درجواب کفت این کار سی اسان است زیزا من آن دختروا 

«میشناسم و گمان دارم خاندان اورا دروصلت باءا | کراهی نباشد » این 
A a> fA‏ 

«یگفت و دست مرا گرفته باطاق دیگر درد وناهنگام خفتن cya‏ بود. 

«چندین روز باغم واندوه سر بردم و لی از بیم | ندوهگینی‌مادر نز د 

ای د زوزی ا اطای دود اند و گفت سر خی 
>91 چیزی ao)‏ فتم. روری مادرم مرا ؛ ن خودخواند و عت سدر< 
> کن که به ارزوی خودرسیدی ¢ من‌چنانکه بايد ازاحوال‌آن خسانواده 
Des SS‏ رفتم اورا بسی Lad‏ وکن یافتم چون بامادرس سخن‌از 
«ر ناشو ئی گفتم‌ویر| باینکارخواهان د بكم دیور جای عم واندوه ست خوس 
«باش که Lob Jas‏ بودوعنایت خودرا ازمادریغ نداشت. 

aT ۷ am ۰ ۰ ۰‏ ۰ 
«چون دوهفته cp lal‏ روز گذشت بطهر ان امدیم , طهر ان ز ندان‌من 
SE e ۰ ۰ ‘ a‏ 

«ودبوانه وار در کوچه و باز ار تم . عصر La‏ ازشمرخارج میشدم و 
«بیرون دروازه راه میرفتم چون خویش را خسته و ناتوان میيافتم در کنجو 
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«میسستتم 9 ow)‏ زیر le‏ 4 خودمیگذاشتم و باچشمان اک ۱ لودغروبا فتاب 
«را تماشا میکر دم : | ols‏ نپان میشد و Pos‏ ید بدار مبگشت و دل 
۰ ۰ ۰ ۰ ی ۰ e‏ 1 
«حو Ww‏ من طبیدن مب‌گرفت als.‏ ميخو استم فریادی کنم وراه ۳ بان ens‏ 
«اما چون درست می اندیشیدم خویش‌را با بند محیت LS‏ نی مید بدم که در 
fm, A 2‏ 
«شهر ر ند گا نی oe‏ دنك و ot‏ باز کشت منمودم و و Le,‏ نه مر فتم و در 
«اطاق خودتنپامینشستم وشعرمیخواندم. 
lad‏ < : 
«ا ها م ادل داد کان وع گان شعر ممخو انند ؟در بافته‌اند 
که جرادلا ند یدواندن کفه‌های اساز کن ماد ale‏ 
> )4 جر اد لمای دردمد تجو | دن ع4های سدم ای ذهمه ane ON‏ دەك ؟: سی 
Ae aa 1 ‘ :‏ 
«شیفته همز با نی میخواهد که دردخود با او کر ند :کسی سخن او گوش 


A 


5 
> که گرفتاردام عشق‌است‌اوند واندر زود لداری sees‏ ا ودی 
« نیست . عاشق‌بیچاره‌هم ازتنپائی به‌تنك‌مياید بدفتر اشعار نظر می‌اندازد 
JN‏ وارزوهای خودرا دران میبیند . شرح اشتیاق و داستان فراق 
«ر| که بیان نمیتو | ند در آن مییابد . میخواند » زمزمه مسكند وچون ناتوان 
«میگردد کتابر امیبندد ودست ر | برروگ‌جلد ان‌ستون‌بدن هد re‏ بر هم 
«میگذاردودرعا ام خيالشعرهائی‌را که خوانده‌است Sey)‏ حال خودمسىند 
«آنگاه اشك میریزدوبی آنکه ابروترش‌نماید » یادرسیمایش‌تغییری روی 
Be AD >‏ سنن gel‏ م کید ۱ 

«خواننده عر یز نمیدانی چه گر la,‏ کردم وچه‌اشکهار بختم. آخر باخود 
> گفتم چاره‌ایاندیش که جانت‌ازدست re‏ رهائی‌با ws‏ 

«روزی شنیدم که آن آفت دين و دل anal oo‏ است . شان Ges‏ 
«اورا برسیدم ودانستم که کوک دلدار درخیابان قوام‌الساطنه است . اما 
«نشان‌خا ;4 دانستن ودر آن ورودنتوانستن جه فا رده دارد؟ روزها بی‌اراده 
ا بان مر فدم ودراطر اف مسکن آن‌بری‌روی gb‏ اف‌میکر دم 
«به بیت‌الاحزان خودمیآمدم. 

«شبی یاددارم که ازدردفراق ناشکیبا شدم . بی آنکه با کسی‌سخن 
«گویم‌ازخا نه بیرون‌دفتم ویکسرراه Ie Lbs‏ گرفتم که دران آایترحمت 
«برورد گارمنز ل‌داشت. 

«باران میبارید » بادملایمی میوزید ودرخیابان تنی چند بیش رفت 


1۳ 


>5 آمد نمیکردند . کم los CALS‏ شد و ډه مسا کن خودرهتند و 


و ا کاان ره وتار بر که‌ایا وا که با اوازه خوانی لقمه نانی 
«میخواست‌ودلباخته گرفتاری که باجان‌فشانی آرام جانی‌میطلبید جنبنده‌ای 
ات جد ۱ 

«نمیدانم آ نگدای خوشخوانرا Gb‏ بدست آمد یانیامد ؟ a‏ چون . 


«ساعت Sy‏ سارت خا اتکلش صد | در داشت و دوازده ok‏ زنك زد 


۰ & ۳۹ کی ۰ SA‏ ۰ 5 ی ۰ ی ۰ 0 
> گداخاموش‌شد Ae‏ خانه وس درف و بکاشا به حودروت. 


glob»‏ ما . صدای وزش باد بر غم واندوه من می‌افزود. دران 
ومان آهنك خوش‌پیانو بگوشم رسد . نمیدانم آنشب هرچیزی مر امحزون 
«میساخت پاراستی نو از S45‏ پیا نو نوای غم افز | مینواخت . هرچه‌بوداحوالم 
گر کون دمود. نشستم ols‏ از د رکه روان ساختم :اما در la‏ درین که 
«نوازنده بیانو ازحال من | گاهی نداشت gles‏ بر شان خاطرم‌ساخت که 
«ناساعتی‌راه رفتن نمیتوانستم . 
۱ «ای که سخنان بپوده A‏ را ميخو انیو به رک رەک گر les‏ 
«آشنا منشوی © نه LF‏ ۹ ی که نو از نده قصد | زارمن 5 مس ان 
رد هر هستند بامیشو ند نر انا عال خودمساحند . ساعت کرک 
«ودققه‌های را مستمارد Js‏ آ نکه دراطاق Lt‏ نشسته ودر بروی 
«حو د سمته ارت بان همز L‏ ی Ge‏ و شعر مسو | زد و چنان بصد‌ای ساعت. 
42a, ,3>‏ مشود که | بر هم آو از خویش مییندارد . اماساعت وظفه خودر | 
»| نحام‌میدهد » یاازدقایق وصل دوستاران میکاهد با برساعات هجران غم 
ay o>‏ گان میافزاید . 
2 د لداده سر ردا که ردرعت ل وی هه میکند daze)‏ آن 
«رابا خبالات >59 3 می Arcam‏ وجنان م می See‏ جوی از gb)‏ او سخن 
» و و چون او ناله همکد 
«وی چشم ازجوی بر نمی دارد » ان می خو i}‏ ۱ درانات د رده 
میریزد وسیمای زار ونزار و چشمان اشگبار خودرا نیز در آن KG‏ می 
3ك من نيز در آن شب anand‏ صدای یا نو شدم » بان زمر مه میکردم. 
> و As]‏ مير یختم یا از تست شت و نوازنده پیانو هم به 
«خو )9 g 2d‏ 


۳ 


eres 


> من ازپای دیوار برخاستم و با حالتی‌پریشان بطرف جایگاه آن . 
«رشكت ماه روان شدم . هر جه زد میرفتم قلیم سمشتر میطیید ۰ اخر 


»> بکعنه مقصود رسیدم . اند کی ابستادم ait, gen eS.‏ بودم . مدتی 
مات ومبهپوت ماندم . چون بخود آمدم باخویشتن گفتم زهی‌جهل و نادانی 
ترا ee‏ اساش اه ود دوي ار 
« و باغم و اندوه زیستن را ob ld‏ چیست ؟ بايد چنان کنم که از این دام 
«پر خطر برهم . با از جان بگذرم با بپتر از ile‏ را در آغوش 
دتم ۱ 

> هنوز مرغ سحر CEL‏ بر نداشته بود که Loe‏ نه بر . ساعتی 
> چند بخواب رفتم چون بیدار شدم ده کار محرمی را نزد خود خواستم 
>< و گفتم 

« نامه ای هست که wh‏ درخیابان قوام الساطنه بدست فلان برسد 
> و لی‌میخواهم کسی را از این مطلب اطلاعی نباشد . چون نشان خانه را 
> دانت اظارداهی در آن‌عانه سرمردی و کراس که مرا اا ا2ا ) 
> است بپتر انست که EE‏ را باو ارم چون خدمتگار این بافت کلم 
> برداشتم ونامه ای باین مضمون نگاشتم : 

Glad >‏ بیپمتا 

« تو که‌بانگاهی‌ملك دلہا میگیری و با گوشهٌ چشم مردافکنی‌میکنی 
> > | اتکی وه ساك وی بروائی؟ آیا ساد داری که صبح گاهی‌درشمیر ان 
«باآن ر همر اه داشتی تماشای دشت امد وقلب coe‏ نقاشی را 
«ر بودی وجون فرشته اسان از ey‏ تا os‏ نمیدا نم اف یرگ از 
> اه اموه بودی که مرايك باره فر دفته و شفته خود ساختی . ای‌امسد 
Jo >‏ امیدواران از طالم واژ گون خویش بنالم ML‏ توستمگر نامهر بان 
«شکوه سر کنم ؛ اما قاتل خودرا میشناسم . چشم کارمرا ساخت .آری ای 
«عز بز گرامی چون دیده‌تر ادید مرا باین‌روز نشاند . اما نه گار ری که 
«سز ای خود ندید » اشگہا ر خت وسرشات ها ob‏ ید ‘ 

> من میدا نم که ازخیا لم فارغ و ده ای و Slo.‏ که د لمسته 
« گرفتاری‌جون من‌چگونه عمرمیگذرانه . ایکاش همان وو که ترادیدم 
> چان می‌سبردم cael‏ گرفتاز نمی‌شدم ول چکنم که نگاه دلفر ws‏ تو 

1۴ 


Wir Ne TS cg Si MS - 


> مرا روانی تازه بخشید و کار باین‌جا کشید : اون ای ماک حسن و 
«جمال برحال جوانی که درا تش هحر ان میسوزد رحمتی آر و بجوابی او 
lay‏ ند سازاری ای‌دلر افسونعر دل‌شکسته‌ای را بدست اور ووه 
« وصلی ده که ا کر os‏ نکنی‌خون ون کار Se Ge‏ 

> نامه رانوشتم و مار دادم واطمینان داشتم که نامه من بد لدار 
رسیده است . 

> ازاینروهردم منتظرجواب بودم ۲ درحال انتظار ساعات ودقائق, 
وف و ارهد فار Le‏ مشود ان افسرده وځ دوه 
cy u eS, 2‏ گفتن نمیتوانستم ببرآهن صو ری جاك زدم aS‏ 
گفته اد 

« دست بیچاره چون بجان رسد 

۱ چاره جز پیرهن دریدن نیست 

«روزی چند انكو ;4 روز گار میگذراندم ا ران شدم که نامة 
«دیگر شو بسم Lab‏ رد دل گنان ماه‌رخسار را seo‏ نرم کرده باشم 
«پس قلم دردست گرفتم ون و 

» دلىر نامپر بان : 

Be Ss ۰ Sod >‏ وس ری شه :ودم اما نه چنا نکه Des‏ یاز ار ند 
> ور ن مر همی نگذار ند و فراقنامهُ مرا نخوانده ای که oll‏ من 
iG >‏ کی ای‌بری روی حورسرشت چرا نامهر بانی؟ کون دل بر دن 
الین اه نداشت و لی‌درجواب‌نوشتن خودرا مقصر می بنداری؟ 
«مخبو به گرامی جوابی بنویس . یا مژده وصلم ده که امیدوار شوم یامرا 
glo Supls‏ تاراه پیابان گیرم و db‏ عمررا با وحش وطیر بسر برم . 
> ,42% )9 ندی که پرا چين ريا و دلربا افر يده است nee‏ تاب دوری و 
صبوری ندارم ۰ م > 

« نامه رابستم و دم یار سیر دم Û‏ دی اش رسای 
» و احوال خودر | دردقیقه‌هاگی که با نتظار رسیدن وا pei‏ | 
> شرح دهم dels elas s‏ شیو | و کدام نو سنده و انا این کار میتو | ند تامن 
« ناتوان ones!‏ انحام دادن آن بر ا Sol‏ س روز دد وا a‏ 
> تر سید . بیجار ه شدم . ميخو استم دل بدر یا ز نم با حود مزال اوروم 3 
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4 \ ی 


۶ 


7 ٤ را از زند؟ نی‎ i 


> چون Bl‏ ردم ديدم ee en)‏ ی Re‏ سوام 1 


algae‏ وراه مرن بر بروی را e‏ - دراین ن کسی دست 


eae‏ رن 


<«زد . در گشودم ا را ديدم ee ۰ ole ads GIES‏ انم - 


> شد و ار ره براندامم افتاد» خدمتکار بیش آمد Tos.‏ | نچه Kasia)‏ 
«آورده‌ام اورا انعامی دادم ودر "رایستم و خود در گوشه‌ای : em‏ € 
وقتی کک سر رصن نامه را ae‏ مادرش با کم و ِ a cae‏ 

fa 
aes خدا‎ Soe ee S Rae در ست‎ ie اس وسمت‎ AG 


cae نام ۲ گاه‎ ig آین‌شخص‎ JS تیم و از رد‎ As 


-A- 


زندان 


حاضران بر‌خاستند و رخا نهای خو در فتند . بروین dolels‏ خویش 5 
نیمه شب بیدارماند . صبح فاطمه lass‏ نزد بروین آمدند واورا بتماشای 
دشت وصحر | خواندند . 

برو ین با ین کاررضاداد وسه‌دختر زیباراه Sl‏ قد ; مدتی‌میان 
سره و ES‏ وی نشستند واز سمپای بپشتی دماوند روانی تازو بافتند 
هنگام ظهر بروین نادوستان خود بباغ | As‏ و رسای درختان‌غذا حورد رل 
رن بسختان ق Sako‏ ود بو g> oo Aid‏ رشید AS oles‏ و برده 
تاریکی‌دماو ند را سوشا a‏ 0 مر غ gen‏ آن اواز بر داشت و Lisi Sl pond‏ ره 

: : fm 

وی سای خودروی بیابان را elie‏ دختران می‌رساند . چون ook‏ از 

شب بگذشت محلس انس در با ld 3) eae‏ .4 از ان nek ALS‏ این‌عبار ات 
را خوا Aj‏ 

> چون نامه د لدار را خدمتکار دمن‌داد سر از با نمیشناختم زین | L‏ 
«خودمیگفتم ناچار ولا کن ان ری ی نر مش ده که مر ابجوابی‌سر افر از 
> نبا ده ست 0 چنان خو درا باخته بودم که os‏ دو بار کاغد را خواندمو 
« اه ye‏ دی کشیدم و بی‌اختیار اش ريخم bad‏ دران نو شته بود 3 

» ای جو ان ارژومند 

W 


« من نهاز آن گروه دختر انم که با لقاظ و oaks‏ فر یفته شوم . من 
«در دامان مپر در ودر آغوش محدت مادر رورش al‏ آم . در دستان 
«معرفت جزدرس عفت وعصمت نباموخته و از ان کچ حقایق جز اخلاق, 
Aram >‏ رده gu...‏ خته آم : 

» دخترانی که دراین گو نه کار ها رند alow‏ واندرز مادرانه را کار 
« نمی‌بندند ورای ایشان را درسعادت خو یش مور نمی‌دانند زشت HOS‏ 
> وشور ند . وه ممکن است بدر نیکخواه با مادر مهر بان کاری. ۱ 
> کند یا Spm‏ رضا دهد که موجب تیر ٥‏ ختی فر ز ند دلیند او ردد از 
ps! <‏ 9 من همواره ننده‌وار فرمانبردار ایشانم ف 

«جون نامه رادرست خو | esi‏ افسرده ودل مر ده‌شدم . عرق‌ناامیدی 
«بر پيشانيم نشت ودراطاق‌تنها مدتی در بحر اندیشه‌های گونا گون غرق 
«بودم . با خودمیگفتم‌در عنو ان کاغذ مر اجوانی آرزومند خوانده‌است ا گام 
53 هر وم دقیق شدم و آن‌را دراین نامه برمعتی دیدم . آری‌دریافتم 
> که آن آفت دين ودل مرا ارزومد وصال خویش دیده است . 

> چنان این‌خیال درمن Sass‏ فت و بقدری کلم آرزومند تەش من 
2 محبوب کشت که کاغذ را نزديك لب بردم وان كا گرا را بوسه 
«شوق‌زدم . 

> راستی انسان را بسی‌زودباور آفریده‌اند . اما افسوس که برروی 
«هم مضمون نامه مبهم‌بود یعنی تایه ی و ay‏ بیمار غم عشق رانه کور 
> کرد و نه شفا میداد . هرچه بود شب ر | نجفتم و تا صحدم تایه BO‏ 
> شب نده‌دار همراهی کردم : 

« چون‌مادرم را دوست میداشتم نمیغواستم راز خودرا| از او بوشیده 
«دارم از اين‌سیب وقتی خورشید رنك تاریکی‌فروشست اورا باطان‌خویش 
> خواندم و گفتنی‌هارا| گفتم 9 dali‏ آرام دل را برای‌وی خواندم . 

«آن ارگ ام مرانوید وصل میداد و می گفت که ای فر ز ند 
«د Anu)‏ امیدو ار باش که پرورد گار باتو Gol‏ می کند ومن‌ازخدا خواستارم. 
> که بااین دختر با کیزه‌خووصلتی روی دهد زیرا در این روزها دختری. 
> که بااین متانت ladle dali ol ge‏ 43 بو پسد کم بافت می‌شود 5 Gob‏ سن 
«از دوماه رفت als‏ ,225 و شرك ز ناشوئی انحام col‏ 
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۱ «افسوس وهز ارافسوس که‌روزهای شاد کامی کو تاه رات 
«چون سهماه ازعروسی گذشت ناچار شدم که از تهران ,رشت روم . مادر 
«خودرا! وداع گفتم ودل خو بش ر | Ase,‏ | سبردم وراه رشت ee pe‏ 

« هنگامی که وارد رشت شدم کسی را نمی‌شناختم . چندین روز در 
«کوچه وبازار ae‏ ومانند دهقا نان که بدرودیوار ot‏ باچشم cai‏ 
«مینگر ند خیابانها و بازارهای ety‏ بانگاه ېت وحبرت میدیدم . کم کم 
«بايك ران ارمنی که ارشاك نام داشت آشنا شدم . 
ات ال د امن رت آمده وارهمه بردشگاه های ان 
<شهر آ گاه بود . بیشتر اوقات بااو بتفرج بپرون میرفتم . روز بروز بر 
«دوستی‌ما 531 وده مہشد ۶ سا که هفته ای دوسه شب را ۳ eS‏ سه 
د بایان مر سا ندیم صبح گاهی آرشاك مرا درد ae,‏ ای دوست poe‏ 
ا ار ار ودر خانه من جا کا ul‏ وسائل iladk‏ ما 
ت وا کراعازت دهی ابشان ر| Jess‏ توبخوانم . من‌این خواهش را 
«پذیرفتم ولی‌ازسخن آرشاك متعجب گردیدم زیرا درخانه او لوازم‌مهمانی 
Gol  دوب Lee cer?‏ شب مهما نان آ رشاك وارد شدند و تاسمس بسا 
Sead‏ وسروو دربا بود:. هنگامی که م اتان مست و از با درامده بود ند 
«ودیوانه‌وار نعره متکشه ند نا گاه ارشاك چراغ را خاموش کرد : 
«وحشت اضطر اب و تار یکی‌همه‌جا را گرفت» دستهاو es lab‏ 
<ماند ls.‏ لرزید » نقس در سینه‌ها بیچید » چشم ی دد کون 
ون شلد Sle.‏ ال برخاست ان صدا ترساننده و هول 
«انگیز دود واوضاع آن محلس ر | دک دون ao ae‏ ششلو لیر | که 
٩‏ داشت خالی درد وح فته سکوی کامل le Ke‏ کشت 
gl oo >‏ تاریکی و خاموشی ناله ای بگوشم رسید که میگفت ای 
«آرشاك pre‏ خطا کردی و برادر خودرا يجان ساختی : من‌مضطرب و 
«پریشان گشتم وخواستمازاطا بیرونآیم که آن‌ارمنی ناجوانمردپیش آمد 
در کفت] کر ازجای‌خود رک هلاك خو اهی‌شد ناچارسر تسلیم‌فرود 
«آوردم ودر Gael‏ ایستادم | 
« آرشاك خود چراغ را روشن کرد و برادر خویش را غرق دریای 
«خون‌دید . بیچاره‌ای که تام سارد روی باو کرد و گفت ای بر ادرعز دز 
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«دیدی که میخواستی بیگناهی‌را AS‏ ول رار خودرا در جوانی از 
ae ۰ ND 1 ۰ a ۰‏ 
2ر ند کی بی صب ساختی ۰ oy!‏ بگفت oles‏ بجان افر بن تسلیم کرد ۰ 
> من دربافتم که بك نفز ارمیپمانان دراطاق نیست از اینرو دانستم 
« که | رشاك‌قصد کشتن او داشته وچون حطا کر ده وی در این گیرودار از 
«اطاق رون رفته‌است. 
«ارشاك چون خوك زخم‌خورده تخود می سمحبد زرا طعمه حورش 
۰ 2 
«راازدست bala‏ ویر ادر باهش رای ان کرده ود ف با کال سای 
«نگران سیمای او بودم‌دبدم که دقبقه ای BGs Aas‏ وتامل نمود | ناس 
درفت وفغلول خودرا پلوی عش کته گذاشت و ازاطای ار 
«هنو ز از بلکان oth‏ نر 429 بود که مامورهای زظمہه ا مهم نی که 
«ازچنك ار شات کر یه بود وارد حراط شد ند و همهر | drole,‏ در د ند 
> ان‌شب ناصیح در glad‏ عمومی بودم . 
«هنگامی که آفتاب بر امد مرا بز ندان دیور ao‏ لیات ار 
nian one‏ ۶ ۰ 
«بدر کردم ۰ نچه درجیب داشتم بز ندان بان سیردم آنگاه dale‏ 5 ندانیان 
«پوشیدم . ز ندان‌بان در آهنین محبس را باز کرد . چون وارد آن‌شدم در 
« سته شد و صدائی Sl‏ در دالان dire‏ . چه هر اسناك صدا ئی بود که 
ese ۰‏ = 7 
ھول در کوش منست و همه مرا اه اها ای ی آورد که چون من 
> فتار مشو ند . 
«زندان‌بان ر کرخود رفت وصدای بای‌او ار ن شار ده ا 
ران ان پې رود روت Ole‏ ای او ران ن ۱ 
Pie a‏ 3 5 
«بود که آن روزیدوش من ر سید ۰ راستی 5 Le, | > ob gla‏ رد ؟ اوراچکار 
> ڪڪ 
9 که موس تبره کت کناهکار است با OU,‏ حنایکهشیری در نده ۱9 1 
«شیر بان می‌سبار ند اس 2 را که‌از خو یپا و Laue‏ اف ده اند باوداده| ند 
Tos a E‏ 
Low ls b>‏ بو ند ۰ وم | در قفسی گذاشت که هیچ جنینده را از ان رهائی 
eas 2,‏ ۱ 
LS‏ نی که ز ندان راندیده‌اند معنی زند گا نی رانفهمیده اند . ای 
«مر دما نى وه شب ees‏ شکم گر سنه مہخو اد وروز ماهر اران وکت 
رام نا نی بدست می | ورید . شاد باشید و بنعمت | زادی که‌دار رد Va SA‏ 
fa : oy‏ 
وکت باز متو | نہد راه درو J As‏ سخن گو د ¢ برروی عر بز ان حود دو “daw‏ 
« رز نید slams‏ سکران آسمان نطری افکند .اری» اک ا اا 
Veo‏ 


«مبتوانید دردهای خودر | بادیگران SRG‏ و بایده تلو ری امار 
ا اما موش رار مراد کرد ۶ تاریکی وخاموش بااسان 
«چه اشناگی دارد ؟ چشم جزدر آهنین‌ودیو ارهای تن چیزی نمی ببند» 
«راستی این فضای تنك بر ای شر بلند dan‏ سی دزن اور است . 

«من محبوس بودم ae‏ روحم آزاد وروا م CS‏ 
«بو دم که با نقعا للات وجدانی aS‏ فتار باشم. سچار Se‏ است که کناهتکر باشد 
«تبره بخت [ نست که‌روح وجسمش هردو معدب کر ود . عذاب ES‏ است که 
در کر تن دردها ومشقت‌هاست. 

«ازدبوارهای ضخیم و در های محکم ز ندان les peck Ger‏ 
«دارد و | نديشه است . چون خود را کر فتار دیدم چشم برهم نپادم و 
«در ائينه خبال ایام کود کے هنگام جوانی» صیحگاه شمیر آن › روژ کار 
LS‏ تی‌ومهمانی شوم رامیدیدم و لی‌تاد as‏ و دم خویشتن رامانند 
«مرغی اسیر ر ga‏ ا که گاه el e‏ نه مییرد ولی مفتول 
«های قفس اورا از برواژ بازمیدارد. 

«خدایا انسان چرا چنین بدبخت و بیچاره است ؟ مرغ گرفتار باز 
«ازروزن‌قفس مبتواند اوضاع گیتی را گرد وهم‌پرواز آن خودرا سنداما 
9 تر sib‏ در کر ری زندان نام رید 3S‏ کید 

ا خود را دلداری دهم Leal‏ از گریستن خویشتن داری 
وم ادر tle‏ دا کر آن مپر al Sol‏ ازحال‌من] lS‏ میشد 
«شاید چاره‌ای می‌اند شید ومرا خلاص See‏ 15 ابکاش میتوانستم ازدرون 
<«ز ندان مادر خودرا | گاهی دهم و بگویم | aS,‏ نمیتوانستی مرا لحظه‌ای 
eles‏ ا ا نون بباو اشا که جخونه بیگناه در زندانم جای 
<داده| ند . 

دشتااهد ور SETS es‏ وناچار دراین مدن محدو Liaw‏ رها AAS‏ 
توا ادها کر فتار آمدند . دراحوال يك‌يك مردمان La past‏ بیدا شدو لی‌در 
paw >‏ نو شت من تبدیلی روی ندمود. هنگام ظهر ز ندانبان در بازمیکرد ونان 
«جوینی که غذای روا من بودمیداد و بی آنکه کون میرفت. کم کم 
> گوشم Shin Cla‏ در رسای شاه له بودوجنا نکه درروزهای نخستین 
«از آن yaa‏ اسیدم دیگر وت نداشتم 7 اسان مخلوق عجیبی است چنان با 
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«مصای خوسکرد هه اهاز ار( 

« آخر ناشکیباشدم ورك روز بز ندا نبان گفتم § 

a‏ «تا کی با رك در این 95 45 رندان بما نم ا کرده‌ام مرا 
«دبکشدو اگر کنتاهی تدارم اراد ارد Gee ies bob pip‏ 
> گفت ۱ 

= سوه ناش که بجز ای خودخواهی‌رسید. چرا| بان ستخن‌میگ وی 
« نو jai‏ همدست همان آرشاك ارمنی‌هستی که ۳ نون‌را باز docs‏ ساخته‌و محر بان 
> نون‌را فر بفته است. 

tis‏ > گفتم a> Sa‏ روی داده‌است؟ 

«ز ندا نبان که برمرد ودب و گر عادت داشت LS‏ فراموش کرد 
> که نبا ید بامن‌چیزی گوید پس‌چنین اظپارداشت: 

Its Ty» des‏ روھ طق عد لبه بجر م دا اف نموده وز برورق4 
«ها؟ oF‏ در | نهااقر ارش ر | نوشته بودندبخط ارمنی امضا کرده‌بود. ا 
«حند ate,‏ مستنطقی ز بردست اورا استتطاق مینماید . امروز در 
«محلاس lee‏ که els‏ اقرار های خودرا بکد کرد ریس مک و 
«چگونه | نهارا دروغ میپنداری که زيرهر يك امضاء کرده‌ای آرشاك گفت 
«من امضاء نکرده‌ام بلکه همه‌جا خط ارمنی نوشته‌ام « درو غ أست) ور 
«راستی دروغست زیر! مستنطق مرا مجبور کردزبرعباوتهای که کفته من 
« نمو دامضا کم ن ; TS‏ هارا باور نداشتم ن کز دم ومستاطق باهمه 
«ز بردستی cn lal‏ ا غافل Op‏ چون مترجم آوردند در abl.‏ که ا ارشاك. 
«اینگونه حقه بازی کرده‌است . 

« زندانبان که سخن پاینجا رساند که سر 

وای رد بحت یچاره حبله i‏ رشاكت شا رد برای خوداو os law‏ باشد. 
«و لی توفکر کارخود کن که چون اواز این دام بجهد برعقو بت تو افزوده 
«خو اهد شد . 

«از گفته‌های او بیم وهر اس ay‏ رهی تول سید . خشکی را که شدای 
«رورانه ام بوددر کنجی | نداختم ودر پیش آمدهای روز کار و کردم E‏ 
«تاریکی باخدای خودر اژو نیا زداشتم. میگفتم پرورد گارا ples 5. Soe‏ 
> که ناین‌مصیبت گر فتارشدم . منکه مال‌یتیمی‌را نبرده lo Jos‏ نیازرده‌ام 
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«قدمی بر نداشته‌ام که موجب زیان‌ایران باایرانیان باشد. | کنون‌دوستان 
«و آشنایان‌من درمحفلهای انس گردهم نشسته و ازخیال‌من‌فار غو آسوده| ند 
palo‏ مجن کو dos‏ و را مر و are‏ سک Pare) pep EN,‏ ید | 13 پا 
«نام مر انر lve Rs‏ 99 ند L‏ $45 جه خوب ود که از احوال من گاهی 
«داشتند و برای رهائیبی گناهی از ز ندان چار Slo‏ میا ند بشید ند. 

«ای‌کاش مادرمپر بانم بادلدارشیرین زبانمرا کسی خبرمیدادتا LT‏ 
«نیز بدا نند که چوانی معصوم چون مرغی گر فتار»حبوسو پایند است» و لی 
Te‏ گاهی ایشان‌ر| چه سود Sls‏ هرچه دير تر از این حادثه اطلاع و وك 
کا yay ee‏ تنل ntl Niels‏ سر 
So‏ فتاز سا محز ون و بر یشان مشو ند . 

«درمیان وزو کذاز بخواب رفتم . درخواب FL‏ میدیدم که AS‏ 
دهای رنگار نك زینت بافته ودرختان سبزوخرم آن مر اانه 
«برروی شاخه‌ها در ند کان خوشالحان میخو اندند و در هر دوهی و 
«میگذشت as‏ ارا سا درختهای بر شکوفه سایه افکنده بودچنانکه در 
«آب جزعکس گلهپاچیزی نمایان نبود. من ازخیابانی مصفا گذشتمو بر لب 
Shank, Jo»‏ که در ان کان دود نشستم و 5 بی در دست کر فتم و حو | ow‏ 
«آغاز نادم نا گہان ددم ازمان کاہا صوز نی ودار کت وجون حوب 
«نگر ا خویشتن بشناختم . وی نزدیکتر آمد و گلی‌را که با خود 
«داشت برروی LS‏ بی که دردست من بودانداخت با لبخندی که‌هنوز 
«لذت انرا از یادنبرده‌ام گفت ای محمود چقدر peli‏ بان و فر اموشکاری 
«مگر نه من رادل دامان خویش برورده‌ام . git‏ است ثر | ند یدهم 
«میخواستم نام ترا از لوح سینه محونمایم اماچکنم که مادر طاقت دوری 
«ندارد. بو نیامدی و من آمدم. این aks‏ و دست در آغوش من کرد و ر 
«ورو یم بو سه‌ها زد. نا گاه درخواب صدائی هول ارو تاك شنیدم که 
«ازوعش آن سدار شدم . صدای درز ندان تمد aS‏ مرا ازمادر خوش جد | 
«ساخت . 

چون بخود آ مدم رندان L‏ را بالای سر خود ديدم که هگنت حقدر 
«میخوایی؟ محبوس ناامیدر | و نه خو اب واد ae‏ نه ساعتی بیش ترا از 
«حبله آرشاك وعاقت زیان اوران خبردادم. ۱ 


ve 


C2 i>‏ خو بش را ا هگا م که از مادر مهر بان دورشده و 
2 باز ندان بان رو رو کرد دة دودعم شرح دهم؟ باری» درجواب جبزی نکفتم 
«ور ندان بان هم راه ووک وت و رون wend)‏ 

«روز بروز نا توانتر میشدم جنا ر ار ژ iS‏ 2 ۳ امید گشتم و قصد 
«هلاك‌خود کردم. بر اک انجام‌دادن این‌خیال باز ندانیان Coe‏ دو ستیر بختم 
«ودل اورا نرم نمودم . چون از او اطمینان pal,‏ روری بساو گفتم من 
« خوردن تر باك عادت داشتم : gs‏ دز ندان ميا مدم جنا نهک رد | Ab‏ 
«معداری از آن باخود آوردم ۰ وی foe OU‏ تمام کرده‌ام.خو pal‏ 
«من | ست که نو ع باشد ۲ دمی ار os.‏ بررایم | آماده کنی 

«ر hi lai‏ خو de | pe al‏ برفت 993 )9 پک ل اورد مقداری 
«از ak‏ ره کت ده کا 

رشب ورا رسید . شمی مات وغم | بو زود . glob‏ مسارید و باد 
«شاح درحتاأ ی را که درجباط ures‏ با استاده نود جر ات مد ار ae‏ 
«خود یمان 5 ده بودم که تیمشب :خو درا از زك ر 2 fla)‏ ی دهم . 
دار Oi‏ مرك سات عرزا فر اموش کرده وسماره ریات ساعت را از ob‏ 
E oe‏ 

«در آن م شب هولناك در گوشه 3 ند| دز ی‌تار يك بیگناهی گر فتار ياتىرە 
ass >‏ ی محمود نام خو بشتن ر | ی جان eee‏ : این ج ال وحشت آمیز در 
«هيحك ازغوامل طبیعت تأثیری نکرد. دروزش ob‏ وریزش باران‌تغییری 
دروی مود . اران مامت و jel‏ ور اس Able‏ 

LS‏ زرد نان ان ارزش دارد که کار کان طیعتر | از کار 
«خوش بازدارد § سر باز ان درمیدان جنك جان میسیار ند ¢ اه از 
ویااری دور کی کد کاه راز تر ارا Gls‏ ارا ا 
«بستر بیماری بخواب جاویدانی میرو ند ولی هیچیك از اینهسا در گردش 
رور کار کو cp phe‏ تاش وا نداردراری اسان Clete‏ بش اتک 
«ما wri‏ جا نداران دم دو باخاك کان مشود . 

و مشب بسفر مرك مير فتم اک وداع << ردم زیر | ee‏ 
نداشتم. i. Lo‏ نشب بود که احساس میکردم كەز ند گانی 


«ز ندان انیسی 


«دررفتن شتاب Gol eS‏ » هدوز خیالات وافکار خودرا بدرود نگفته 


۷۳ 


که ساعت دوازده بار ریت زدوخاموش ا برخاستم واس وارز 
18555 بی‌را که‌در کنج ز ندان نپاده بود نز ديك خود گذاشتم. دستم‌میا رز بده 
«قلیم مہ طہہد ۰ کوتی از گو نه هایم T‏ تش‌میبار ید ۱ درموقعی که دست‌راسوی 
«دهان میبردم نا گاه درز ندان بازشد . فراسان تر باكز | ازدست انداختم 
«ودر گوشه‌ای نشستم و باصدائی ضعیف گفتم : امشب‌چه بی‌هنگام آمده‌ای؛ 
«دردل‌شب هممر | آسوده و تنها نمیگذاری؟ درجواب صدائی‌شنیدم که‌میگفت 
وا مهس ن گوی که منز ندانبان نیستم. 

«چون این سخن شنیدم خاموش شدم زیرا از ترس بارای سخن 
و کف ن نداشتم . 

«آن مردناشناس درر Ce, ee‏ م رد i.‏ شمعی روشن نمود. 
«شماع لرز ee on;‏ زندانر! روشنا لی داد . وی بش امد و بااحترام مام 
«در برایرمن استاد و گفت انهه از آرشاك ميداني‌باز گوی وا گردر گفتار 

2 A 

«خود راستیر | es‏ ان دارم راه lei‏ نی بدا شود .در جواب گفتم 
«ای ۶ تاعاس ارک loa) le‏ فرا گر فته ودنیارا چون ز نداد ن من بدست 
«سیاهی وخاموشی سبرده‌است . | کون در رندا نان کر فتار وعاشقان شب 
«ز نده دار همه در سترراحت خفته‌اند . چه مییر سی و چه میخو آهی ؟ جرا 
«آزارم میکنی ؟ | 

«اودرجواب اظپارداشت که ای محبوس تیر © بخت جواب گفته های 
«مر | Bee‏ شاید ازاين زندان خلاص اي . چند روز است که در 
>> تبانی 

2 راو زر 0 

>= و نه مو درت روز که من‌شنیده ام تا کون سی روز است 
«درمحس زند گا نی‌میکنی؟ 

>_ گفتم بیست روز بیش ذیست. 

دی دا ار ق اه نادار e‏ که 
«سی روزاست ااا د 

«اری سی‌روز است که مر ابز ندان آورژه اند امامن ee‏ ار 
«روزدر آن نبوده‌ام . 

9 مر ئی که مقصودترا نمیفهمم؛ 


Yo 


میکویم سی روزاست که مرا بز ندان آورده| ند ومن شتا روز re‏ 
«بیش دران نبوده‌ام. : ey‏ 

2 مزاح مکن که من در ای کاری مپمتر دز ندان آمده‌ام. 

« ما درشیا ارو زحند اعت بیداریم؟ 

ck نز ده‎ Ls Cs 2 

> درساعت‌های دی 1 میکنیم؟ 

«۔ ار دەسەت و چپارساعت رت شا در ور هست ساعت میخوابیم. 

Nie‏ دریافتی که چرا گفتم از سی روز بيست روزدرزندان بوده‌ام؟ 
«بچه سیب مدتی‌را که خوابیده‌ام اژایام گرفتاری خودبشمارم ؟ nd‏ ادداین 
مدت بااز قد افکاروخا بای رشان رها بوده‌ام ۳ در محیعطی خارج از 
> ندان «سر در plod‏ . درم‌حیس مادر خودر | د یدهم ¢ سااو سین گفته ام : 
«بباغ‌رفته‌ام گل جیده|م » کنارجوتی aaa‏ خو | نده‌ام» دوستان » 
«خویشان ۵ همهر | ملاقات کر دهم ۰ کدی دس ی نمودهام 1 i‏ 
«سیاهکار ان چنگیده ام ار درعا م خواب همه کار کرده‌ام. 

9 الت ومن AS‏ ترا سندیدم . بس تلث مدت حبس ز ندانیان 
> | تا ید جزء روز کار در داریا انو داشت. 

« هر که جرا کد دیوانه‌است. 

doy 2‏ ج Se‏ فتار آمدی؟ 

« گناهی ندارم : 

nee ~>‏ 4 ممکن است بیکتاهی ر oo‏ فتار AL Loi‏ 

د ستانکه یگناهان را هزار هزار کد رال کار ١ ٠‏ 
«سروری میفروشند. 

LT»‏ آرشاك‌ر| هیشناسی؛ 

ار اورا میشناسم وی از آشنایان من‌بود . 

Se ele is‏ نهآ دمی است؟ 

«- جوائی خوشرو و بد سرشت است. خواست‌دشهمن oth‏ خودرا 
12S >‏ بر ادر خو بش را هلاك ساخت ودوست خودرا دز ندان| نداخت : eas‏ 

«چون le ees‏ رسدان شخ ادا ا راا 
>> بیرون آوردوبان نگاهی کردو گفت: 


اش 


ی محمودمن: ترا متام و ule Slows ie Lal‏ از 
«نخستين 5 بز ندان | ورد ند از احوالت | aus‏ ی داشتم ۰ ول 
«ناشکیبا بودی © بعد با تنپائی و خاموشی وسیاهی زان ای یأفتی و 
pao?‏ که ساختی . چان کیان دارم که قصد خود کشی کردی . ازاینرو با 
«ز ز ندا ناه tro‏ دوستی ریختی و باین Le‏ نه که سر بات ا  AT‏ 
«تر باك خواستی ۱ 
Ear‏ = هه کف ها اورا تصدیق کر دم . 

7 اون برخبزو لاس از : Poa‏ بدر کن و جه مر ن‌میگویم. 
Es‏ ن niles‏ که صلاح در آن‌است. 

دیس لباس‌غویش ger‏ داد و کقت : .۰ 

کر ار ران برونمتروی . فراولانی که کد می دود 
«یگانآنکه مرا دیده‌اند بتوسلام نظامی‌خو اهند داد. بيك يك | نپاجواي. 
«سلام میدهی وبیآنکه چیزی گوئی از حیساط خارج میشوی . درآ نجا 
«جوانی بیش مان دست خودرا دردست او بگذارو 9h‏ «اين است hei‏ 
«مپربانی » چون این سخن بگوئی اوترا راهنمائی میکند و جائ که 
« بايد مرد . 

«من از حای خود دحنسدم . وی گەت ا وقت می‌گذرد 5 باز 
«حر کت نکردم زیرا گمان داشتم که اومیخواهد مرا باین the‏ بفرپید . 
eee‏ اس اس تون مرا SE‏ دید کفت ای مود خر وارز دان 
«بگریز. بافرید گارزمین و آسمان می‌قصد فر یفتن تر اندارم . قسم‌او چنان . 
«درمن ا ل بی‌اختیار بر جستم و سش رفتم سااورا بشناسم . S39‏ 
«شمم را خام‌وش کر د. ز ندان دو باره در تاریکی‌فر ورفت ز بان از کار افتادو 
«افکار بر بشان روی‌آورد وحست) بیم آمید» خامو شی» رگ سیاهی»همه 
. ر اگ بکباره اف رد ند . وی بش al‏ دستم رک ومر | ee‏ در 
«زندان آورد انگاه پیشانی مرا بوسه دادو گفت ای جوان بیکناه بجدا 
«میسیارمت 

> وی همجنا aS‏ سخن میگفت مرت و گو نه‌ام را از a)‏ د Ody‏ 
«خویش تر کرد . من نیزطاقت خودداری نداشتم اشك ریغتم وازز ندان 
«بیرون آمدم. 


۷۷ 


«بیش ae‏ آن نشستیم ST gs‏ د 7 
or‏ ی ۱ با وك ee ue‏ 


Kn 2 3 Boek. cee 


1 


۹ے 


رها ی 


چون فاطمه با lees‏ رسید مادرش اورا ازخواندن باز داشت و گفت 


عز دزم دیگرمخو ان که از are‏ .ار ر| برهم گذار که park‏ 


:و 9 هست 


فاطمه looks‏ سروین دادو س از ا نکه ساعتی سخن راندندانجمن 


.ووستان بر هم خورد»ممپمانان خانه‌های خودرفتند؛ برو ین نیز کتایر ادر 


fle‏ که مخصو ص | gles Oo‏ کر دو L‏ مادرخو بش غذا| >9 )3 بعداز خوردن 


ped شتسد وق صحدت کرد ند + مادر در مان سخنان خود‎ atte LS 


6 


5 A, 


س پروین عز بزباید شکرخدا کنیم که ترا ازمرك نجات داد و برما 


۱ 3 
بدوستی بااین ie‏ نواده هنت oly‏ ۰ اما جنا AG‏ ی بينم LoS‏ سماری خو بش 


را اراد ده‌ای که ازآن تا کون ری نگفته‌ای» نمی‌دانی که چه حالی 
ale‏ ویو زه زارو نز ار شده بودی » شبهائی که در با لن تو مینشستم Gs‏ 
سیر رکه دم شك مير خم فراموش نشدنی است۰| کتون al‏ این دود 


. از کان وفقران دستگری نمود‎ ue 
A 
Solow مادرممر بان نه گمان ری که ایام‎ loa درون درجوان‎ - 


خویش‌رابیاد ندارم» چنانکه روز گارشادما نی فر ام وش نمیشوداام گرفتاری 


و تاخوشی‌هم پیوسته در برابرچشم جلوه oS‏ است 9 من‌همیثهحمد JAS‏ میکنم 

که ازدست رنحوری رهائی سافتهام ومیتوانم از مپر و شفقت gh‏ ېره منك 

اا اک eh‏ بت کر اه سلافت oles‏ کان و افتاد 558( 
۱ ۷۹ 


دست گرفت ۰ فردا برای این‌کار بجامع دماو ند میرویم و از آ نچه دادیم 
کیان و نوایان ان دهکده چیزی می‌دهیم * بروین باشادما As‏ او 
این اندیشه كت دراو بدید ا مده بوددر ست ر خویش بخواب رفت. 

هنگامی که پروین بیدارشد آفتاب بر آمده و پردشت وصحرا| تابیده 
بود ه۰ بروین‌جنان مسروروخوشحال بود که بی‌اختیار ميخو | ند و بی‌ار اده در 
باغ گردش Kana‏ > ۰ ا میچید و زما نی در کنارجوتی ممنشست و 
د ا ای اب روان مشفول میشد» ون کي ازرود ی امد و و 
خو بش را نزدخود خواند و گفت امروزمیخواهم تدای این‌ده چیزی بدهم. 
و لی نمبخواهم ایشان‌راباین| نفان‌شرمگین‌سازم بهتر آ نست که اطفال ایشا نر | 
نزدمن SII‏ تا بت درس دو کار کنم هم کو د کان‌را شادمان سازم‌وهم‌پدران. 
ومادران ایشانرا باین‌تر تیب خوشنودنمايم. 

نو کر بیرون رفت واطفال‌بینوائی‌را که می‌شناخت باخودیباغ آورد. ٠‏ 
برو ین دست on logliilssos‏ جوی شست ويك بك ایشان‌را era gs‏ 
ا چون فرشته رحمت درمیان ال ادو سر يك اراسان >-5 S‏ داد . در 
جیب بچه‌ها شیر ینی مير يختو Lill‏ خواهرانه گفتگوهیکرد و بشیر ینز بانی, 
ایشان مسرورمیشد . : | ۱ 

کود کان که ازاحسان اوشادکام بودند وال ای اوجواب میداد ند . 
بروین از یکی مییرسید : pile‏ روز هاا چه هب و )4 در جواب 
میگفت : | ۱ 
— صبح که ازخواب بیدارمیشوم ll‏ نانی ازمادرخود میگیرم و بعد 
با بسرهمسایه که همسال‌منست بکوه میرویم» تا ظپر پشته خاری فراهم 
ميکنيم و چون دخا نه ریگرد مادرم مرادراغوش مکش 9 haw gant‏ وشمها 
برایم قصه و 

برو ین ازدیگری مییر سید چندسال‌داری ولو زد اهک 4 
اين يك چنین‌جو اب‌میداد: 

ای خانم مپهر بان من‌هشت سا له ام ۰ درم دوسال اش مردوا کون 
درمیان غا ای همین قىرستا نی که می بسنی‌خفته است ۰ شب‌های جمعه بامادر 
خود بسر قبر اومیرفتم *مادرم گر به میکرد و آمرزش اورا ازخدا میطلبید» 
oss |‏ دوهفته است که بدیدن قر بدرم نرفته‌ام زیر امادرم سمارواژباافتاده 


Ae 


ا تا سىتان 33 صحرا رند کا fee ee‏ دور ae vy‏ 


نرديك as‏ داشت Gee‏ ن دادیم ۰ ای ا عر رم مادرم دمز دمحو د 


همحنا نكه كودك دهفاناین‌سخنان ae‏ هیر بحت. ور وین اورا 
نوازش کردودلداری داد. 


باری» بروین چون همه کود کانر | از خودخوشحال ساخت اش را 


ر ردو گوت در وید ومرا وک من نیز شمارا فر اموش نخو اهم کرد. 


بجه‌ها oe‏ شادوخرم بی ا AG:‏ ری کو از باغ درون دو بك ند ه در و دن 
0 ۰ ۰ م ۰ ee‏ 
باطاق رفت و نز دمادرس نشست و گفت: 
- ای مادر امروزاطفال ده‌را نز دخودخواندم و با نا بول و شیر ینی 


.دادم ۰ 


مار گفت ای بروین چه خوب Gok‏ کردی که خدا را از خویشتن 


ZA a ei ek 
ان شهر سشرم‎ eres واضی‌نمودی. دهقا نان مردماني‌ساده وی | لایشند» ما‎ 


و از ان که يداش ری کرند دلت soe‏ کدام 
سکن دلا که تخو أهد lo J?‏ دیاز ارد با بیحاره‌ایر | شر 5 ی‌سازد. 
= رون ع گفت ای مادرمپر بان نمیدانم تاامرو ز در اوضاع روز کار 
چگونه ف ر کرده‌ای*من وقتی دوست ما با ندیشم ات ن دا مخاوقی عیب 
ale tase at‏ از سا ll es,‏ یك خواهات اماد 
دام ط مع و حرص اسبرست 6 Ge‏ ری دلرو خوشخوست اما رحم و dalle‏ 
ندارد ۰ امروز که این دهقان زاد گان‌را ديدم باخود گفتم این‌چه عدالتاست ‏ 
که مشتی تبره بخت درزحمت باشند وشب وروزر نح بر ند ودستر نج‌خودر | 
بسا دهند که حزشهوت رانی کاری ندار ند ot?‏ نتان درعمار نپای ا 
ee‏ رل بان م که ودرا دومییل‌های مدال a toe‏ وکو رین lb pie‏ 
ا ان م امت رز راک مال دهقانانرا مخورند ونطفیل وجودانیا 
در نازو نعمت سر Ay pra‏ واست اک در شهر هم سر ه رخا نی که‌شام‌شب 
زد ار ند ودر کله دست ومحقر ز ست مک سيار ند ٤‏ ایشان در کردا 
بی‌مز دومز دورانی‌فلك زده‌اند » کارمیکنندو لی‌فکر ندار ند ۰ باخود RE‏ 
چراباید چندین نفرزحمت بکشند ودستر نج خوش را hy‏ نفر تسلیم نمایند. 
ایکاش ثرو نمندان مردما نی سککخو اه دود زد و لوازم ژد LF‏ ز بردستان 
خودرا فراهم میآوردند. 


A\ 


Bi‏ = مار ای برودن کسانی که سر ما به دار ند ازمنافع ان وو 
کر دنه گر ها 


این‌سرمابه کو Gas locus Ge‏ یامیر اث le ols ae‏ لی است. 


ne 


که glow‏ ایشان Sole‏ برده‌اند باخوداین Ides‏ کر د اور ها و آن 
وی اس که ایشان خود دزدیده‌اند» ازظلم هزاران هز ار کاسب خرده 
wo 3 s‏ ومشتری سنو él,‏ ۳ جر معتدر مشو د و چندین Tell‏ ادر | get cl,‏ 
cm‏ بزوریابءدد حیله‌های شرعی وعرفی ممیر دتاصاج ات وملك ا 
ای مادرمپر بان من ا ایام Lens‏ وغلا دست برروی وت کر 
ودرانتظار گرانی گندم ند همار | مردمی دبو سرت مدا نم. 

پروی تانردیك ظپ رازا نره jae‏ کو دون اا و 
خو بشتن ر | اسر cleo‏ واز اینرو بامادرخود صحر | رفت تسا هنگام غروب. 
آفتاب درم ان GLAS‏ خودروی gles‏ ند بود. 

حو رشمد تاد ید کرد ند و بروین بامادرخو یش بباغ آ مد ودر انعظار 
وروددوستان نشست ۰ هو ز بر ند گان Shela Ls‏ در نداشته بودند که و 
[زاهرسید ند wit‏ و بس‌از کی کفتوپروین کتاب‌را اوردو سم 
با نومادرفاطمه داد.وی چشن‌خواند: | 

«جون درشکه‌چی از نظر دور شد واردخا نه گشتم » یرذن مرا خوش 
دام گت « چنان در دریای تعجب غرق بودم ِ در جواب 7 چىز که 
«نگفتم + 

« بیر ذن مرا باطاقی برد و گنت این اطاق جایگاه شماست هر 
«لاز م دار رد بغر ما AF‏ ئا ام اه و مپسا سازمه باو گفتم چیزی ميخو اهم © مر 
«رن allel yal.‏ گذاشت وحودسرودن رفت. 
yl ۱‏ شب تاصیح نخفتم goles‏ خواب مید‌ندم » حال خو بش ر ادر شب 
cra»‏ بیادمیًوردم که گرفتار بودم ومیخو استم خودرا هلاك سازم ۰ دراین 
«شب برهائی اززندان شادیپا داشتم ولی آرزویم آن بود که نجات دهندهٌ 
«خو در | بشناسم تا ana‏ عمر ر | ee‏ او بگذرانم و با بش ر | 
2و ن جوانه‌ردی که از اودیده‌ام جان خودر | فدا کنم . 

«چه فررخنده شبی بودوچه مبارك سحری که نسیم صبحگاهی آزادا 
«برمن ن میوز يد وچشهم ee‏ نکه Pi‏ باسیاهی افا ی واشت بروشنا* a‏ 
2آمید بخش خورشید E‏ ران شد؛ درز درد کا نی خو:ش صبحدمی ان و 


AY 


"«راد ندارم ۰ ای خواننده بار يك بین تومیدانی که ازادی س از کر فارگ 


.ما ورد ۰ 


ar eae pat ate I mt ۵‏ 1 
«چون آرءمرروزساعتی گذشت از جای بر خاستم ودراطان‌راەرفتم 9 


- د lie‏ ل استادم وخودرا در w LJ‏ صا حدم دی “al,‏ ۰ بر مجیم 531 وده : 
۰« گشت ۰ زیرا دو ست و آشنای لشکری نداشتم و آنکه ميا رهائی داد در 


«ز ندان دمن گفت که ترا میشناسم وبارها دیده‌ام»دراین ميان پیرژنو ارد 


«اطان شد ودردست لباسی داشت ۰ من در یافتم که lt wu‏ سر بازی‌رااز 


«تن بیرونآورم» چنین کردم ولباسیرا که او آورده بودپوشیدم؛ پږرزن 


«خورد نی میا نمود.جیزی از آن‌خورده‌ورشته ee‏ لات خویش را ا 


«باخود مب م خو ست ogee!‏ نام جوانی‌ر | که مر اازز ندان‌مرك رهائی 


"داده‌است پر سم وچون بر ژنو ارداطاق شد گفتم: 


2 سوّالی دارم ابا بان جواب میدهی؟ 
)= میدانم جه میخو اهی بہر سی اما بدان که من ع کر ده pl‏ 
S 52>‏ نگویمزیرا وی هر اس کیک داده‌است که کسیر | cp hol‏ و (Heated‏ 


«نگردانم. 


Cd yt?‏ بر بان وحو شش طینت بود و برای aT‏ من Cade‏ نگذرد 
«وسائل معیشت مر | بخو بی‌فر اهم میکرد. گاهی در باب‌اوضاع رشت سکن 
و ای ارس ددشت فرزندان خودعرف مرده کابی چند یز من 
«داد که هنگام‌تنهاگی خودرابخواند نآ نها مشغول‌سازم . 

«هفت روز باین‌تر تیب گذشت » رو زهشتم بر ژن کاغذی بمن‌داد* گفتم 
«این dali‏ ار کیست. SENG oe‏ این نامر | هان کن نو شته است که 
«تونباید نام اورا ele‏ اکال شتاب نامه را roses‏ دران نوشته 52.9 

«محمود عزیز 

«ای یکناهیکه سی‌رو زدرز ان رار ود بخو ا:دن‌این نامه از 
caw >‏ سرون روو بطهر ان باز گرد امیدو ارم dai.‏ عمرر | باشاهد مر آدهم 
«آغوش باشی «دوست ناشناس». ۱ 

«چون این‌نامه‌را و ایدم مش از بیش متعجب شدم و بساخود گفتم 


Af 


ا در ای ن کار مصلحتی‌هست ۰ Gee 4; ste a‏ م coe ue‏ را oie‏ 
2و Jy:‏ ی ندارم . 

«دراین‌میان سرزن ۱ 

> جر ید oe Ee‏ ن يدانم که پولی نداری و چنسانکه در کاغذ. 
es‏ است اد ae > jays‏ حر کت tls‏ اما آسوده باش که. 
«دوسال سفرممباست. 

«سرزن رفت وض ازبك ساعت امد و و 

iy‏ بر وه و قت مرد 

«برخاستم gobs‏ شدم. ۱ 

>= در رن Se ews‏ حاضر کرده‌ام۰ 1 eo oe A,‏ و بطور آن. 
«روی ۰ : ۰ 

» مت ای مادر درو نه عذرخواه Se‏ مراجون فرز ندخو 
«هعت روز پذیرائی کردی و iL » ye‏ ی ءودی از خداو ند کارخواها نم که توا 
< بپاداش این‌نیکیها جز ای خیر بدهد. 

«کالسکه‌چی باسرعت زیادک لسکه راند تاازشهرخارج شدیم lize‏ 
«ازرشت بیمناك بودم که فضای آز اد آن‌را نمزمانند زندان میینداشتم » چون 
«خودرا خارج از آن دیدم شکرخدا کردم ودرانتظارمادرممر بان و pot‏ 
«بپترازجان نسم . 

i 2‏ <ر بطهر | PS)‏ رسكم ود ا 4 خودرفتم ۰ اور et‏ بکالسکه‌چی 
«دادم وچون مردی خوشخوومپر بان بوداورا بوسیدم و بعد واردخا شم 
«درا بن‌هنگام هنو زان دا بر توتیت‌کنده بودوشپر طییان Cees‏ 
«بیصدا بود ه۰ چنان دردریای حيرت غوطه ميخوردم که دبوانه‌و ار در اطاق. 
«ر اه هیر فتم ۰ رفتن‌رشت» دوستی با ارشاك شب میهما ی زندان » اة 
«تود کشی و جات از مس را > gl‏ تصورمیکردم. 

«بخدمتگاری که دررا باز کرد گفته بودم gS‏ را دار نگنت ۰ و با" 
«خودداری نتوانسته بود که نا گاه pays‏ مادرعزیزم بادلدار مهر بانم دوان. 
«ډڊوان » ف اطای آمدند ۰ مادری که فر ژ ند خودرا چندین روز ندیده و از 
«اوخری نداشته است چه‌میکند؟ مش آمد مر ادو سد واتار 
ym‏ بروی ks‏ هم ھے در کاری استاده 955 AS]‏ مر بت ۰ من نز خو دد ارگ 
2نتوانستم و , al L‏ د رده دردهای دل‌خو بش ر | تسکین‌دادم * چون اف ماری. 
ciples >‏ ار 
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- «محمود جرا اینگونه کود کانه کارمیکنی ؟ ماشب و روز خودرا از 
«هم نمیشناختیم ¢ نامه la‏ نو شتیم » ار افیا ديم ولی از ¥ خبری» 
«نيافتيم . عزبزم جه می کردی و dom‏ مشغول بودی که که مارا بك باره از 
«یاد بردی ؟ 

«درجواب Dole‏ ر گذشت خودر | Co‏ د میگفتم ومر سم 
«وایشان نیز : نج (Soles‏ دا ار من اشك مير بختند. 

«جون ایشان از ماجر ای ee‏ بافتند شوت Ae‏ زد Ley‏ 
وگ ندا نستی که نحات دهنده ي کت AG‏ م ميخو استم از نام ونشان. 
«او باخیر شوم و ی رو کار سارمن همراهی ae‏ 3 ترا ae‏ مرا 
«نگاهداری مینمود با که اورا میشناغت چون عهد کرده بوداسم او را 
د مرا اه lig‏ 

«آن رور ا oh‏ ر سرد و تا هنگام غروب oil‏ نه گفتگومیکردیم 
«شب زود بخواب رفتم از a5 T‏ ار ته و کوفته بودم . وقتی که سر 
وهای استرات wok‏ بح آرادی ارم دار اشک کر دم. خفتم 
«ودرخواب ديدم که دو باره گر فتار ومحبوسم ia‏ تر سیدم که بیدار شدم. 
«و باز شب‌ها و روز gle‏ را که در زندان ا رسانده بودم همه‌را dle‏ 
« آوردم : | 

toe ELS >‏ وسکونا کون است ا دک ااافا 5 
> بسعاد 59 دار ند متوجه نسستند . son‏ که درخواب جز خوشی و 
«کامرانی چیزی نمی بینند بسی سعاد تمندند 0 زیر | بك ثلث ر مدا با 
«شادما: نی بسر ورده‌اند؛ خواب با بداری‌چه تفاوت دارد؟ توا ae‏ در 
کا را کر فار لام بد ما نندتت‌گدستی است.که در بدار کابر شان 
«حال ودرخوان آسوده‌است 

«اما شور تا نی هم و شاید درخواب نیزروی خوشی را 
2 نمی Anaad‏ وسعاد تمندانی هم cel,‏ مش ند که درخو اب مز اوفات خوش 
«بیداری‌ر ا می‌بینند» اینهپا tle pe‏ است که معلومات کنو نی بشر برای‌حل 
iS‏ 

«چون هفته‌ای چند در طهران بیکار ماندم دوباره قلم برداشتم و 
«نقاشی را شروع کردم ولی Ko‏ بان کار چندان شائق نبودم زیر احوادث 
«روز گار oe‏ مراازرده بود 4٩‏ هیحگاه بامتل ورغت‌ کر نمستکر دم ۰ 
pon >‏ اوقات در بحر افکار و SE Ne‏ عوطه مبخوردم ۰ نها 


AS 


«آرزوی من آن‌بود که روزی نجات دهندة خویش‌را بیابم و بپاداش‌نیکی 
رو وار دی که ازاو دیده‌ام جان خودرا Jud‏ سازم اما افسوس که هر جه 
> کوشیدم سودی ند يدم 
«دوستی داشتم که بیشتر شبهارا با او بروزمیر ساندم» می‌نشستیم و 
uae L>‏ سکن می گفتیم ۰ گاهی مرغ سر با نك در مد اشت و ما هنور 
wl 92%) >‏ ذر فته 0 7 9 9 من جوانی دا مد وابران رست :ود۰ مرا 
o>‏ لداری میداد و باینده ol!‏ امیدو ازهسکر د. 
A‏ 
- 2 گفتم Ku E‏ ئی که کارد باستخوان رسیده وروز سعادت 
«ابران eles‏ شدهاست » دو ستی ازمیان رفته وحس اعتماد و اطمینان ۳ نود 
ر لد > Slob‏ ۳ نپا که بفتح Lea]‏ سان وهندوستان مء ر فتند | کنون‌درشکم 
iss‏ ایک هه دانشمندان ور گان چون بر قی که در شب Libs‏ نی 
Ta a‏ ۰ ۰ ۳۹ 1۳ 
> ودار بردد جاوه‌ای در د ند 29 خاموس شد رد ۰ ا نون Jee cys al‏ ان 
> کلاغ‌شده| ند که روش کبك‌ر | نیاموخت‌ورفتار خو بش را| نیزفر اموش کرد 
۰ و ۰ 
یی هبار BUS‏ وتوانگران مدر سره و بل میساز ند و ره جوانان و در دست 
“kh ۰ ۰ a 5‏ ۰ ۰ 
«شد کان در علم و هدر هو شید . بو باو گان cn!‏ س ا 
«چند بخاطر میسیار ند oli‏ ادار ات دول نم ری کد یعنی سای خود 
ie fo‏ 
« بز ندان ميرو ند ودرمملکتی که درهر گوشه‌اش گنجی است es Lelie‏ 
F ۰ oe is One ۵ AZ‏ 
a‏ کر رل و بپمان‌قناعت ee‏ اگ دعر دس ان رو ید جزعادات نکوهیده 
p>‏ بارمغان تی آورند وا کر lls‏ د امو ند ep‏ را ار 
> شنت بامیز E‏ و ند | سسته و سم جرد ه به پیر انی که در کنج مدر سره 5 ند گا ای 
«خودر | دراه کے علم و معرفت تمام کر wiles‏ میخند ند ۰ گروهی Sos‏ 
«هنوزجادو وطلسمرا مفتاح سعادت می بند ار ند ومانند cyl gue‏ سر با سمان 
وه کد وطارات برروفرنکانر | می‌سنند وچون Nyland‏ خر خودپائین 
a ۰ 21 :‏ ۰ 
ب «دوست عزیزم درجواب میگفت این طور cae‏ و کج le Jus‏ 
Sa‏ از تا عز یز اینمصر اعرا نخوانده‌ای ay‏ = 
b>‏ پر یشان نشود کار سامان نر سد» 
«واز کله‌ها منارها ساختند وهزاران باراموال متوایان ودارائی‌توانگران 


A٦ 
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«ومادرعز 52 29% آیران‌را نگاه داشتند و بماسپردند چرا ناامید باشیم که 
وخداو ند :کوت ol oy‏ وهوادا بما ارزانی داشته و مارا هوشمند آفریده 
واست ها کر ما Leas‏ ر قات ظاهری نکر ده‌ایم ون ر ادەکوار 
2 نیستیم وهنوژعو اطف واحساسات ما برجا مانده‌است . 

«درحزك جا نکترفر بیان ری کر دند که د تیار | از رسیدن سعادت 
«ناامید ساختند . درارو با جز فر ز ندان بی بدر ومادران نرا 
«ما al‏ امیدها داشته باشیم و بعکم آنکه دشمنان ما براثرفساد اخلان 
«رو نز ل مر هنت ر مامت دران طارا شه یکو ری دست کر زنیم و 
«خودرا مپیای بر we‏ 

«مدتی از رو کار میگذ اشتم تاز نم sales o>‏ اورا 5 la‏ 
«خواندیم از آنکه زیبا وخوش‌اندام بود» چون زبان باز کردبیشتر اوقات 
« با او صت میکر دم و از اوسغنان دود کانه میشندم ه وی pate‏ ین ز با نی مرا 
«میفر بفت وازخالات و نا کون لحظه‌ای Slay‏ میداد . 

«روری دوست من گفت تا le S‏ نند زر نان باید درطهران Who tam‏ 
«باصفپان سفری کم از انکه شنده‌ام درا بجا ollie‏ واه راشای 
«سیارهست »من باین کار Loy‏ دادم وازمادر اجازژهة سفر خو استم اد 
«مپر بانم STL‏ ازدوری من دلتنك Adee‏ برای SGT‏ مدتی ازفکروخیال 
«خلاصی یا بم بمن‌اجاژ ه درد . 

« بادو ست خود باصفپان رفتم و نزديكت سه ole‏ راا :ودم اما 
«هیچگاه‌از has‏ اندیشه آژ ادنبودم وه رزوی من آن بود که‌رهائی خش . 
«خوش‌را سا بم. 

دس از گر دش be‏ بطهر ان آمدم وزند کانی برملال Hoole‏ 

«از سر گرفتم » تا ستان بود هار هر ساند* سر ان رفتم ۰ در 
«دزآشوب باغی اجاره کردم ودر آن دوماه سر بردم ه روز اا 
«میخو | ei‏ و گاهی le Bs ares‏ کف و رر ساره درخت ها ol)‏ 
«میر فتم ۰ ١‏ 
«شبہائی که ماه روشنائی داشت دراطاق خویش مینشستم واز پشت. 
دنچره shih‏ که در نور مپتاب دار FL‏ میکردند مدتی مینگر یستم ۰ 
«مر غ حق مبخواند ودردهای درو نی مر | بیادمی آ ورد چه غم | نگیز صدائی. 
«است که از حذحر این مر غ‌شب خوان رون هي بد ودل دردمندان را 


AV 


«عون مک وجون دیگرصداها ee a.‏ ادگ مجو ae‏ 
۳ رك وك میگ ر‌دد. 

«درشب ۳ wr ll‏ در شمیر آن هیحگاه خاموشی مسا و جود 
ډداردء با مر غ حق میخواند نادهقان oo geil‏ ود JUL‏ جوی هم آو از 
چمشود. باد نز منوزد و کلپارا میلرزاند شام و لرا ا 
«صدامی ناله مانند بگوش میر سا ند٠‏ درشبهائی چنین چراغ‌را خاموش‌می- . 
«کردمآنگاه سازرا در ae de‏ و اسر ارخودرا alolot‏ کوش د 
«ز نده داران مر سا ندم ۰ آه جه Lads‏ وجه Ls‏ لہا داشتم و جه Vole‏ ها و 
d> >‏ بیش | مد‌ها دیدم © همه ک‌شتند وازمیانر a‏ کو es‏ تاعمر | نا نسیتی 
«داشتند که‌شتا رد ۵ زور بو د ند. 

«روزی دراطان خویش نشسته بودم و دنا مییخو | ندم ۰ نا گاه‌مادرم 
چواردشد و گفت ای‌فرژ ند عزیزچرا GEL‏ ویش بازی میک ۰ بود 
دی کردن جه سوددارد؟ اون ae‏ روزاست که las J abe‏ ر تحورشده و 
«من ازروزاول گفتم که بیماری اوسغت است برخیز و باطاق اوبیا تا 
«چاره‌ای انديشیم » سخن مادررا پدیرفتم و نزدیماررفتم ۰ اورا بدحال‌دیدم. 
<«زودطیی تا ٩‏ ردم . خودباو دوا میدادم و از اود لجو ی میک دم و لی 
«روزبروز برمرضاوافزوده میگشت چنسانکه پریشان Jkt‏ گشتم و چون 
«اورا بی‌اندازه دوست میداشتم جز پرستاری وی کاری نمیگر دم : 

«آرام دل من چنان ر نجور بود که چنبیدن نمیتوانست . دیگرزیبار| 
«در آغوش ای گرافت و اورا بنوازش Gla‏ مادرانه نمینواخت Gol.‏ . 
yay‏ به عزیزمن‌چنان بیمار بود که با کسی‌سخن کف ودختر خو :شرا 
«رکنته‌های شیر ینسر گرم‌نمی‌ساخت! 

«دراینگو نه مواقم اسا نی که دارای able‏ و احساس‌است چه‌میکنده 
<آیاازمپربانی خوددست برمیدارد ؟ 

«نه چنین است . دراین هنگام بشرحساس» Gale‏ بیچاره ‏ معشوق 
رم دل» مادر ناتوان وهر که با شد مپرومحتی باشد L‏ لب کار ميکند om‏ 
Gee‏ خودرا می بوسه وتاز بان له گی هارا ewe‏ واین عجیب 
> گفتگو قبت سار کر نده وز پناست. 

lye To‏ باید دردفتری شرح دادبايك بوسه بیان میتوان کرد . اما 
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JS)‏ بوسه دست ندهد چاره چیست؛ اینجا چشم‌بازیگری میکندو بانگاهی 
«آنچه‌باید میگوید ومیشنود . 

دای اک ا با تستواند ادوسنان را Naas‏ 3 
Globe‏ آن دار د که برروی او بوسه ز نید AGG ae‏ اکر Andes‏ 4 
«دزدیده تشر ید و باز بان‌چشم مېرورزی خودرا جلوه دهید . نگاه‌عاشقان 
«بمعشوقان و نظرمحبو بان بدلداد گان زبانی عاشقانه‌است که جز اهل Jo‏ 
« سرا تواناگی اد اك آن sey‏ 

«هنگامی که ز سا باطاق‌مادرمیرفت رنجور ناتوان el‏ م گرد 
ae does JS?‏ آن کا هر | درمی بافت اگ مش ور lk‏ ر 
«مینهاد. La)‏ م که مادر سا چشم خودباو igh‏ بد ای فرز ند عز بز 
«افسوس که نمیتوانم وروا دردامن بنشانم ودست برسر ورویت 
«بکشم وهز ارافسوس که قدرت ا ندارم ا کف های خو بشتنر | 
«بگو یم ٭ ز یبا همهّاین‌معا نی‌را ازيك‌نگاه مادرانه می‌فهمید . 

«من نیز کودکانه اورا مینگر بستم . گاه درچپرةٌ زرداومات میشدم 
«وچشمان دلفر بش ر | مید‌یدم وروزهای عشقبازی واا ىرا oly‏ — 
«آوردم و باخود می گفتم de‏ شور خت و دطا لعم > زشتاران خوش ظاهر 
«فر بیم میدهند» بز ندا نم می بر ند » چون از آن رهائی‌می با بم نحات بخش را 
«نمی‌شناسم 99999 els Sls‏ و نردید Al‏ غو طه خورم . نز نی مپر بان دل. 
«می‌بندم نا گهان اورا ر نجورمی‌بايم . از کتاب روز گار هرروزفصل غمی. 
«میخو انم . من‌این نوشته‌هارا دوست نمیدارم ول چون شا گردمدرسه‌ای : 
> که ناچاراست برخلاف ذوق ومیل خوددر سما ئی بخو اند من نیز قر ات این 
ols ۳‏ حزن آوره‌جبورومآمورم : 

«دردمندر | کم کم ات د ای رارورار S25‏ که کر 
«روز گار هم چون انسان عاطفه داشت راو زادراز ee‏ سرت . لب‌هاگ. 
دا بر تاو کوزه سرخ فامش زرد گردیده ود اماهنوز درچشم 
«های سیاهش چراغ دلر بای وتان داشت وبازهر کاه مگ 
دا مرا یل را 

«از بیماری اوچنان اندیشناك بودم که بی‌اختیار Glo yd‏ درخت ها 
>» اه مير فتم وفکرمیکر دم 2 صبحگاهی که در Gates‏ دشسته دو دم مادرم. 
«نزديك من آمد و کت عز یزم فرشته سخت سمارمساشد خو ا او 


۸۹ 


oe oe a فرشتهرا‎ ne تاو|‎ Sn 1 


۱ cae ام‎ BEND, ca 
ازراه ر سل رد یکر بن تا‎ age me : 


: سا‎ ae . ر دحت‎ ally. a ae 

«احوالدختر نمی‌سوخت؟ جرا او نیز چون Polka. oe‏ 7 
«بر ابر بیمار اشكت بر یزدو اورا ازرد کای ا (eels‏ 
«روزی هنگام غروب خورشید همه دراطاق بیمار نشسته mee:‏ واو ; 

ادلذداری میدادیم al te‏ ارز مت حرف مد درم ۳ ne‏ 

: ۲و با Al‏ و ناله or as ey‏ شد ae aoe‏ باشما چبزی 


poe 


ae i ee. ۳ ۱ re «اطاق‎ 


هت 
کشف راز 


حون cer?‏ را با ئو يار loess‏ ر Sele Anat‏ اژ نیمشب گذشته ود دوستان 
بر ځا ستند واک م خود از 

ioe. =‏ بماذر 5 گفت راستی نو سنده أ کات مار تیر ه خت 
ody‏ اشّت:. AS:‏ ره امکان دارد که گے دتو اند این همه مصست را تحمل 
ws.‏ ؟ 

- مادرحواب داد که ای فر ز ند گرامی گان ری که نو ددا 
دفتر re‏ | نگیزازهمه شور ختشان بیشترو نج کشیده و حمت د رد ه ات ر ز درا 
درز در r‏ سمان کبود BLS‏ رکا مب که ول سكت بر احوالشان م use‏ 
-سو ژ د. هم ا نون درطپران att‏ آن وگداا نی‌هستند که يا ید باژنو فر زژ را 
acl is oe‏ لن ای کرد وازهر گونه هدنا ېره ور 
تست هی سادندارگ که بارسال محضسی حه میگفت:؛ 

ES‏ باد ندارم نو تا بدا نم. 

- بارسال محسن‌فر ز ند مر تضی بخانهٌ ما آمده بود تابر ای مادرخود 
پولی قرض کند . من اورا میشناختم . زیرا مادرش درخانهٌ یکی‌ازدوستان 
les‏ مت ار دود چون شوهرش هر oe‏ خا a;‏ خودرفت نامر تضی 
و | برشتاری, کند ۰ ان رورازمحسن در سكم حه م در ره زند گانی 
ھی نما ہک ؟ وی درجواب i hes.‏ م رکو است )> 3 زد IS‏ نی‌خا ندانی 
که نان | ور | ن يمار و دردمہ“ باشد ودراطاقی بیفرش روی خاك دشیندو 
بد یدان وتان کراسته خود غمناك گردد ls ols‏ نم مپر بان هر چه داشتیم 


۹۱ 


Bere 


فر وختیم واو جز خدا فر باد رسی ندار یم . کاهگاهی دوستان فقیر بدرم 
از | نجه خوددار ند برای ما چیزی میفرستند . روزی مادرم از ندرم برسید 
نمیدانم چرا همسایگان‌توانگر ازحال ما غافلند و کسانی که خودباهزاران 
ale,‏ ومحنت لقمه نا ای ددست می آور AS‏ ا وك می اما یمد . بدرم درجو اب 
می گفت بر ای آ نست که فقیر ان خوداز گرسنگی‌خبر دار ند. و بدبختی‌مسکینان 
را میدانند اما اران دردر بای حرص وشهوت غر قند وهیچگاه شكر 
Bhi ys‏ سد وعاقت روزق چون توانگراں اک های ۰ ل 
pice: Sel‏ دلی‌را خواهند دید . 

او د راستی چنین است وهن عبر دیده‌ام که وا از 
بیجاره فلکزده‌ای دستگپری کند . ۱ گردر کوچه وازار د ا ELS‏ 
و همراهی بینوائی درار شود دست فقیری د است ازی شور بختان 
کد ا را داعاری مدهد وم ۲ ند لا Moose,‏ همر آهی مین ۰ 
درس asc J‏ حط وغلا بوددیدیم که راه pane‏ فد وکا نی که از د 
جان مداد ند تگاه هم نمیگ د ند. چه بير حم و بی‌انصاف بودند۰ کدام‌دیو انه 
ابله‌اینگو ام وا کر لیس یل رز انسان نام کرده‌است؟ کدام‌سيك‌مغز جا بلوس. 
بر ای‌اینگو نه اشخاص آدمیت‌قائلاست؟ همه کسا نیکه‌هنگام‌خشکسالی بود ند 
ومتوانستند بتیمان و Je gas‏ نان‌را Eins‏ ر ی اندو نکر دند از وی 


وت را ده سیر نان دمی‌شکل از نان خود pfs‏ آن چیز Ana S‏ اد ند. 


a 5‏ گم ۰ ۰ ۰ ۰ 5 ۰ 7 
کسی اگ جان ge?‏ سیر د ۵ نمید | نم جر | انسان ر | اشرف مخلو قات. 
می گو بند ۴ بشر جز حیوآنی ازشير در نده تر وازرو باه مکار تر نیست. 
مادر ودختر | 45 نه سجن م کر تا بخواب رفتند . برون‌زودتر 
Cad ir 3 ۰ PS ۳ * ۰ :‏ 
از مادر خو بش بدارشد . مد تی در باغ گردش کرد نگاه زرد مادررفت و 
A FA‏ 
هرل کت 
چون شب امد دوستان‌هم | مد ند کات اور تامادر برو ین بخو | ند. 
NE‏ 4 ۰ ۰ ۵ 
وی گفت چشم من ضعیف است وازاین رو درست خواندن نمیتوانم پروین 
Sle:‏ من خو اهد خواند : حاضر ان رصادادند رو اا بر داشت 3 
چنین خو اند : 
«دراطان جزاشمه زرد رنك خورشد که میحواست در س ٤,‏ 
«تاریکی ole‏ گرد چىز S‏ نفو د نداشت ۰ از نحره نیم دار شعاع چنددر 
م ع EEE TEN ee‏ ع 
«اطاق می‌نا why‏ درجپر ه مار )4 ر نك افتاب مہہ) A)‏ ۴ دش خو ر شد جلو © 
urls»‏ داشت سیم شمیر آن موی سباه فر شتەر| که ر رو یش بر بشان نود 


ar 


«پریشان‌ترمی‌ساخت . تاریکی فزونی یافت Kile‏ رنك )$995 خورشید 
بر hs‏ ۰ [ما باد ميو As)‏ وار صح ر | بوی کل وه می 2991 e‏ سبحان | لله 
«چه اندوهناك شحی oe‏ غم های دنبارا دردلمن جمع کرده بود ند. 
«میخو استم اشك دس Pepi‏ و لی‌خودداری کردم. گاه رار شتهر امینگر بستم 
بر گاه سر دز بر آنداخته در شور om‏ خود تفکر مینمودم : 

«هنکامی که دردر بای فکروخبال‌غوطه ميخو ردم صدائی ضعیف ر شته 

a £ ۰ ۰‏ 1 
«تاباتوچیزی بگویم . این نخستین دفعه‌ای بود که فرشته مرا بنام‌خواند. 
Po‏ 5 ۰ 

دش رفتم و گفتم جه مى اوی ؟ جوا بداد که ز در سر من L‏ اش pede‏ ۰ 
دحنین کردم[ تگاه جسم نحیف اورا we‏ وسرش را اهسته | هسته 

3 ی 5 & & ۰ * ج ۰ ۶ 7 6 a‏ 
> امش روش نمودم نادررو شنا ی ۱ ن‌فر panty‏ | ببینم‌وشعاع : 

۰ 2 و ۰ ۰ 

ارز نده شمع پر روی او تا ce‏ اروت ۰ تا هدس کر هی کر دو بلر ot‏ 
«روشناگی جېر ۵ اورا نار يك ee‏ سات و ی باز بحال من‌د م می ا ورد 
و (ove‏ را بحال حود ھی گذاشت ۳ دسو زد وای فر شته را روشن 
jl >.‏ > 

= دار گت ای مو نس rae‏ من | ۳ میدانی که جبزیر | درد سا 
«بقاگی دست ۰ سیم Smt!‏ می گذرد » گل دز مر ده مشود co‏ میمسرد ¢ 
«بروانه می‌سوزد» جوانی نمیماند " Gon‏ در نك ندارد خوشی و شادکامی 
«همیشگی نیست» ایام شور بختی‌هم UL‏ دارد biog‏ خود که در نظر سك 
«مغز ان gle‏ يدان Saal‏ هر ee! 5 2, 443 Ls‏ ودم در مد ارد : من نیز که 
fear‏ ازهمین نابود شدنی‌ها هستم > میمیرم وحان می‌سبارم . شاد چند 


«که دیگر از پر تو افتاب بهره نخواهم بردوپیش از بر آمدن خورشید ole‏ 
«خواهم‌سپرد ارگ Crone‏ و لی‌هنوزجوانم وامیدها دارم ... 

«فر شته این کل اترا اد|مسکرد واشك میر بخت . من‌آورا دلداری 
«میدادم rte‏ نی امیدو آرمی‌ساختم : 

= «فرشته گفت من docs‏ نیستم که سخنان توفر Vay‏ شوم . شنو ودر 
ميان صحت من سخن مگو که گفتنی‌های سیاردارم . 
«من درست کوش دادم نا بدا ذم چه م گو ند وی ستڪن ودرا چنین 
دبال کرد : ۱ ۱ 


ar 


- «من میمیرم ودوست دارم که باخود چیزی ازدنیا نبرم . تا کنون 
«درسننه من‌سری نهفته بود که ل ان سیاردشو ار بود. og‏ 
«بسرای جاویدانی روم . چرا آن‌را باتونگويم . می گویم وترا بخدا قسم ‏ 
«میدهم که باهیچکس انرا درمبان ete‏ 7 

>“ و باد کردم که گفته های آورا SU‏ س کو یم‌و فر شته چون 
«مر | آماده Cyan‏ دید گفت: 

«ای محمود نجه باتومی ores‏ جبزی است که بدا فنستن آن یکی 
«اسر ار بزركت رید گا نی و Ces‏ میشود. alt‏ این‌مطلب برای دیگران 
«سودی نداشته باشد . و لی‌چون آن‌را شرح بدهم خواهی داست که کف 
«این‌راز Sl»‏ رها اس 

«هنگام ی که دختری کو le‏ :ودم ودر ا بدارزند کا نی Soe‏ ده 
«جوانی جمشید نام همسایه مابود. وی روزها ail,‏ ما می آ مد و سا هم 
sila‏ میگردیم و Ae Sl»‏ قصه ها هی کم . nam‏ از نود کې 
«سموسیفی عشق داشت وزحمت‌ها ees‏ درس دنر بردست SAS‏ 

«سه عپارسال جن قذشت ‏ حمشید Ne‏ تا ما ۱ 
رو لی گاهگاه رخا 4 بر ادرم مير قت‌و اورا مو سیقی تعلیم میداد . مدنی چنین 
o>‏ تاما عر وسی رد :م ومن lel‏ بدر بیرون آمدم و شريكت oo‏ 
وگ . روزی از روزها نشسته بودم وکا واا نا گپان نو کی 
دازو کران بددمغنی برای من آورد . حون آنرا کشودم د ا 
«نامة عاشقانه‌ای نکاشته ودران نوت اس SS‏ مر ادوا ا 
> را خواهم کشت 

دمن از خواندن‌ای نامه مسج کردیدم زیر PG yale aaa‏ 
«نداشتم وهر گر lS‏ نمی بردم که چه‌شید Gale‏ من باشد. Gob‏ درجواب 
He yo‏ چیزی ننوشتم ولی هیچگاه از این خیال فارغ نبودم که چگو نه 
«ممکن است جمشند چنین بامه‌ای Nand gas‏ زب | اومیداند که من شوهر 
« کرده‌ام. 

» دی گذشت و همان نو کر که کاغد نخستین‌ را آورده ود نامه 
«دیگر آورد . چمشید دراین نامه مطالب کاغذ اولرا راز در ره بود.من 
« پس از مد تی تفکر صلاح دران ديدم که کاغذی بنو یسم و اور ا ناامید گر دانم 
«وچنین کردم . 
ar‏ 


«از قضا جمشید ee rea‏ شد 9 lim‏ نکه من‌شنیده بودم Lynch glad sy‏ 


Loe, >-‏ 43 او میر فنتی و شنیدن نغمه فرح انگیرسازاوسر گرم دودی. | بافر اموش 


۰ 4 ۰ 4 ۰ ۰ ی‎ ci ۷ 


«رفت و امد se‏ 9 و دلل lop‏ میخو اسنی .من دلیل نگفتم و لش is‏ 
«قسم دادم که این کارر | مکن ان سب دلیل ان را نگفتم وی اون 
ی (v2‏ ۰ ۱ 

«نمیدانم اد دارگ که روزی دو ساعت بظهرما رد ۵ lee,‏ زه امدی 3 
ی باید مر حجمشیك دروم él, as‏ ساعت د در شده است . جون و 
«این مطلب‌را گفتی من از تودرخو است کردم که رل جمشید ذر وی . oS‏ 

خو | el le‏ مات | اه شوی خو فوش‌بده . 

مرکو ھی دز ست ز سر on‏ مہا AR)‏ ه شوی حوب ولد ۵ . 

«هم دران ساعت از جمشید کاغذی باین‌مضمون رسيده بود: 

دای فرشته آسمانی . 


| نمست 7 | کنون که خو یش ر‎ Spl gi جا نسور مر | دردل کک‎ ol> 


«[زوصال ناامید می بینم ر قب خود محمو در | بی‌جان می‌سازم و جو ندر ست 


«میشوی بپتر gl‏ دیدم که‌خودرانیز باوملحق pile‏ 


«گمان دارم که ا تر | سه‌ساعت pple,‏ ما نده دعوت کرده Loy‏ 


> جا نت کن وخودرا ss‏ زر ند گا نی ر شای دهد . واین کاغذرا برای من 


«فر ستاده دود ۰ از خو شبختی تو وفتر | غر اموش کرده بودی و سا 4 او 


«نر فتی و نمیدا نم کو نه شد که نو کر بیش از انجام‌یافتن کار این کاغذرااورد 


«من حادز سر کرده بودم که هر جه زود تر خو ش ر | بنعش تو بر سا ۳ E‏ 
«نا گاه ديدم که توازدردر Gael‏ این بود که از تودرخو استم که دیگر تا ند 


ا اری. 


«نمیعواستم آتش فتنه روشن کنم ۰ باین سبب باتوچیزی‌نگفتم و لی 


«این‌چند کلمه‌را| نو شنم و بر ای جمشیدفر ستادم ۰ 


0 ney: Za iy ; 


«جان سازی اماخدا نخو است و نو هشهن رسواشدی من ا سان 


«میدارم تا re (6 ki fas‏ باشم اما es ola‏ واه باش که هیحگاه تر | 


<« نخو اهم بخشید . 


ao 


ê 


«درجو اب‌این کاغذ جمشد چىز ی ندوشت ومن‌دبگر از او اطلاعی نداشتم, 
«بارها می‌خواستم این رازرا باتو بگویم بازاندیشيدم ودیدم که اگر چنین 
> کنم 1 تش‌فتنه‌ر | دامن زده‌|م . ۱ 

D>‏ نو درشت دفتی Ole ole:‏ توا گام نداشتم وازغم دوری م ی سو خنم. 
«اما چون چاره نود بافران م ی‌ساختم هرت ی اینگو نه ate‏ اندم 

و۱1 eT‏ تو باز ادى بد بدار تو ا از یاد بر دم ول ی‌افسوس که 
«روزهای شاد کامی در ee SS‏ س از جندی بو oak‏ رفتی ومرا 
«دو باره بدست جدائی سیردی aS TL‏ ميتو انستم تر اازسفرما نع شوم این 
«کار نکر دم و برخلاف خواهش دل» ترا برفتن‌تشویق نمودم زیر | میدانستم. 
> که ازز ندان les‏ بافته ای و میخواهی ما نید مرغ گرفتاریکه آز ادش 
> کرده‌اند بربگری وجپانگردی کنی 

«تورفتی وحوشی وخرمی من نیز با تورفت 1 روزوشب Ae‏ مسکر دم 
«و ٫طا‏ لع‌ناساز کارخویش نفر ین میفر ستادم. 

«روزریازروزها نشسته دو دم A,‏ ابام شادما نی تأسف مخوردم. 
2و oA‏ سعدی سک سر اجه ول را Syke‏ د on)‏ میسفتم نا گاه ديدم کاغذی. 
«آوردند و بدست من دادندان‌را خواندم و بمادرت دادم تا بولند او 
«چشم من بار ای خواندن ندارد تومرا| از مضمون آنا گاه کن roe‏ این 
«کاغذ را از محبس نظمیه‌برای من آورده‌اند. محبوسی که درحال احتضار 
«است‌تقاضای دیدارمن داردو اداره محبس هم خواهش‌اوراذیرفته‌و بوسیله 
«این کاغذ مر | بملاقات محرو س دعوت نموده‌است . 

«جون مادرت cy!‏ بشنید متعحب در ديد و جنا aS‏ میدانی بر ars‏ 
I>‏ کثرمادر شو هر ان‌وی عروس‌خودر | راکو و درستکارمید| ند و از این‌رو 
«اجازه رفتن‌داد. 

«باخود می گفتم این ز ندانی کیست که مرا میشناسد و تقاضای‌دیدار 
«من کرده ات ره ی‌توانستم نم در بات رفتن ۰ را cd ik‏ بزندان کل شوم ۰ 
«گاه از ترس و بیم ان ae‏ ازدیدن این محبوس چشم بپوشم گاه. 
> بسبب کنجکاوی می خو استم باین کار ہی درم تا یدانم کدام ز ندانی تبره بخت. 
«خواستار ملاقات من‌شده است Gol.‏ پس اراک هد در شك و 
«تردید بودم بر خاستم و با eae‏ راه زندان بش pee‏ و mre‏ 
مر سدم 


> سس متجیس مر | نز دخود خو است وازمی چیزها در AS: | ۰ Anat‏ 


۹٩ 


ass‏ موس نمر 6 (A)‏ اون سوت مر دضست وهر روز برای من بيغا م 
«سفزستد که ولا ۳ نژ ندان بخو آهید , Ae ake‏ شمارا نمز داده اس 3 
Si 2 2 .‏ بیع 

pa?‏ امر وز طتیت نظمیه سس من | مد و گفت موس دەر ۵ (A)‏ چنان مار 
ZA ‘‏ 
«است که | گرهز ارجان داشته a‏ بکی‌را از Ce‏ مرت ley‏ رت 
«او کار کنید و کسی‌را که اومیخو اهد بز ندان و اهید . 

ase 5 >‏ 4 دقمقه ای ot‏ ها شش وا 
«جون ماازز ند کا ۳ این ر ندانی نا اميد م احجازه ملاقات شمارا باوداده‌ایم. 
«حو دست نز داو برو رد و اور ا یل 5 

«ای محمود من از گفته های ریس محس ر شدم وساخود 
> گفتم که ان شور om‏ 5 فتار کست که درحال احتضارمر | خو استه است ۰ 

£ — Am 
بر بز شد. . با پا ئی ار زان بطرف ز ندان رفتم. زندان بان بیش | مد ودری»‎ 
نگاه من‌در‎ Tas آ هنېنر| که میب ومحکم داز کر نو خودواردز ندان‎ » 

Ff ” 115‏ 1 ۰ ع 

«محدس ره Clio‏ بان سیر ده بود که دراینموقع دمحو س سی<ت نگیردوی 
«شمعی رو شن )29-0 

«تاریکی پایداری اک دبوی است 45 باز ندان | شنائی‌دارد 
«وهیچگاه نمی خو اهد از ان ددر ون زود .۰ Ce‏ می سو خت ae‏ بارای ان 
«نداشت که با ظلمت محس رو اند از این رو جز فضا ئی محدودرا 
«روشنائی نمی پیت .اجه E‏ ز ندانی بود که شعاع شمم هم Au be‏ 5 
> بردردمن میلر ژ ید. 

«سمم می سو خت ودررو سنا ی ضعیفش iS Ande) geet‏ نان بو د 
Sar?‏ تختی‌جای داشت. 

° 0 ۰ AN a O 

«زندان ان جلورفت jam CAs‏ زاس | سین راک میخو استی 
کون با لای سر حود خو آهی cal,‏ و نا گاه sone‏ ور سنده بارش be‏ 
«ابروان سیاه‌ما نندستاره در نور در تند گر داشت. جون در ست نگاه کردم 
«قبافهر | اش یافتم و نتوانستم دخو ی انرا بشناسم ار هسته از زر ندان 

= A 

«بان اسم اورا بر سیدم وی در ا درست تمیدااتم LS‏ نم | مسرت Go‏ 


ay 


مشک نام دارد: ارشنیدن این‌اسم ارزه بر اعصا م افتادز بر اجمشیدر قیب 
«نووعاشق خو بش ر | باز شناختم : دو باره الات ی رو بمن آورد. 
«باخودمی گفتم > | جمشید مرا خو استهاست وا در ان دان نگرانی a‏ 
Gla»‏ قدیم‌را از یاد بردم وچنان plo‏ بر احوال او سوخت که بی اختیار 
«إشك ر بختم . ۱ 

«جمشید چون سخن زندان بان شنید گو ئی جانی تازه cal‏ . بخود 
ی ی داد وخواست بنشیند اما نتوانست ودوباره سرخویش‌را has‏ 
< کداشت و x)‏ ناه عاجزانه‌ای بز ندان بان کرد نگاهش‌دردل سختز ندان- 
«بان oy als‏ از T‏ نکه مس ام واورا در ستر نشاند وس از چند دقبقه 
«سرون رفت . 

«من نان در تعجب بودم که وحشت ز ندان‌را| فر اموش کردم و لی 
I>‏ کنون هروقت آن‌را بیادمی آورم بقدری بیم وهر اس برمن مستو لی‌میشود 
دکه گوئی میخواهم فریاد کنم. 

اوی آشاره کر دنابنشینم . من‌نشستم و aS‏ آن‌سیمای 
«او کشتم . محبوس ار گفتن آغاز تاد و گفت ور شنه ۰ ای در شمه 
۶م پر ان ۲٠ا‏ مرا میشناسی؛ وچنایگه این SUS‏ كفا كال Bo‏ 
«سر از پرشد . 

وم fle alse‏ جب لجطه‌ای ند ایر کا ۲ 
<مداتی ضعیف اظهبارداشت ای فرشته درجواب من‌چیزی نطفتی با نکه 
«میدانم نوهر | میشناسی وخوب هم میشناسی slow a‏ داری که درجواب 
«نامه‌های من کاغذی تکاشتی ومرا خطاکار خوانده بودی اوی وو 
«نوشتی که ای جمشید من‌اين رازرا نگاه میدارم و لی‌ترا نمیبخشم. ا 
در کوارک کروی . سر ار ارا نساختی وبرمن رحمت آوردی ۰ 
«خداتر اجزای خبرد:د. 

تون چندین سا 3 دراین ز ندان موس و گرفتارم تاد 
«سال وماه‌را ندارم و نمیدانم عمر من وه گنس است . چون عضی از 
«دوستانم ر تایه وات ue‏ هی اطلاعاتی بدست می آو رم. میدانم 
> که هنو زم‌ادر رم ز نده‌است و Colas‏ می‌اشك خو نین مر یزد . میدا نم که 
مت ود اصعران رفته pts‏ زنط آن از کشت ودا موی )ا 


۹۸ 


a aad le a 
و‎ f 


«چگو نه از مهس رشت نحات یافته است و دارم gal‏ ز نده‌اماینر از 


۱ یزار کشت نشود. 


«فرشته عز یز چون نودر نامه خودمر | خطاکارخواندی و نوشن که 
«هیچگاه تر انمیبخشم همیشه درا نتظارفرصت‌بودم که مگر بطر یقی‌خویش را 
ری ل بعش یش تو کنم. دررشت بودم و شنیدم که جوا نی‌م«مود نامر | دست‌گیر 
> در ده‌|ند. درصدد حقیق بر آمدم‌ودر یافتم که محمو در قب منست که کر فتار 
<«شده است . ز ندانبان را میشناختم . اورا مأمورساختم که مرا هر دور از 
«احوال محبوس [ گاه نمساید بساین ترتیب از احوال روزانة او اطلاع 


3 


«داشتم ۰ 

ا اشنا ووی داشت زساساه موش 
«ساخته بودند. روزی ز ندانبان من گفت امر و زه‌حمودازمی تر یاك خو استه 
«است وشوو رد من بخوردن آن Dole‏ دارم . دا نستم که محمود | ند شه خود 
2 تشی‌دارد. cpl‏ جہت بیشتر مو اظب‌او بودم. lool‏ شت درز ندان‌استادم. 
«واز آه و زا له او باخبر شدم. شبین که وی‌را عازم خود ای ديدم Jools‏ ندان. 
کش وبی آنکه وی مرا بشناسد اورا رهائی‌دادم . گمان دارم‌شرح جات 
ا او گفته‌است :مدر که gee lil gs‏ گفتن‌ندارم از بیان eel‏ 
مت میگذرم 

«مجمودرها شد . من خواستم ازز ندان بیرون آیم و بمنزل یکی از 
«دوستان خووبروم . و قتی که ميخو استم ازر ندان JAK gawk‏ مدستگیر 
«شدم . سارها گفته| ند کسیر | که خلاص کرده‌ای یمتا تشون ده تا رهایت. ۱ 
« کنیم ومن اینکار نکر دم بطهر انم آورد ند ودراین ز ندان که ent‏ 
«محبو سم بسا ee‏ 

«نمیدا نم چندرو ز است‌سخت بیمارشده‌ام. ای‌فررشته گر امی اطمینان‌د ار م 
> بزودی‌جان میسیارمو خشنودم که همه این ر نج‌هاوتعبهارا برای بخشا رش 3 
«خویش ل کرده‌ام . | کنون باز گوی ای‌فرشتةٌ رحمت که آیااینز ندانی. 
«ناامید ازز ند گانی‌شايسته بخشیدن شده‌است‌یانه: 

«جمشید چون این سخن گفت liz‏ گر يست که من نساشکیها شدم و 
«اشك ریختم .آنگاه اورا دلداری دادم و گفتم امیدو ارم که هرچه og)‏ 
512 5 ندان خلاص شوی و بدیدارمادرمپر بانت غم گذشتهر ااز یادبری. 

«چون نام مادر بمیان آوردم جمشید جنبشی کرد واززیر با لش‌خویش 

۹۹ 


« کاغذی برداشت وبمن دادو گفت من Sos‏ امه ار eee & So‏ 
«میخواهم که این‌نامه‌را باسلام من بمادرم برسانی‌وخواهش دیگرمن آنست 
د که تام رادام ای‌دازرا مود نوی 

«چون جمشید سخن باینحا رسانید خاموش شد . نمیدانم چرا سخن 
> نمیگفت . محبوسی که ماھہا درحس بوده وهمز ر gk‏ نداشته است و 
«میتواند بیز زرا Seog) Were) Esl‏ - گرفتاران چون ges?‏ با ند ميخو اهند غم 
چو | ندوه Cp em‏ روز هر | دردقمقه ای سان ا > سعی دار a‏ که را محعنصر 
تردن عىار ات مطا ی زا که حودممم می بند از ند pele CAS‏ ان بر سا زد 
«دراینگونه مواقم انسان فصیح وشیرین OLS‏ میشود » چنسانکه هنگام 
as : Les Le <‏ (طیفه گوست در زما ن گرفتاری نس د باکت به و استعاره سخن میت 
رود . خودرا شور بختا نی که در دنبا معروفند تشه میکند > رندان 
ودرا ازعت‌سباه بعیان اریکر و ار کور هکل ° 1ا 
«میدهد ۰ 

«جو ۳ ی فک و دم در بافتم که جمشیك کت ی‌های خودر | 
رو ری نوا نا ou ee ae‏ سخن خودرا| نداردوشاید منتظر است من نز 
چىز ی گو یم . س رویرا باو کردم و 

بت «جند روراست SO‏ وتارت کر ده ند؟ 

= و Las‏ سمخنان من بادقت گوش ندادی > گفتم من حساب سال و 
جما هر | lols ce | Anes‏ 1 کت 1۳ orm‏ من‌جچسود داردچون سقمن مدا نم که 

«تااین راز نهان است من‌درز ندانم وپیمان کرده‌ام که تاز نده‌ام آن‌را سا 

«هیچکس نگویم . ای فرشنة عزیزدیگر غمی دردل من نیست ز بر ابخشش 
«ترااحساس میکنم و گمان‌دارم هنگامی که جان میسبارم lies‏ از منز نجشی 
< نخواهك دود . 

-- «جر | شوه از رید کا نی سیر شده‌ای؟ توجو انی و بايد آمیدها و 
«آرزوها داشته باشی ۱ 

- «مرك جوانی Gas‏ نم‌شناسد . امید واریرا | کنون‌فا out‏ 

2 بدرستی میدانم که روزهای عمر من سر ی شده است و باید و زود تر چش 


“(re ole: | دنبار‎ i ee ۵ بر‎ > 


= «ای جمشید چرامادرخو :شرا نز دخود نخو |نده ای؟ 


۳ 


رنه ؟ مان بری که اورا فر اموش کر los‏ ميخو استم ویرا ببا لین 


Yoo 


: Ve 
«خویش بخوانم و لی‌باخود گفتم چرا پیرز نی‌را بیاز ارم .| گرمادرمهر بان‎ 
3 er تسم ضعیف فر ر ند جوان خود نظر افکند گر بان مشود و ناله‎ 2 
نا کسا نی که سخنان من گناه‎ gale Gol و‎ ELS «گاه باشد که برای‎ 
او می آمد ومر ا‎ ow ای فر شته ات ی‎ cole دگوش دمید‌هند بگیرد‎ 
مك رد بی‌اختیارمیشد > من دوست نمید ارم درحا 3 مرده باشم که‌دیگران‎ 
«سایستند وپیرز نیرا اس وضع سشند و لب خند زنند واورا دلداری‎ 
«ندهند . چنانکه گفتی امید واری نیکوترین چیزهاست . بگذاربی[ نکه‎ 
همآغوش مرك شوم باز تاوفتی که نامه من بای‎ ack دا گاهی‎ jokes 
. آمیدو از است‎ dow py? 
«هنکامیکه جمشید حرف میزد نا کیان ز ندانسان واردشد و گفت.‎ 
میگو ئد . پس درز ندان‌را‎ gate کنون بیش ازیکساعت است که باهم‎ I 
که ستته دود بار کرد و با نتظاررفتن من باستاد . حمشدر | که بخداسیر دم‎ > 
میشدم ديدم که اسات درحشما نش حلقه ز ده‎ Cols یرون رفتم : هنگامیکه‎ 
[ ز مر‎ gi و شنیدم که باصدائی صعیف هی کف ای را‎ 54? 
¢ ندیجشیده‌ای‎ > 
oe ات ار او بی‌اختیار‎ betas «من که از دیدن چهره زرد‎ 
نستم : باسر اشاره کر دم ورون آمدم.‎ | gas apes وان‎ 
SIS padi وخاموش‌شد. دراحوال او‎ eas «فرشته این سعسشان را‎ 
«نمود. دیگر نمیتوانست چیزی بگوید و باهز ار حمت بمن فهماند که بايد‎ 
«خدمتگاررا باطاق بغواهم . چون خدمتگار آمد جمبه‌ای خواست ۰ وی‎ 
ورد ااه فر شته نامه‌ای از آن ببرون.آ ورد و دمن داد وبا‎ ele | «جعبەر‎ 
el, ده وبا حالت کان‎ ps رداکون .ا‎ ee «صدائی ضعیف گفت اس‎ 
۰ «است من خطای اورا بخشیده‌ام ودوست میدارم که تو نیز اورا ببخشی‎ 
Nodal «ای محمودا گر ازخطای اودر گذشته‌ای روح ج درا شاد کن. این‎ 
«بمادروی‌بده وازز بان جمشیداور | سلام برسان‎ 
Io بااشاره او با اشی‎ nee Jo) وو شلات اس عسارتر | سبختی‎ 
متکا نہاد. ر بر روش‎ Sir» که ور سرش بود برداشتم . فرشته سررا‎ « 
خاموش گردید:‎ at ور بد. وو شنا جشان دلفر‎ 
«فرشته گل بودوچون گل بی‌پیرایه بود. مهر بان وجوان بود. شیر ین‎ 
دم عیسی‌مر دم بااو بود.‎ 69 Kaa Sl Jo «ز با نی داشت » ساحری میدانست»‎ 
۱۰ 


«چشمان سیاه » ابروان دلکش دست Cle‏ قشنك » انگشتان ظر بف»عشق ‏ 
«ومحت » حسن وملاحت وهر چه تیکوو بنك دة امت همه‌ر! دراوو برای او 
آفر بده دو د نك کل دود و از این‌رودیری نا ید گل boy‏ نسیب Ani le‏ 
ol?‏ می بژ مر دو 224 د ۰ : 

«چون فر شتهر ادراین‌حال ديدم سر اسیمه بیرودن درفنم و کسا نی‌ر | که 
«درباغ بو دزد باطاق خو | esi‏ همه جز بچاره ادرش وه افتان و خیز ان 
«می آمد دو بد دد باطاق ر سرد Ai‏ و بادستمال شك از روی 96 IL o‏ کردندو ۱ 
> بعد و ارداطای شدند . ; ۱ 

«شمم دلسوخته بالای سر بیمار اشك میریخت و glint‏ لرز نده آن 
«سیمای فرشته )| که le‏ میسیرد روشنائی میداد. آفرين و هزار vel‏ 
رتو باد ای Co‏ ۰ ای شم اشکار که وفادار Cy low, i E,‏ 
«فرشته وابستگی داشت که بااو دنیارا وداع میگفتی . راستی تونیز ML‏ 
«میبردی وجان میسیردی . شامگاهی جانکاه بود. صداهائی که ازدشت و 
«صحر | Anew pe ne‏ و هر شب (Sols‏ می آورد دراسنشب عم a>‏ و مات 
داگ ود. 

«یادمیوز ید و گاهی روشنا ئی شممر | cy lam‏ هل را نت که چپر فر شته 
«در تاریکی‌های شب Wl‏ میشد . چه jee‏ کرای بیدا کر با و 
«دشمنی 5ات اراک موی فر axe‏ | در رو یور شته بر شان میکرد ومر | 
بر یشان تر میساخت : 

«مرك نزديك‌شد . مرا از اطاق برون بردنده س‌از چند دة قه‌صدای 
> کر ره شنیدم . دانستم که (GEL‏ فر شته مین CD)‏ اس قر ار و 
«طاقت وهوشم ازدست رفت . هرچند منعم کردند نپذیرفتم . باطاق آمدم 
«ودر در ابرجسد بیحان‌اواستادم واشك ر بختم . 

رمک کر )4 نکنید ات بر ca,‏ الاد هه جنین er] ee‏ عجیب 
«ديو انگا نی‌هستند. بشر مر Sos ele‏ سرشات Spe‏ به نشان‌مپر با نی 
واشت . مر دمتا که گر سور گر ر نان مد | نند وهیحگا e E‏ 
«حیوانی بیش نستند؛ درا-وال واخلان ایشانمل کنید تا بداند کول 
رس دل و نامب اند 

«نمیگويم نیوک کر به aS‏ با ودرا ره Re eS‏ 


۱۰ 


. میباردملامتش هکند‎ As} هر گام اندوهگینی‌ر | دیدید که بی‌اختیار‎ ald: 
سخن گویم آب‌از‎ ST «عاری کر یستم وجون شمع گر یستم زیر اما نند او بی‎ 
«دیده روان ساختم.‎ 

Pee os خرصبح نمایان شده فرشته‌ر | زیردرختی‎ D> 
«سیردند . پرسیدند برروی قبر او چه نوسيم کمی در بحر | ند يشه درو دفتم‎ 
| مید | نند ای بیت ر‎ oS ست | تخاب نمودم که همه غم‌زد‎ El دآنگاه‎ 
خطاب بخاك‌است همه‌از بردار ند و لی آباشهرت یکشعرازز یبائیمعنای‎ > 
: برروی قير او نو سند‎ a tabi. دان‎ 

وای حات سره دلسی ما را عر یز دار 

«آين نورچشم ماست که در ی 

و در کوشه‌ای ازاك دزاشون تنپا گذاشتيم وخود بطهران . 
<آمدیم» اورا بخوش آواز ترین پرندگان » بزیبساترین گلها » بخرم ترین 
«جلگه ھاو ea deel‏ سیردیم = بر اک و مکانی حوف بر کے 
۰ 2 گرد 

«تو که این دفتر پر یشانر | میخوانی قبر اورا ندیده‌ای و نمیدانی چه 
«مصفا جائی‌است» در 1 نجاسرسبز تر :ن درختان سایه میافکند و بردرخت‌ها 
cr ose‏ ود لفر یب تر ین gu‏ نعمه سرااشنایی دار ند و میخوانند 0 
«باد صبحگاهی eee‏ به سر آن کدرا واک درراه تکل ا Bigs LS‏ 
«بوئی دا ی ان رای ترت فرشته جا مسر ند اماه تور 
«فشانی‌ها وخورشید روشنائی‌ها دارد . Tels‏ فتاب و بر تو قمر از ان 
«بزمین‌می | بند|زفضای مط pice SC‏ گنای زمردینی که در در ختا نند 
->9 ضعبف تر ین ا ما ری ge‏ رم کید تا Slo,‏ مہرسند ۰ ئی جسد 
«اورا میجویند که برقبروی می‌تانند ومی‌تابند تا آنکه يا شب خورشیدرا 
> ینپان‌سازدیارو زماه‌ر | بیفرو غ نمار wy‏ 

«ایکاش روشنائی درخاك نفوذ کردن می‌نوانست با باددر 1 ان وی 
ول Bowe‏ مات . خدایا مبادروز Tass‏ ان درختان سا Se‏ ا سسی 
«رسد وس ای سبزرنك آن‌را بادخزانی رد دناد 

«ای ماه ods li‏ » ای خورشید TT‏ > ای کان زاء ای 
ee‏ درم راشای کد خواند » ابه تر اشد ان کوشه 
«خاك که آرامگاه جاو یدان فرشته‌است مدفن GLE‏ ومحبت‌است و توای‌باد 


۱۰ 


«سیح aS‏ کامگاهی از آنا کی ep‏ ا د ee‏ 
« باشی ۰ A‏ ۱ 
«دیگر دراشات چیزی gore!‏ یسم ز زیر | دوست نمید ازرم که راه 

این کنات پریشان بیش از این م کش ن‌شود. نوشتن ودل آزردن چسود دارد 


«و آن به که هر چه el pee‏ داستان وك . 


ن سر 
«خوانندة گرامی تومیدانی که فرشته هنگام‌مردن نامه‌ای بمن Lisle‏ 

> ادو تم شید بر سا نم. جمشمدر | نیز مسشنا سبی. اورقیت من بودوم,خو است‌مر | 
> بکشداماخدا نخواست. pape‏ ان ابنکارمر ااززندان Slay‏ بخشیدو لی افسوس 
> که acre cl‏ ار امد ودرز ندان gle‏ سبرد. 

«همیشه باخود میگفتم چه کنم eee‏ نه dads‏ عمررا| Bre‏ نم ¢ زا 
«دخترخردسال ارول د لداری دهم ۳ بحستحوی مادر جمشیدر و م؟ فکر‌ها 
« کردم ae‏ شدم که از همه pee‏ چشم بو شم و نامه‌ر | بمادر جمشید. 
« رسا نم . 

«چندماه مس Hiss‏ و نمید |[ نستم la,‏ رو آورم وا که باری 
«خواهم . ازطهرانیان نشان خانه اورا برسیدم وجواب درست نشنیدم ۰ 
«از دوستان ei els‏ که are‏ 2 ها بو دید Ey‏ خواستم و مقصود 
yi >‏ سیدم . eros‏ دا نستم که مادر‌جمشید بدماو ند رفته‌است سدرنكت سانجا 
> آمدم و اورا tal,‏ نم بااو اشتا شدم ود لت کشا امیدوار نود و 
«من غمز ده ای Dal‏ بودم . امید Gols‏ هزاران هزارسال از ناامیدی دور 
واس .ا ا وغم ما را نزديك ساخت .من سخنان او رام 
preys?‏ واوازراز نهان ما مد oe‏ زبان تبره ختان‌را شور 
cy lice >‏ میدانند و م کلمات جانسوز اسرد کارا اندو هن ادر ]3 
وم کد | ۱ 

Slew >‏ خت بر ad‏ هنوز منتظر باز کشت سر خو دو ده 
«مبان سخنان هت ای محمودسری دارم و لی هل و و از احوال 
داو | گاه نیستم . نمیدانم کدام Jack‏ اورا ارمن Sue‏ ا 2 
«میدانم که فرزند من وفادار ومهر بان است و بخواست خدا روزی خواهد 
دامد ومن اورا در آغوش خواهم کشید و بررویش بوسه ها خواهم رد 
«خدا یا Joli.‏ روزیکه سبرم مرا از باد سرد ! درورو یار[ ak U‏ و 
«من بار So‏ چشهمر | بچشم او os 3b‏ 5 او سخن one‏ ومن اا € 


\ oF ® 


«او ندا نداشك مير یختم . ۱ 
> هنگام هینشسیت ودردر بای فکر غو طه میعورد پیش میرفتم و 
«می بر سیدم درچه فکری ؟ میگفت gles‏ ندرا میبینم » این جلکه‌ها ودامنه 
Za iB‏ 
«های تماشائی ر | نکاه مكنم Bis‏ روشنائی ole‏ دە هر ی 2ص و نها 
«بردرختان و کوهپا ودره‌ها می تا A;‏ وزمینی‌را که aslo)‏ درخت‌هااست 
«از پرتو خویش بینصیب میگذارد. خاك Fale‏ بیز بان چه کند و با کدام 
۰ ۰ ۱ ۰ ص 
۰ بان شعاع ماهر | بخود و اند . باتاریکی میسازد تاباد بوزد lS‏ 
«بلرزاند و بعد ازدریای روشنائی قطر ه چند بر مین میچکدو ان‌را روشن 
کرت ۰ 90254 )6 ای محمودعز دز 6 دماو ند سم Sloe OAs‏ است مناظر 
و لکش PS T‏ مرده‌ر | Accom gee‏ ور نده شا دما ی میدهد . من همه ر | 


ae ا‎ 


اه میکنم اما دردل خود اندوهی 2S‏ دارم os‏ ا 
aL ۳7‏ |> حر م ی وسر سبزی | تجا لذت prod‏ م. Gol‏ من ES al:‏ جمشرل 
«هم ee‏ شاک این دنه ری a‏ 

«چندی ایو رو کار گداشتم . خو استم روزی نامه جمشیدر| 
«باو بسپارم باز باخود میگفتم چرا ناامیدش کنم هرچه در تر ازمضه‌ون‌این 
Sul »‏ هد بپتر است : 

> بیمارشدم وچنان lew cnc‏ شدم که امد از ز ند گا ى بر يدم . او 
«مرا پرستاری میکرد . شبی ازشب‌ها وی‌را گفتم من GHEE‏ دارم که باید 
> توبسپارم . میدانم بخواندن‌آن اندوهگین میشوی و بهمین‌سبب نا کنون 
«از آن چیزی نگفتهام ولی چون مرك‌را برابرخود میبینم آن‌را میدهصم و 
«از تومعذرت میخو اهم . بررن شنیدن ان کلیات od!‏ تفت ۰ اعد ا 
«باودادم وخود در بسترم افتادم . وی پیش wal‏ و باصدائی ضعیف گفت | يا 
«میتوانی خواندن این نامه برمن و کار - جوابی نداشتم با خت 
«نشستم و کاغذی را که تا آن زمان نخوانده بودم از او گرفت 
«خواندم : ۱ ۱ 


«مادر ھر د بان 


م و ure‏ 


۱ انایرا که میخو | نی‌جز دردل‌خاك‌جامی دیگر نتوان‌یافت. 
«این نامه هنگامی تو خو هد شنت aS‏ من مرده وجان سیر ده باشم ور 
«درز ندان ومیدا نم که دو سه‌رو ز بیش dolor‏ نان فیستم . نو شتمی 


۱۰2۵ 
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«های سیاردارم Lal‏ در یغادریغ که توان ار ندارم as‏ | که 
«ازدورسلامی بقر ستم حه توا کر ازجان سباری من‌افسرده مباش که 
«برای کاری بزرك مر كر | خر بدار شدم !گر مود Soe‏ 

«پاینجا که رسیدم دیگرچیزی نخواندم زیر کلمات‌را جمشیدبادستی 

am 

ae ea sae‏ دیو | 43 Page eae‏ بود ۰ 6142.55( جد ا و 
«فریادی 92,5 بر زمین افتاد . باهز ارژحمت از بستر بیماری برخاستم واورا 

سیم s=‏ ص 
«بخود اوردم. | نگاه ىت وجنا مادران بر رده کر ele de‏ اراک 
«ر cae)‏ اورایکلپاعیکه رود بژمرده مشود وماهی که دز س tes)‏ نان 
2 ۵ ردد سیم مہ ەو د3 2 مہ حور رک 3 2 حود Sa “se lana‏ ۰ د دو ر4 3 3 
«عقل be‏ نه مود وق IL‏ بود از که تکفر رد بیش نداشت eal leis‏ 

a ۰ 

«دیدار اوز ند گی‌میکرد...» 

رودن با leis‏ که ) سرد es.‏ برهم نپادو گفت er‏ گرا ای بود که 

en Ws Be ۰ ۰‏ 2 
مارا بدو ستی ووفاداری امہدوار ساخت ۰ این گفت واا غاز ماد ۰ 
ساضر ان اورا ازاشگتارک مانع آمدند» زهرا گفت کان eto:‏ است و 
کان دارم محمود چون خود | سخت مار دیده‌است Glee,‏ | نکه کتابرا = 
بسا بان رسا رک دیما چه‌ای ار | gi Ps)‏ شت ه oka‏ دارم که درد ساچه درو cy‏ ا 
Sole‏ مخو اند: 
یرم 

Si. ee»‏ کا )| که وا ی مت داری بخو | ol pare ogi‏ که چگونه 
«روز کارمر| با Loses.‏ | ورد ودامن‌گیرساخت Tate‏ مرك بخو است et ais‏ 
«و ی من گر اد باز گشت بطهران ندارم ومیدانم که Sls‏ دماو ندمر | 
«در اغوش خودجای خواهد داد...» 

اکنون e‏ چراآن e‏ ا 
مشب نز دد ل e‏ 

فر دا هنگام غروب آفتاب بر وین بارفیقان ودوستان خود برسر قر 
محمودرفت برثربت او کل تار کردو امرزس اورا ازعدا وا ` ماو 1 
Gols‏ خش برای ایشان که اا کت مود ety‏ نو درل جز غعم‌چیزی 
نداشت ‏ همه آن‌را ترك es‏ وازماهرو در یات له هیچگاه شر اورا 

۱۰۹ 


نوشت وهر گاه بر یشان i ves‏ باوروی م او زد 420040 ای 
.ردخودرا خواندن‌ ان درمان میکرد . 
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